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 رسول اللَّّه صلى الله عليه وآله : 

 ( 1إذَِّا ظَّهَّرَّتِ البِْدَّعُ فِی أُمَّّتِی فَّليُْظْهِرِ الْعَّالِمُ علِمَّْهُ فَّمَّنْ لَّمْ يَّفْعَّلْ فَّعَّلَّيْهِ لَّعنَّْةُ اللَّّه .) 
  
هر گاه بدعت در امتم ظاهر شود ، عالم بايد علم خودش را آشكار سازد ] و با براهين به مقابله با انحرافات برخيزد [ پس   

 لعنت خدا بر او باد . هر كس چنين نكند 
  

 امام باقر عليه السلام :    

 ( 2سَّيَّأتِْی عَّلَّى النَّّاسِ زَّمَّانٌ لَّا يَّعْرِفُونَّ اللَّّهَّ مَّا هُوَّ وَّالتَّّوْحيِد .)  
  
كنند [ آنان نه خدا را  به زودى دورانى بر مردم فرا خواهد رسيد ] كه عقايد فاسد را به اسم توحيد به مسلمين عرضه مى 

 دانند . شناسند و نه معناى توحيد را مىمى
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 بخش اول     

 فهميد ! !گويند : نمى    

  
  

 مقدّمه 

به قشرى  منتقدان را دائماً  مىطرفداران عرفاى صوفى مخالفان و  نفهمى متهم  با مخالفان گرى و  نيستند  كنند و حاضر 
عقايد صوفيه به بحث و مناظره آزاد علمى بپردازند و اگر حاضر نيز شوند به جاى بحث علمى ، با پيش كشيدن نام برخى  

اين  از شخصيت بودههاى محترم دينى سياسى معاصر و  آنان مدافع تفكرات عرفاى صوفى  ارعاب و  ادعا كه  ايجاد  با  اند 
كنند كه آن مخالفْ مجبور به سكوت شود و دم برنياورد ! ! زيرا اگر بيشتر  اى جو را متشنّج مىسياسى كردن بحث به گونه 

 كند ! !هاى سياسى را نوش جان مىادامه دهد انواع و اقسام تهمت

با قبض  ديگر  از طرف  رسانهو  مالى و تبليغى و  از امكانات  نمودن بسيارى  اين  ه  نمودن  تمام توان سعى در اشاعه  با  اى 
اى در نقد علمى اين جريانات ناسالم  تفكرات ناسالم در بين همه اقشار جامعه را دارند و اگر گاهى كتاب يا مجله يا فصلنامه

كند و اين در حالى  انقلابا و وا اماماى آنان گوش فلك را پر مىفكرى در كشور به چاپ برسد به دروغ فرياد وا اسلاما و وا  
 است كه يك صدم امكانات آنان هم در دست مخالفان و منتقدان عرفاى صوفى نيست ! ! 

ام كه صدا و سيما به بهانه مباحث عرفانى و دينى و يا علمى از معتقدان اينگونه تفكرات به  اين حقير خود بارها شاهد بوده 
كا اسلامى  اسم  پوشش عرفان  در  را  خود  ناصحيح  مباحث  آرامش  با كمال  نيز  آنان  و  نموده  دينى دعوت  خبره  رشناسان 

 اند ! تزريق جامعه كرده

حال اگر شخصى احساس تكليف كند و براى مقابله با آن عقايد از مسئولين صدا و سيما صد بار درخواست نمايد ، آنان  
منمى  ، دلسوز  شخص  آن  به  و  نمىپذيرند  اظهارنظر  دانشگاهيدانِ  در   . در  دهند  و  است  منوال  همين  به  وضع  هم  ها 
باشد    -هاى علميه  حوزه محور  آزادانديشى  و  بايد تحقيق  در    -كه  از طلاب  بسيارى  و  است  بدتر  بسيار  متأسفانه وضع 

حالى است كه بارها مقام معظم    اند . و اين در مباحث عقيدتى تفكر و آزادانديشى را رها نموده و در عقايد نيز مقلد شده
 اند :نگرى و درايت وسيعشان فرمودهرهبرى با آن عمق

  
 ها به راه اندازيد . ها و حوزههاى آزادانديشى را در دانشگاهكرسى 

  
هاى طلبىبه خاطر برخى از منفعت  -ولى متأسفانه سخن ارزشمند مقام معظم رهبرى به صورت واقعى در مجامع علمى   

 جامه عمل به خود نپوشيده است .  - اشخاص

دهيم  اى از سخنان عرفا و متصوفه به خوانندگان محترم نشان مىهاى بعدى با استناد به پارهاكنون در اين بخش و بخش 

 اند ؟ ! ! كه آيا مخالفان اين تفكرات ، قشرى و نفهمند و يا اينكه آنان آزادانديش و تابع وحى مقدس

م   درخواست  محترم  خوانندگان  تمام  از  مقدمه  اين  پايان  پيشىدر  بدون  را  مختصر  مجموعه  اين  كه  با نمايم  و  داورى 
 فكرى آزاد و دور از تعصب مطالعه نمايند و سپس قضاوت كنند . 

 نيا سيد محسن طيب     

    5  /7   /1393 
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 وحدت وجود و موجود : فصل اول     

يار دقيق و ظريف و عميق است  ترين بحث عرفان بحث وحدت وجود و موجود است . عرفا معتقدند كه اين بحث بسمهم 
توانند به اصل معناى آن پى ببرند . در اين ميان بسيارى از علماى بزرگ مكتب خاندان  و افراد بسيار كمى در هر عصر مى

عصمت و طهارت عليهم السلام در طول بيش از هزار سال ، عقيده وحدت وجود و موجود را مورد رد و انكار قرار داده و  
 اند . سبب كفر و خروج از دين بيان فرموده  -در صورت التزام داشتن به آن  -تفكر را قائلين به آن 

 اند .گرى متهم نمودهاما همواره عرفا مخالفين اين تفكر را به عدم فهم و شعور و قشرى 

گويند . معناى وحدت وجود و موجود كاملاً واضح و آشكار است و هر كسى كه الف  واقعيت غير از اين است كه عرفا مى 

فهمد كه عقيده وحدت وجود و موجود  باى مكاتب انبياء را خوانده باشد و همچنين در بند تعصبات نيز نباشد به وضوح مى
 مخالف با تعاليم انبياى الهى است . 

به وحدت وجود و موجود يعنى اعتقاد به اينكه همه چيز به نحوى خداست ! اكنون تعريف وحدت وجود و موجود را  اعتقاد   
 بشنويد و بعد قضاوت بفرماييد :

ما سوى اللَّّه تعالى هيچ موجودى نيست و  عرفاى صوفى مى  گويند كه وجود و موجود يكى بيش نيست و آن خداست و 
گويند : » زمين و آسمان و ستاره و انسان و حيوان و گياه و ... همه و همه ،  ود واحدند . مىها مظاهر آن موجتمام پديده

به اطوار و صورت اين ذات خداست كه   . نيست  موجود يعنى خدا  آن  ،  چيزى جز ظهور  ، كوه  هاى گوناگون مثل زمين 
 ستاره ، انسان ، دريا و ... درآمده است « . 

: » اهل ظاهر پديدمى  مىهگويند  از ذات خدا  موجودات يك  ها را جدا  اين است كه تمام  ، در صورتى كه حقيقت  دانند 
 اند « . حقيقت

گويد . بنابراين تعريف ، اشياء و تمام موجودات خود خدا هستند كه به  اين تعريف دقيقاً همان چيزى است كه صوفيه مى 
 هاى گوناگون درآمده است . ها و شكلصورت

 گوييم : فريب مردم اين را انكار كند به آنها مى اگر صوفيه براى 

 گويند : اگر همه چيز خدا نيست پس چرا مدام بزرگان اين مرام در كتب خويش مى 

شاءاللَّّه بحث آن را مستنداً  را كه بپرستد در حقيقت خود خدا را پرستيده است « ، كه ان  -حتى بت    -» انسان هر چيزى   
 خواهيم آورد . 

 كنيم : تر مطرح مىوجود را كمى علمى تعريف وحدت  

پذيرى و خروج از حالت اطلاق به صورت مخلوقات درآمده  گويند : » ذات خداوند كه وجود صرف است با تعيّن و شكلمى 
هاست و تفاوت بين خالق و مخلوق نيست مگر  است ، در نتيجه موجودات همان ذات بارى تعالى و ظهور او بدين صورت

 قييد ) نامحدود و محدود ( « . به اطلاق و ت

شود ؛  با اين تعريف ناگزير هر صفت و خصوصيتى كه بر ذات بارى يعنى وجود مطلق استوار است عيناً در اشياء يافت مى 
نتيجه هيچ صفت و يا خصوصيتى نمى محدود و در  به صورت  از آن  ولى  را  باشد كه اشياء  تواند در خداوند وجود داشته 

 اى نباشد . بهره

پديده  اين عقيده  كه طبق  نمودند  ملاحظه  محترم  و صورتخوانندگان  اشكال  در  خداوند  ذات  هاى ها چيزى جز ظهور 
 گوناگون نيست !

از    قرآن كريم و صدها روايت  و آيات  با آنهاست  مباين  و  ، خداوند خالق اشياء  مكتب وحى  اين در حالى است كه در  و 
 اند .را به صراحت بيان فرمودهامامان معصوم عليهم السلام اين سخن 
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اما عرفا مى  ؛  ندارد  با اشياء  گويند كه  آرى ، طبق تعاليم وحى ، خداوند خالق اشياء است و ذات مقدسش هيچ سنخيتى 
 خداوند به صورت اشياء درآمده است ! ! 

مى  مثالى كه  بهترين  برساندعرفاى صوفى و طرفدارانشان  مقصودشان را  تا دقيق و گويا  .    زنند  درياست  مثال موج و   ،
گويند : » دريا داراى موج است و موج همجنس دريا بلكه خود درياست ، مثال ما و تمام موجودات با خدا همان مثال  مى

پديده تمام  يعنى   ، درياست  و  همان موج   ، هستند  خداوند  ذات  عين  همه  ها  بنابراين   . درياست  ذات  عين  موج  كه  گونه 
همان درياست و بين موج و دريا هيچ گونه دوگانگى نيست ، بلكه دريا به تلاطم آمده و موج را  موجودات مثل موج و خدا  

 ايجاد كرده و خدا نيز با ظهور ذات خود موجودات را در عالم پخش نموده است « .

، زيرا پذيرف  با تعاليم وحى دارد  مغايرت كامل  نمودند اين عقيده  تن اين عقيده  خوانندگان محترم همانگونه كه ملاحظه 
وارسته شيعه   و  مجاهد  و  بزرگ  ، علماى  گروه  اين   . چيز خدايى  پذيرفتن همه  بيان   -يعنى  كفرآميز  را  اين عقيده  كه 

به عدم فهم و درك مى  -اند  فرموده متهم  ،  را  مفيد ، شهيد اول ، شهيد ثانى  بزرگانى چون شيخ صدوق ، شيخ   . كنند 
ها و صدها  املى ، مقدس اردبيلى ، شيخ مرتضى انصارى ، علامه بحرالعلوم و دهعلامه حلى ، علامه مجلسى ، شيخ حر ع

نفر ديگر از بزرگان مكتب نورانى خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام كه اين عقايد باطل را نپذيرفتند و بنابر وظيفه  
 كنند !! دينى خود در برابر صوفيه ايستادند را متهم به نفهمى مى

اختن اين تفكر و عقيده ضد توحيدى ، مدام نام برخى از علماى معاصر كه گرايشاتى به اين تفكرات داشتند  و براى جا اند 
 آورند . را مى

 دهيم : ما در مقابل جواب مى 

 . مباحث عقيدتى تقليدى نيست .  1 

توان بيان كرد كه  . در برابر هر تعداد از رجال معاصر را كه شما نام ببريد ، حداقل صد اسم از علماى وارسته شيعه را مى 2 
 با اين تفكرات به شدت مخالف بودند . 

قابل   3  در صورتى  السلام است و سخنان اشخاص  تعاليم خاندان عصمت و طهارت عليهم  و  قرآن   ، . ملاك سنجش 
هاى انبياء و عقل سليم و وجدان  كه مخالف با عقل و شرع نباشد و وحدت وجود مخالفت آشكار با تمام آموزه پذيرش است 

 بيدار دارد . 

 اين سخن را دقت كنيد : 

جناب آقاى دكتر سيد يحيى يثربى كتابى جامع و گويا به نام عرفان نظرى ، تحقيقى در سير تكاملى و اصول و مباحث   

شود حاوى مباحث دقيق  تصوف دارد . اين كتاب كه در سطوح بالاى معارف دانشگاهى تدريس مى  هاىتصوف در آموزه
عرفاى منتسب به اسلام است . در اين كتاب نويسنده علاوه بر تبيين مباحث عرفاى صوفى ، آنان را تأييد نيز نموده است  

 نويسد : . نامبرده در تأييد و تبيين وحدت وجود مى

  
حدى است كه در باطن با وحدت كامل خويش از هرگونه تفرقه و كثرتى منزه است و ظاهرى دارد كه  هستى حقيقت وا 

 ها ، ظاهرى و خيالى هستند نه واقعى و حقيقى كه :منشأ نمايش كثرت است و اين كثرت

 جناب حضرت حق را دويى نيست 

 در آن حضرت من و ما و تويى نيست

 من و ما و تو و او هست يك چيز  

 ( 3در وحدت نباشد هيچ تمييز)  كه
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اند كه در نگرش سطحى ، حباب و امواج ، حقايق  ها و حوادث ، همچون امواج و حبابحقيقت به منزله آب دريا و پديده 
ها و  شود كه در آنجا هرچه هست آب است و بس و بقيه جلوهرسند ؛ اما با يك نظر عميق ، روشن مىجداگانه به نظر مى

 باشند . هاى هستى نما مىد و داراى تحقق و ذات جداگانه و مستقلى نيستند و در حقيقت نيستىانمظاهر آن آب

 هايى كه بحر هستى راستموج 

 جمله مر آب را حباب بود

 گرچه آب و حباب باشد دو  

 در حقيقت حباب ، آب بود 

 پس از اين روى هستى اشياء  

 ( 4راست چون هستى سراب بود)
  
با تجرب  استاد  كه سالاين  و عرفان  فلسفه  مسلم  و  و  ه  فلسفه  تدريس  و  نوشتن  را صرف  عمر خويش  از  متمادى  هاى 

عرفان نموده بود ، عاقبت به دعاى خير امام عصر عليه السلام متنبّه شده و دست از تمام تفكرات خويش در حمايت از  
 گشته است .  -هم با استدلالات محكم آن  -فلسفه و عرفان شسته است و تبديل به يكى از منتقدين فلسفه و عرفان 

در رد و ابطال عقيده وحدت وجود و    -كه در نقد عرفان و فلسفه منتسب به اسلام است    -وى در كتاب فلسفه عرفان   
 نويسد : موجود مى

  
لا اله    چنان كه پيداست توحيد در نظر علماى دين ، يعنى نفى خدايان و معبودهاى مختلف و متعدد و قبول يك خدا يعنى 

به هيچ نيازى  ، و اين مطلبى است روشن و آشكار كه  اللَّّه  اما  گونه تفسير و توضيح و دقت و تأمل فوقالاّ  ؛  ندارد  العاده 
توحيد عرفان به معنى وحدت وجود و موجود مقوله ديگرى است كه بر اساس آن تنها يك حقيقت ، وجود واقعى دارد و  

ات آن حقيقتند و با اين حساب بايد همه چيز خدا و خدا همه چيز بوده باشد و اين هم هاى ديگر همه مظاهر و تعيّنپديده
چيزى است كه نه با متون شرعى قابل تطبيق است و نه با مبانى عقايد دينى سازگار . و ما از يكى از آثار مبسوط به رد  

 كنيم : هايى در اين باره نقل مى( نمونه 885 - 809عرفان و تصوف به نام مصرع التصوف تأليف برهان الدين بُقاعى ) 

الدين عبدالرحيم بن حسين عراقى ، كه بقاعى وى را به لقب شيخ شيوخ ، امام قدوه و شيخ الاسلام و حافظ  » شيخ زين 
آمد و    -يعنى ابن عربى    -گويد : پس ، اين مخالف خدا و رسول خدا و همه مؤمنان  عصرش خوانده درباره ابن عربى مى

وفيه را تصويب نموده و آنان را جزو خداشناسان دانسته و گفته است : » در حقيقت عارف كسى است كه حق را در  كار ص
الحق فى كلّ شىبيند ، بلكه آن را عين همه چيز مىهمه چيز مى ء )  ء بل يراه عين كل شىداند فان العارف من يرى 

 فصوص الحكم ، فص هارونيه ( « . 

اى از بندگان مقرب الهى را  ده اين سخن از شرك يهود و نصارا بدتر است ؛ چه يهود و نصارا بندهترديد شرك گوينو بى 
انجامد كه خدا  داند ، بلكه سخن وى بدانجا مىپرستش نمودند و ابن عربى پرستش گوساله و بت را عين پرستش خدا مى

ا فاضلان  از  يكى   . او  كثافات  و عين  بدانند   ... و  و خوك  كه حدود را عين سگ  نقل كرد  من  براى  راستگو  و  هل علم 
آنجا  از  خرى  و  است  چيز  همه  عين  تعالى  خداى  داشت  اظهار  من  به  كه  ديدم  را  مرام  اين  پيروان  از  يكى  اسكندريه 

گذشت . از او پرسيدم : اين خر هم ؟ ! پاسخ داد كه : بلى و اين خر هم ! و مدفوع آن هم ! ! گفتم : اين مدفوع ؟ ! مى
 ( 5بلى ، و اين مدفوع هم ! !)  گفت :
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نوشته  آثار و  ، آن زمانى كه استاد دكتر سيد يحيى يثربى در  از عرفا و عقايدشان تمجيد  مدافعان تفكرات صوفيه  هايش 
گويند :  گويد به وى مىدانستند ، ليكن اكنون كه با آگاهى در رد صوفيه سخن مىنمود وى را صاحب ذوق و فهم مىمى

 داند ! ! آقاى يثربى چيزى از عرفان نمى

 كوبند . ؛ اين است منطق اين آقايان كه مدام با چماق نفهمى بر سر منتقدان مى آرى 

 ترى بشنويد : باز مطلب جالب 

كتاب    اين  در  وى   . دارد  أعلى  مبدأ  نام  به  كتابى  جعفرى  محمدتقى  علامه  مرحوم  ما  عصر  ارجمند  متفكر  و  دانشمند 
ارزشمند با دلايل علمى مستحكم عقايد صوفيه را مورد ابطال قرار داده است . متأسفانه اين كتاب ارزشمند در زمان حيات  

آورى نمودند و ديگر نيز  ها جمعوى ، مغرضان آن كتاب را از كتابخانه  مؤلف به صورت معدود به چاپ رسيد و بعد از وفات
 فرمايد :به چاپ نرساندند ! ! وى در آن كتاب ارزشمند در ردّ وحدت وجود و موجود مى

  
مكتب وحدت وجود و موجود ، با روش انبياء و سفراى حقيقى مبدأ اعلى تقريباً دو جاده مخالف بوده و به همديگر مربوط   

نيستند ، زيرا انبياء همگى و دائماً بر خداى واحد ، ماوراء سنخ اين موجودات مادى و صورى تبليغ و دعوت كردند و معبود  
 (6اند .)را غير از عابد تشخيص و خالق را غير از مخلوق بيان كرده

  
را    اين متفكر ارجمند  زمانى كه سخن  مى  براى طرفداران  -در رد صوفيه و وحدت وجود    -اما  با  عقايد صوفيه  خوانيم 

 گويند : كنند و مىكمال تعجب اين دانشمند بزرگ را نيز متهم به نفهمى مى

را    و سخنان عرفا  نداشته  معرفتى دستى  علوم  در  او  وليكن   ، بوده  ارجمندى  دانشمند  چند  هر  مرحوم علامه جعفرى   «
 نفهميده ! ! « 

اسلا  علوم  بزرگ  دانشمند  اين  اينكه  از  غافل  و  اما  وجودى  وحدت  آقايان  كه  فرموده  و  نموده  رسوا  را  آنان  قبل  از  مى 
طرفدارانشان اگر علامه دهرى را ببينند كه وى وحدت وجود را قبول نداشته باشد در نظرشان آن شخص بيسوادى است  

نمى را  راست خودش  و  دست چپ  آقايكه حتى  اين  ديدگاه  در  باشد  وجودى  آن شخص وحدت  اگر  وليكن  ؛  ان  شناسد 
 علامه دهر است ! ! 

 اكنون متن سخن مرحوم علامه جعفرى را بشنويد :  
  
اگر اصل را با وجود و موجود را واحد شخصى عقيده كردى ] يعنى به وحدت وجود و موجود اعتراف كنى [ اعلم دورانى ،   

نى ، ] آن را زير سؤال ببرى   اگرچه الف را از باء تشخيص ندهى و بالعكس اگر راجع به وحدت وجود و موجود اظهار نظر ك
 ( 7ترين مردمى اگرچه اعلم دوران باشى !)[جاهل 

 باز هم بشنويد :  

استاد ارجمند ، جناب آقاى مصباح يزدى كه در علم كلام و فلسفه متبحّر و صاحب نظر است در كتاب دروس فلسفه در   

 گويد :رد وحدت وجود و موجود مى

كند اين است كه وجود واحد شخصى است  و ظواهر كلماتشان بر اين مطلب دلالت مىاند  قولى كه به صوفيه نسبت داده 
و حقيقت وجود ، همان ذات مقدس حق تعالى است . موجود به معناى حقيقى هم اوست و غير از او هيچ موجودى حقيقتاً  

مى داده  نسبت  ديگر  اشياء  به  كه  وجودى  و  نيست  الدار  موجود  فى  ليس   « : است  مجازى  وجود  شود  ديّار « پس  غيره 

 منحصر به واجب تعالى است ] يعنى هرچه كه هست خداست [ . 
  
 نويسد : سپس اين استاد ارجمند در نقد اين سخن عرفا مى 
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كنيم  آيد قابل قبول عقل نيست . ما همه درك مىبدون شك چنين نظرى به حسب آنچه از ظاهر عبارات به دست مى 

از وجود ساير  ككه موجوديم ، همه درك مى انسان ، غير  اينكه وجود  از وجود ديگرى است و  نيم كه وجود هر فرد غير 

موجود   خدا  از  چيز غير  هيچ  اينكه  به  قائل شدن  بنابراين   . وجود خداست  از  مخلوقات غير  همه  وجود  و  است  موجودات 
كند ،  ويند اين مطلب را عقل درك نمىگتر است تا به يك كلام فيلسوفانه ؛ البته خود آنها هم مىنيست به سفسطه شبيه

 چيزى است كه بايد با شهود يافت و فوق عقل است . 

توان بحث كرد ، چون در  پذيرد ، با او در سطح فلسفه نمىپذيريم كه عقل نمىخوب ! اگر كسى ادعا كند ما چيزى را مى 
زى را عقل نفى كند و چيز ديگرى آن را شود چيكند . حال آيا مىفلسفه فقط بحث از چيزهايى است كه عقل درك مى
ما نمى توانيم بپذيريم كه حقيقتى را عقل نفى كند و از راه ديگرى اثبات  اثبات كند ؟ ! چنين چيزى قابل قبول نيست و 

شود والاّ بايد باب تعقل را بست و گفت : عقل حق درك حقايق را ندارد . اين چيزى خلاف وجدان و بداهت عقل است ،  
 ( 8آيد قابل قبول نيست .)قول ] وحدت وجود و موجود [ چنانچه از ظاهرش به دست مى پس اين

  
 داند . اى بيش نمىخوانندگان محترم ملاحظه فرمودند كه جناب استاد مصباح يزدى عقيده وحدت وجود و موجود را مغلطه 

نقد وح  ، در  مدافع عرفاى صوفى  از آقايانِ  نفر  با چند  اتفاقاً روزى  مىبنده  مناظره  از چماق  دت وجود  آنان مدام   . كردم 
نفهميدهنفهميده  ! مىاى  استفاده   ! را  اى  اين عقيده  نيز  است  مطرح  انديشمندى  كه  يزدى  مصباح  استاد   : گفتم   . كردند 

 ابطال كرده است . آنگاه متن سخن استاد مصباح را قرائت نمودم ، اما با كمال تعجب ديدم كه آن آقايان گفتند : 

 داند و او سخنان عرفا را نفهميده است ! ! « آقاى مصباح يزدى فقط متكلمى است كه از علوم عرفانى چيزى نمى » 

 در پيش خود گفتم : » چقدر بد است انسان همه را نفهم بداند و خود را اهل فهم و شعور ! «  

 شمن ناميده و گفته است :هاى خود را دآنگاه به ياد سخن صاحب ممد الهمم افتادم كه مخالفان انديشه 

  
 ( 9اند و دشمنانم احمق !)الهى ! شكرت كه دوستانم عاقل 
  
 گويد :و در ادامه مى 
  
 كند . اى كه مرده زنده مىالهى ! شكرت كه نفخه و نفسى از دم عيسوى را به حسن داده   - 

 الهى ! شكرت كه حول حاملين عرشم .   - 

 اى از شجره طوبايم . الهى ! شكرت كه شاخه   - 

 الهى ! شكرت كه حسن تا كنون شاكر و حامد بود و اكنون شكر و حمد شد .    - 

 اى . اى و دهنش را بستهه فهم بسيار چيزها را به حسن عطا فرمودهالهى ! شكرت ك   - 
  
 شود فقر ذاتى انسان است ؟ وليكن آنچه در عرفان خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام مشاهده مى 

 : العاده زيبا و عرفانى را ملاحظه بفرماييد حال از مولاى متقيان اميرمؤمنان على عليه السلام اين مناجات فوق  
  
 مولاى يا مولاى ! أنت المولى و أنا العبد و هل يرحم العبد الا المولى ؟  

 مولاى يا مولاى ! أنت المالك و أنا المملوك ، و هل يرحم المملوك الاّ المالك ؟  

 مولاى يا مولاى ! أنت العزيز و أنا الذليل ، و هل يرحم الذليل الا العزيز ؟  

 مولاى يا مولاى ! أنت الخالق و أنا المخلوق ، و هل يرحم المخلوق الاّ الخالق ؟  
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 مولاى يا مولاى ! أنت العظيم و أنا الحقير ، و هل يرحم الحقير الاّ العظيم ؟  

 أنا الضعيف و هل يرحم الضعيف الاّ القوىّ ؟  مولاى يا مولاى ! أنت القوىّ و 

 مولاى يا مولاى ! أنت الغنىّ و أنا الفقير ، و هل يرحم الفقير الاّ الغنىّ ؟  
  
 اى آقاى من ! اى آقاى من ! تو مولايى و من بنده توام و آيا در حق بنده چه كسى جز مولايش ترحم خواهد كرد ؟  

الك وجود من و من مملوك توام و آيا در حق مملوك جز مالكش كه ترحم خواهد  اى آقاى من ، اى آقاى من ! تويى م  
 كرد ؟

اقتدار و من بنده ذليل توام و آيا در حق شخص ذليل جز ذات با عزت و    اى آقاى من ، اى آقاى من ! تويى با عزت و 
 اقتدار كه ترحم خواهد كرد ؟ 

وق توام و آيا در حق مخلوق جز آفريننده او چه كسى ترحم خواهد  اى آقاى من ، اى آقاى من ! تويى آفريننده و من مخل 
 كرد ؟

اى آقاى من ، اى آقاى من ! تويى خداى بزرگ و من بنده حقير ناچيز و آيا چه كسى در حق بنده ناچيز جز خداى بزرگ   
 ترحم خواهد كرد ؟ 

ا در حق ضعيفى ناتوان جز شخصى قوى توانا  اى آقاى من ، اى آقاى من ! تويى قوى و توانا و من ضعيف و ناتوانم و آي 
 كه ترحم خواهد كرد ؟ 

نياز كه  نياز و غنى و من نيازمند و فقيرم و آيا در حق فقيرى محتاج جز غنى بىاى آقاى من ، اى آقاى من ! تويى بى 
 ترحم خواهد كرد ؟ 

  
 آرى ، ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا ! !  

  
 بيان برخى از سخنان ابن عربى و تابعان وى در وحدت وجود : فصل دوم     

گر شدن ذات خداوند در عالم نيست و اشياء  پذيرفتن اين عقيده كه تمام موجودات و تمام اشياء چيزى جز ظهور و جلوه 
 كنيم . اى به آن مىى اشارههاى بعدعين ذات خداوند هستند ، مفاسد گوناگونى را به دنبال دارد كه در اين فصل و فصل

مى  مخالفان  به  طرفدارانشان  و  هر حال صوفيه  نمىبه  شما   «  : كه عقيده  گويند  در صورتى  قشرى هستيد «  و  فهميد 

 وحدت وجود مخالف با عقل و وحى و وجدان و اخلاق است . 

عربى    ابن  سخنان  از  برخى  محترم  خوانندگان  وجودى  -اكنون  وحدت  بزرگِ  و    و  -هاست  كه  بشنويد  را  وى  تابعان 
 قضاوت كنيد : 

  
 ( 10و ليس وجود الاّ وجود الحق ، بصور أحوال ماهى عليه الممكنات فى أنفسها و أعيانها .)    - 
ها و احوال گوناگون ] كه به آنها [ ممكنات و  در عالم جز وجود حق متعال وجودى نيست ، و هم اوست كه به صورت 

 عين شده و ظهور يافته است . شود [ متمخلوقات ] گفته مى

  
 گوييم :مى 

وجود ديگرى نيست ،    -كه همانند خميربازى كودكان به اشكال گوناگون درآمده است    -اگر در عالم جز وجود خدا    -  1 
 ها پيامبران را فرستاد ؟ ! پس چرا خداوند براى هدايت انسان
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خداوندند . آيا خداوند به سوى ذات خودش انبياء را ارسال    از آنجا كه طبق عقايد شما صوفيه اشياء مراتب وجودى  -  2 
 نمود ؟ ! 

نقص توان گفت كه ذات خداوند كامل و بىاگر اشياء كه مراتب ذات خدا هستند سزاوار هدايتند ، آيا با اين عقيده مى  -  3 
 است ؟ ! 

 فرمودند : شود كه مدام مىپس تعاليم پيامبران و امامان معصوم عليهم السلام چه مى - 4 

  
 خداوند متعال خالق اشياء و غير اشياء است ؟!!  
  
 گويد : ابن عربى مى 
  
ء الاّ  وبالأخبار الصحيح انه عين الأشياء و الأشياء محدودة وان اختلفت حدودها . فهو محدد بحدّ كلّ محدود فما يحدّ شى 

لم يكن الأمر كذلك ما صحّ الوجود فهو عين الوجود   و هو حدّ للحقّ فهو السارى فى مسمّى المخلوقات و المبدعات و لو
 ( 11ء حفيظ .)فهو على كلّ شى

 زاده آملى بشنويد : اكنون ترجمه و توضيح آن را از استاد حسن 

  
خداوند عين اشياء است و اشياء محدود است با حدود مختلف ، پس او با حد هر محدودى ، محدود يعنى كه متعين است .   

چرا كه او عين هر محدودى است . بنابراين در هر محدودى حد متعين حق است و او به صورت آن محدود متجلى . پس  
يافت هرگز موجودى  و اگر حق در موجودات سريان و ظهور نمىاو در صور و حقايق جميع موجودات سارى و ظاهر است ، 

يافت كه وجود هر موجودى از ناحيه اوست . بنابراين تنها حق تعالى است كه عين وجود محض است و به ذات  وجود نمى
 ( 12خود محيط بر اشياء و حافظ آنهاست .) 

  
 گوييم :مى 

 ريان يافته و در عالم پخش شده و موجودات را پديد آورده ؟ ! اين چه خدايى است كه ذات او سرريز كرده و س - 1 

 شود ؟ ! اين چه خدايى است كه با حدود اشياء محدود مى - 2 

 آيد ؟ ! اين چه خدايى است كه به همه اشكال حتى بت و حيوانات نيز در مى - 3 

 توان ذات خداوند را از تركيب و تحول مبرّا دانست ؟ ! با اين تفكرات صوفيانه ، چگونه مى - 4 

 شوند ؟ ! اين چه تفكر باطلى است كه اگر ذات خداوند سرريز نكند و جارى نشود موجودات ايجاد نمى - 5 

در حالى كه در تعاليم وحى و معصومان عليهم السلام آمده كه خلق خدا » من العدم « است ، يعنى اشياء معدوم بودند و   
 خداوند آنها را ايجاد نمود : 

  
 ( 13يا من خلق الاشياء من العدم .) 
  
 و در صدها سخن امامان معصوم عليهم السلام اين حديث و يا مضمون اين حديث آمده است : 

 ء . خلق الأشياء لا من شى 
  
ساير صوفيه    و  طرفدارانش  و  عربى  ابن  كه  است  حالى  در  اين  و  نقشه  و  ماده  بدون  نمود  ايجاد  را  اشياء  خداوند  يعنى 

 گويند :مى
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 خداوند از ذات خود اشياء را ايجاد نمود ! !  
  
 و اين سخن با روح تمام اديان الهى در تغاير است .  

 ايد !! « دهند : » شما سخنان عرفا را نفهميدهكنيم پاسخ مىهاى اساسى را مىو طرفدارانشان اين پرسش هرگاه از صوفيه 
  
 ( 14ء .)ء و هو وجود كلّ شىفان اللَّّه هو الوجود و الموجود و هو المعبود فى كل معبود و فى كل شى 
  
 و در هر چيزى پرستيده شده است . همان خداوند است كه وجود و موجود است و اوست كه در هر معبودى  
  
 گوييم :مى 

قيامت خداوند مجرمان را در جهنم مى  -  1  آيا آنگاه كه در   ، كند ذات خودش را  اگر فقط خداوند در عالم موجود است 

 سوزاند!! مى

 آيا جهنم هم ذات خداست ؟ !  - 2 

 آيا اين عقيده چيزى جز انكار قيامت است ؟ !  - 3 

اند ، پس چرا  سزاوار پرستش  -طبق اين سخن    -جز خدا در عالم نيست و امثال بت و ستاره و شيطان    اگر معبودى   -  4 
 خداوند در قرآن از پرستش شيطان و ستاره و بت نهى فرموده است ؟ ! 

گر  طبق ديدگاه شما صوفيه كه تمام اشياء ظهور ذات خدا در قوالب گوناگون است آنگاه كه انسان و يا موجودات دي  -  5 
 پرستد ؟ ! كنند ، آيا خدا خودش را مىخدا را پرستش مى

 كند . خوانندگان محترم ملاحظه فرموديد كه اين تفكرات باطل ، تمام تعاليم انبياى عظام را ويران مى 

 فهميد و قشرى هستيد ! ! با اين حال حرف بسيارى از آقايان اين است كه شما نمى 

 گويد : در فتوحات مكيه مى 

 ء آية و فى كلّ شى 

 تدلّ على أنّه عينه
  
 گويد : و در فصّ هودى فصوص الحكم مى 

 و ما خلق تراه العين 

 الاّ عينه حقّ

 حق است . بيند خلقى را مگر اينكه عين او و چشم نمى 
  
 طبق اين سخن تمام اشياء عين ذات خدا هستند .  

 توجه فرماييد :  -كند كه تفكرات ابن عربى و طرفدارانش را ابطال مى -اكنون به دو سخن نورانى از امام عارفان حقيقى  

و معرفته توحيده و توحيده تمييزه من خلقه و حكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة ، انه ربّ خالق غير مربوب مخلوق ،   
 (15ما تصورّ فهو بخلافه .)

  
اخت او توحيد است و توحيد او ، جدا كردن اوست از مخلوقاتش ] يعنى مباين دانستن او از مخلوقاتش [ و حكم كردن شن 

گيرى از خلقش ] يعنى هرچند  در مورد جدا بودن او در مباينت صفات است ] يعنى ذات خداوند غير اشياء است [ نه كناره
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م بر آنها دارد [ او پروردگار آفريننده است . پرورش يافته و مخلوق نيست .  كه خداوند مباين و غير اشياء است اما سيطره تا
 آنچه درباره او تصور شود ، او غير آن است . 

  
 ( 16ء كمثله .)الذى بان من الخلق فلا شى 
  
 خداوند كسى است كه از آفريدگانش جداست و مباين با آنهاست و هيچ چيز مانند او نيست . 
  
 ز مولانا اميرالمؤمنين عليه السلام بشنويد : باز يكى ديگر ا  
  
 ( 17... يا من دلّ على ذاته بذاته و تنزّه عن مجانسة مخلوقاته .) 
  
 سنخ بودن با مخلوقاتش منزه است . كند و از همجنس و هماى كسى كه ذاتش به ذاتش دلالت مى 

  
 و صدها روايت ديگر . 

 ن سخنان عرفاى صوفيه و سخنان مولانا اميرالمؤمنين عليه السلام . اكنون بنگريد كه چه ميزان تفاوت است بي 

در ديدگاه صوفيه ، اشياء چيزى جز ظهور ذات خداوند در مراتب نيست ، اما مولاى عارفان حقيقى خدا را غير اشياء معرفى   

 كند . مى

 دانند ، اما در كلام مولانا اسداللَّّه الغالب عليه السلام خداوند مباين با اشياء است .عرفاى صوفيه ، خداوند را عين اشياء مى 

 فهميد ! ! گويند شما نمىايان مىاما باز هم آق 

 از امام باقر عليه السلام نيز موردى را بشنويم :  
  
 ( 18إنّ اللَّّه خِلْو من خلقه و خلقه خلو منه .) 
  
 ذات خداوند از ذات خلق تهى و خالى است و ذات خلق هم از ذات خداوند تهى و خالى است . 

  
 ويم : از امام رضا عليه السلام نيز حديثى را بشن 
  
 ( 19فكل ما فى الخلق لا يوجد فی خالقه و كل ما يمكن فيه يمتنع فی صانعه .) 
  
شود و آنچه كه در مخلوقات است ممتنع و محال است كه در خدا  پس هرچه كه در مخلوقات است آن در خدا پيدا نمى 

 باشد .
  
شود كه اساس تفكرات  عليهم السلام يافت مىو صدها حديث ديگر با اين مضمون در كلام نورانى و گهربار معصومان   

 سازد . عرفاى صوفيه را ويران مى

 گويد : ابن عربى در كتاب فصوص الحكم در فصّ عيسويه مى 
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نصارا با گفتن » اللَّّه هو المسيح بن مريم « از اين جهت كافر نشدند كه خدا را با عيسى متحد شمردند ، بلكه كفر آنها   
ئل به الوهيت عيسى عليه السلام به تنهايى بودند ، و اين خطا بود ؛ زيرا خداوند هم عيسى است و هم  براى اين بود كه قا

 بينيم . هر چيز ديگرى كه ما در اين عالم مى
  
 گويد : زاده آملى در شرح سخنان ابن عربى با تأييد سخنان وى مىاستاد حسن 
  
اند!! و همچنين  جهت تعيّن هويت حق به صورت عيسى راست گفته  اينكه آنان گفتند : خداوند مسيح بن مريم است از  

، زيرا همه  اينكه عيسى بن مريم است راست گفته باطل است  نادرست و  ؛ وليكن حصر حق تعالى در صورت عيسى  اند 
 (20عالم چه غيب و چه شهود صورت حق است نه عيساى فقط !!)

  
 گوييم :مى 

كنند .  كاملاً معانى قرآن را عوض مى  -كه براساس وحدت وجود و موجود است    -اين آقايان با تفسير به رأى خود    -  1 
 اند ؟ ! گويد مسيحيان كه گفتند عيسى خداست ، راست گفتهآيا خداوند مى

قرآن مى  -  2  ! و  آيا  : عيسى فقط خداست  بود كه گفتند  به اين علت  گفتند هم عيسى  اگر مىگويد كه كفر مسيحيان 
 شدند ؟ ! ! خداست و هم همه عالم ، موحد مى

 گويند : گيرد طرفدارانشان مىاساس توسط مخالفان صوفيه مورد ابطال قرار مىباز هم زمانى كه اين سخنان بى 

 ايد ! ! « » شما عمق معانى سخنان عرفا را نفهميده 

 گويد : مى  -مشهورترين شارح وى  -در شرح و توضيح وحدت وجود ابن عربى ، قيصرى  - 
  
 (21هو المسمّى بالمحدثات بحسب تنزلاته فى منازل الأكوان.) 
  
ترتيب نزول و پايين آمدنش از مقام خدايى  شود به جهت  اوست ] يعنى خداست [ كه به نام حوادث و پيشامدها ناميده مى 

 و قرار گرفتنش در جايگاه موجودات و مخلوقات . 
  
 گوييم :مى 

آن خدايى كه تنزل كند و به صورت مخلوقات درآيد چه خدايى است ؟ مگر خدا وراىِ تركيب و تحول و زمان و مكان   
 نيست ؟ 

 بايد گفت :  

سخنان زنادقه است . همان گونه كه مرحوم علامه جعفرى نيز چنين مضمونى را  كه تَّهِ اين سخنان به اصطلاح عرفانى ،   
 كند .در كتاب مبدأ أعلى بيان مى

 گويد : اين شارح كلام ابن عربى ، در جاى ديگرى مى - 
  
ية ، لأنهّا هى الظاهرة بصور  ء ، جماداً كان أو حيواناً ، حياة و علماً و نطقاً وارادتاً ، و غيرها ممّا يلزم الذات الالهإنّ لكلّ شى 

 ( 22الحمار و الحيوان .)
  
براى هر چيزى چه جماد ، چه حيوان ، حيات ، علم و نطق و اراده و صفاتى مانند آن باشد كه آن صفات از خصائص ذات   

 الهى است ، پس اين خود خداوند است كه به صورت حيوان و الاغ ظاهر شده است . 
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 گوييم :مى 

 ها به خداوند متعال . گونه جسارتبريم به ذات اقدس الهى ، از اينىپناه م  - 1 

از خدا بى  -  2  نفهمى مىاين گروه  به  به راحتى مىخبر كه همه را متهم  نيز خداست كه اينكنند  گونه گويند كه حمار 
 ظاهر شده است ! ! 

گويند : »  كنند ، اما به راحتى مىتن وى جدا مىاگر كسى به آنان اين فحش را بدهد چه بسا اگر بتوانند سرش را از    -  3 
 حمار نيز ظهور ذات خداست ! ! « ) نستجير باللَّّه ( 

رسد نهايتاً مقهور سخنان ابن عربى اش را با اصالت وجود آغاز و سپس به وحدت مشكك وجود مىملّا صدرا كه فلسفه   
 گويد :شود و در تأييد وحدت وجود و موجود مىمى

  
هدانى ربّى بالبرهان النيّر العرشى الى صراط مستقيم من كون الموجود و الوجود منحصراً فى حقيقة واحده ... وليس  كذلك  

فى دار الوجود غيره ديّار ، و كلّما يترآى فى عالم الوجود أنه غير الواجب المعبود انّما هو من ظهور ذاته و تجلّيات صفاته  
 (23فكلّ ما تدركه فهو وجود الحق فى أعيان الممكنات .)التّى هى فى الحقيقة عين ذاته ... 

  
كه هست   آنچه  و  موجود  و  وجود  كه  فرمود  هدايت  مستقيم  به سوى صراط  آسمانى  برهان  با  پروردگارم  مرا  چنين  اين 

از    منحصر در يك حقيقت واحد ] يعنى خدا [ است و در دار حقيقت ، موجودى جز خدا نيست و ديگران نيز فقط عبارت 
كنى آن  تجلى و ظهور ذات خداوند و صفات او هستند كه در حقيقت ، آنها عين ذات او هستند ، پس هرچه را درك مى

 ها و ممكنات . وجود خداوندى است به صورت پديده
  
 گوييم :مى 

بينيم چيزى جز ظهور ذات خدا  طبق اين سخن كه جز خدا هيچ موجودى در عالم وجود ندارد و همه چيزهايى كه مى - 1 
محتوا خواهد بود ، زيرا معنا و بىنيست ، ديگر درست نيست كه ما به خداوند نسبت خالقيت بدهيم و اين تعابير تماماً بى

كه در سراسر قرآن   -ور دارد ديگر معناى خالق ، جاعل ، مبدع و بارى  وقتى خود اوست كه هر دم به شكلى جلوه و ظه
 معنا خواهد بود . بى -درباره خداوند آمده است 

 شود : مى -كه جز خداوند در عالم موجود ديگرى نيست  -همچنين نتيجه چنين ديدگاهى  - 2 

 . نفى عقاب و ثواب 1 

 . لغو بودن شرايع آسمانى 2 

 فتن اصل تكليف. زير سؤال ر 3 

 . لغو و بازيچه بودن جهان آفرينش 4 

چرا كه سائل و مسئول يكى است ، ثواب كننده و جواب دهنده يكى است و عذاب كننده و عذاب شونده هم يكى است .   
،    شود تعرض كردپس خداوند كه » عين مخلوقات « است العياذ باللَّّه ، تمام كارهاى بد را خودش كرده و به كسى نمى 

 معناست ! يعنى فاعل كارهاى شر كسى نيست غير از خودش ، لذا ثواب و عقاب هم بى

طبق اين ديدگاه نبوت انبياء هم باطل است . بايد خدايى و مخلوقى باشد كه بگوييم پيامبر از جانب او آمد ، حال    -  3 

كند ، چون  مؤمن و كافرى هم صدق نمىكند ،  آنكه طبق اين ديدگاه من و مايى در كار نيست و » پيامبرى « صدق نمى
 همه او هستند ! 
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گونه كه ابن عربى نتوانست بپذيرد كه فرعون كافر مستكبر موجودى باطل بود . او در كتاب فصوص الحكم در  همان   
 گويد : انگارد و مىگفت » أنا ربكم الاعلى « را ادعاى درست مىفص موسويه ادعاى فرعون كه مى

 ا ربكم الاعلى « و ان كان عين الحق فالصورة لفرعون .فصحّ قوله » أن 

پس آنگاه كه فرعون نداى انا ربكم الاعلى را سر داد درست گفت ، زيرا فرعون هويت و اصلش خود خدا بود و در ظاهر  
 به صورت فرعون بود .

  
 گويد :داند و در همان كتاب مىابن عربى فرعون را اهل نجات مى 
  
 ( 24ء من الخبث لأنّه قبضه عند ايمانه .)فقبضه طاهراً مطهراً ليس فيه شى 
  
 خداوند جان او ) فرعون ( را گرفت در حالى كه چيزى از پليدى در او نبود ، چرا كه به هنگام ايمان وى جانش را گرفت .  

  
كند كه تا دم مرگ  مسلمانى اين مسأله پوشيده نيست كه خداوند در قرآن فرعون را تبهكار و فاسدى معرفى مى  بر هيچ 

نيز متنبه نگشت و او را با حالت كفر ميراند و درون جهنم سرنگون ساخت و نصوص متعددى در قرآن كريم گوياى اين  
 معناست .

خداو  آملى حرف  زاده  آقاى حسن  تعجب  كمال  با  نمىاما  فرعون  هلاكت  در  را  تأييد  ند  را  ابن عربى  اما سخن   ، پذيرد 
 ( 25كند .) مى

 گويند :اكنون اگر كسى بخواهد از سخن خداوند متعال در هلاكت فرعون دفاع كند بسيارى از طرفداران صوفيه مى 

  
 فهميد ! ! شما نمى 

 در كتاب على بن موسى الرضا و الفلسفة الالهية آمده است :  

  
 ( 26غير المتناهى قد ملأ الوجود كله ... فأين المجال لفرض غيره .) ان 
  
نامتناهى ] يعنى ذات خداوند كه نامحدود است [ تمام وجود عالم را پر كرده است ، پس چگونه جايى براى غير او باقى  

 خواهد ماند ؟ 

  
 گوييم :مى 

 پس ديگران كيستند ؟!  - 1 

 شوند ؟ ! پس موجودات چه مى - 2 

 پس هويت شيطان و طرفدارانش چيست ؟ آيا همه آنان ذات خدا هستند ؟ !   - 3 

 تو را به خدا اينقدر به مخالفان تفكراتتان نگوييد : » نفهم و قشرى « و كمى روى عقايد و سخنان خود بيانديشيد ! !  - 4 

 گويد : اين استاد ارجمند در جاى ديگر مى 

  
 ( 27كلّ ما عداه فهو فيضه ، فلا يكون أمراً مبايناً عنه .) 
  
 باشد . هرچه غير خداست در حقيقت فيض ] رشحات ذات  [اوست ، پس مباين و جدا از خدا نمى 
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 گوييم :مى 

مباينت با خدا ندارند پس عقل چه مىاگر تمام اشياء رشحات ذات و فيض خداست كه هيچ  -  1  ؟ !  شود  گونه غيريت و 

 شود ؟ ! شود ؟ ! وجدان چه مىشود ؟ ! اميرالمؤمنين عليه السلام چه مىقرآن چه مى

مى  بيدار، همگى اعتراف  السلام و وجدان  قرآن و سخنان خاندان عصمت و طهارت عليهم  كنند كه خداوند  زيرا عقل و 
 مباين و غير مخلوقات خويش است . 

ف  -  2  موجودات  تمام  كه  استاد  سخن  اين  هيچطبق  كه  خداوندند  كه  يض  گفت  بايد  پس   ، ندارند  او  با  مباينتى  گونه 
طالب عليه السلام اميرمؤمنان با فرزند هند جگرخوار يعنى معاويه ملعون ) پناه بر  نعوذباللَّّه مولانا اسداللَّّه الغالب على بن ابى

 شاگرد مكتب شيطان ! خدا ( يكى است ! خير ، اميرمؤمنان عليه السلام نور خداست و معاويه ملعون 

 شوند ! ! طبق اين ديدگاه خوب و بد وتر و خشك همه با هم يكى مى 

نمى  هرگز  ارجمند  استاد  اين  اينگونه  البته  اما حاصل   ،  » است  يكى  ملعون  معاويه  و  السلام  عليه  اميرمؤمنان   « : گويد 
 شود . سخنان همين مى

 گويد : شيخ محمود شبسترى مى 
  
 ندر دل شكى نيستهر آن كس را كه ا 

 يقين داند كه هستى جز يكى نيست

  
 گويد : و نيز مى 
  
 جناب حضرت حق را دويى نيست 

 در آن حضرت من و ما و تويى نيست

 من و ما و تو و او هست يك چيز  

 ( 28كه در وحدت نباشد هيچ ، تمييز)
 گويد : مولوى در ديوان شمس تبريزى مى 

 غير خدا در دو جهان هيچ نيست 

 هيچ مجو غير كه آن هيچ نيست
  
 گويد : و نيز مى 

 آنها كه طلبكار خداييد ، خداييد  

 بيرون ز شما نيست ، شماييد شماييد 

 در خانه نشينيد مگرديد به هر سوى 

 زيرا كه شما خانه و هم خانه خداييد 

 نزاييد و نزايد ز شما كس آن كس كه 

 ( 29پاكيد و قيوميد ز تغيير ، خداييد) 
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كند و دست آن  ستايش مى  -ابن ملجم ملعون    -مولوى همان كسى است كه در مثنوى از قاتل اميرمؤمنان عليه السلام   
كند و در  مقان بيان مىخردان و احداند و در همان كتاب عزادارى برسيد و سالار شهيدان را كار بىپليد را دست خدا مى

نمايد ، كه سخن وى را  جسارتى بزرگ به محضر مبارك مولانا سيدالشهداء عليه السلام ، قيام وى را كوركورانه معرفى مى
 در فصل ديگر همين مجموعه خواهيم آورد . 

 گويد : عطار در كتاب جوهر ذات مى 

 منم اللَّّه در عين كمالم 

 منم اللَّّه در عين وصالم

 م اللَّّه خود در خود بديدم من 

 به خود گفتم كلام و خود شنيدم 

 گويد :جامى در ديوان اشعارش مى 

 شهود يار در اغيار مشرب جامى است 

 ( 30ء فى الوجود سواه)كدام غير كه لا شى
  
 گويد : زاده مىاستاد حسن 
  
 ( 31مرا هم : » لا تأخذى سنة ولا نومٌ « .) بينمگفتم : » لا تأخذه سنة و لا نوم « الان مىالهى تا به حال مى 
  
گويد كه من شرم دارم از گفتن لا  زاده آملى مىكلمه شريف » لا اله الا اللَّّه « اساس توحيد اسلامى است . استاد حسن 

اله الاّ اللَّّه ، حسن  اله الا اللَّّه ، زيرا اين كلمه اثبات غير است در حالى كه غيرى در عالم وجود ندارد ! ! ديگران بگويند لا  
 گويد : اللَّّه ، اللَّّه !!! مى

 متن كلام وى اينگونه است :  
  
 ( 32الهى ! از گفتن نفى و اثبات شرم دارم كه اثباتيم ؛ » لا اله الاّ اللَّّه « را ديگران بگويند و اللَّّه را حسن !)  
  
 گوييم :مى 

 زاده آملى در حالى است كه رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم فرمودند: سخن استاد حسن 
  
 ( 33اند .)مه لا اله الاّ اللَّّه نگفتهنه من و نه گويندگان قبل از من ، چيزى مانند كل 
و حضرت امام رضا عليه السلام از آباء و اجداد طاهرينش تا حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام و آن حضرت از رسول خدا   

 صلى الله عليه وآله وسلم و آن حضرت از خداى عزوجل كه فرمود :

 (34ذابى.)كلمة لا اله الاّ اللَّّه حصنى فمن دخل حصنى أمن من ع  
  
ترين شعار توحيد لا اله الا اللَّّه نيست ؟ آيا پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم نفرمود : قولوا لا اله الا  آيا مهمترين و اساسى 

 اللَّّه تفلحوا ؟ ! 
  
مىنمى  با چه حالى اين ذكر شريف را  اقامه  اذان و  برخى هنگام  ؟ ! شايد هنگام گفتن  دانم  به عنوان يك    -گويند  كه 

 شوند !! شرمگين مى  -مسلمان بايد در نماز بگويند 
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آملى    مى  -آقاى صمدى  برپا  عرفانى  جلسات  كشور  سطح  در  موجود    -كند  كه  و  وجود  وحدت  باطل  عقيده  تأييد  در 
 ويد : گمى

  
ها است يعنى ما دو وجود نداريم ، بلكه هرچه هست يك  وجود حق متعال متن وجود جمادات و نباتات و حيوانات و انسان 

هاى گوناگون ظهور كرده است ، نه اينكه وجود زمين غير از وجود آسمان و وجود آسمان  وجود است كه در قوالب و اندازه
 ( 35غير از وجود حق متعال بوده است .)

  
 گويد :و مى 
  
 ( 36مراد ما از وحدت وجود ، عينيت وجود زمين و وجود آسمان با وجود حق متعال است .) 
مى  يكى  را  موجودات  ساير  و  زمين  و  آسمان  و  خدا  وجود  كه  عرفان  برخى  منتقدان  به  خويش  سخنان  در  بارها   ، داند 

 ( 37اند اشخاص قشرى معرفى كرده است .)ا رد نمودهصوفيانه اهانت نموده و حتى مراجع عظام را كه وحدت وجود ر
 اى به مريدانش گفته بود كه : حدود دو سه سال قبل ، يكى از مدافعان عرفان صوفيانه در جلسه 
  
در روز قيامت ، يزيد و شمر و عمر بن سعد ] لعنة اللَّّه عليهم اجمعين الى قيام يوم الدين [ قبل از مؤمنان وارد بهشت   

افزايد : شمر و يزيد و عمر بن  اند . و در ادامه مى! ! زيرا آنان سبب به كمال رسيدن امام حسين عليه السلام شدهشوند  مى
امام حسين عليه السلام سبب شده با شهادت  آنان  ، زيرا  ما حق دارند  بر همه  السلام  سعد  براى آن حضرت عليه  اند كه 

 گريه كنيم و پاداش بگيريم ! ! 

  
 ن از اين ملعونين را ابتدايى بيان كرده است ! ! او تبرى جست 

 ( 38آرى ، اين است نتيجه فراگيرى علوم از راه غير اهل بيت عليهم السلام .) 
هاى الهى در عقاب كافران و معاندان چيز ديگرى نيست ، كه  در حقيقت اين چنين سخنانى جز به مسخره گرفتن وعده 

در حقيقت انكار قرآن است ، زيرا خداوند در صدها آيه از آيات قرآن كريم وعده عذاب دائم به كافران و معاندان داده است  
. 
و دلسوزان مكتب خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام بر سر وى بلند  جالب اينجاست آنگاه كه صداى مراجع عظام   

 اند ! ! اى سخن گفت كه ديگران حرف مرا نفهميدهاى را صادر نمود و سخنان خويش را توجيه كرد و به گونه شد ، او بيانيه

از مبانى صوفيه در كلام    كه در بخش بعدى بيانات وى را در دفاع  -و با بلند شدن اعتراضات ، آقاى محمدحسن وكيلى   
اى را در شهر مقدس مشهد براى برخى از طلاب برقرار نمود و در آن جلسه از سخنان  جلسه  -ابن عربى خواهيم آورد  

 ( 39دفاع نمود ! !) -با دلايل به اصطلاح علمى  -آقاى صمدى آملى 
 گويد : مرحوم شهيد استاد مطهرى درباره سخنان ابن عربى مى   
  
 ( 40ها است .) هايى كه از او شنيده شده است ، شايد از منحطترين حرفحرف بعضى از  
  
 را نقل كنيم :  -كه براساس وحدت وجود زده است  -هاى ابن عربى خواهيم يكى از منحطترين حرفاينك مى 

ا وى همتراز  داند و مدعى است كه وصلت بابن عربى در فصوص و فتوحاتش ، زن را بهترين مجلا و مظهر خداوند مى 
اتحاد با خداست ، چون مرد زن را همانگونه دوست دارد كه خداوند انسان را . بدين جهت كه كل ، عاشق جزء خود است و  

 بالعكس . 
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مى  مباشرت  با زن  مرد  محمديه مدعى شده هنگامى كه  الحكم در فصّ  او لذت جنسى  ابن عربى در فصوص  از  كند و 
 ، زيرا خداوند دوست دارد كه مرد تنها از او لذت ببرد ! ! برد خداوند در زن قرار دارد مى

با زن شهوت    از اين روست كه هنگام تلذذّ  ندارد و  وجود  از زناشويى  برتر  وى مدعى است كه در اين حيات ، عنصرى 
  -است  كه خدا در وى قرار گرفته    -گيرد و هنگام حصول شهوت ، مرد خود را فناى در زن  سرتاسر وجود او را فرا مى

بيند ، چه اينكه خداوند غيور است و دوست دارد كه مرد تنها از او لذت ببرد . بنابراين در ظاهر التذاذ مرد به وسيله زن  مى
 برد ! ! ) نستجير باللَّّه من هذه الأقاويل ( .است ، ليكن در واقع او از ذات خدا لذت مى

  
 نويسد : ربى بزرگ عرفان نظرى مىدر كتاب ابن ع -از طرفداران صوفيه  -كاظم محمدى  
  
داند . نگاه او به زن و سير و سلوك او و ابن عربى زن را موجودى خاص و به واقع مظهر و محل ظهور و تجلى حق مى 

ديده است تا مخلوقات ديگر ... ابن عربى اين  تماس او با ايشان نشان از اين باور دارد كه در زن خدا را بيشتر متجلى مى
گويد كه زن بهترين مجلا و مظهر پروردگار است و  دهد و به فرجام و آشكارا مىپرورد و بسط مىشكافد و مىا مىمعنا ر

با خداست ؛ چون مرد زن را همان اتحاد  با  با وى همتراز  بدين جهت كه وصلت   . انسان را  گونه دوست دارد كه خداوند 
ترين رؤيت است ، زيرا خداوند به صورت غير  ا در زن كاملترين صورت نيايش و عبادت خداست و رؤيت خدعشق عالى

 ( 41شود و اين مطلب به نوعى گسترده در كتاب فتوحات مكيه ثبت شده است .)مادى يعنى مجرد مشاهده نمى
 نويسد : زاده آملى با تأييد سخنان ابن عربى درباره لذت بردن مرد از زن مىاستاد حسن 

  
 ( 42لأمر التذاذ به حق است نه به غير حق .)چه اينكه در واقع و نفس ا 
  
 گويد : زاده آملى بعد از شرح سخنان ابن عربى در اين مقام جهت موجه جلوه دادن سخنان ابن عربى مىاستاد حسن 
  
 كند ! ! خداست كه دارد خدايى مى 
  
 گوييم :مى 

در واقع كفرى آشكار و جسارتى بزرگ به خداوند  اين سخن ابن عربى كه برخاسته از عقيده وحدت وجود و موجود است ،   

 متعال است . 

 گوييم : و نيز مى 

 كند ؟ ! برد ، ديگر خدا ، خدايى نمىيعنى اگر نگوييم كه در مباشرت مرد با زن ، مرد از خدا لذت مى 

 آرى، اين است نتيجه دور شدن از معارف خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام. 
  
 پرستى در ديدگاه عرفاى صوفيهمقام بت: فصل سوم 

كند ، زيرا اين تفكر و انديشه آزاد است كه انسان را از تعصبات  دين مبين اسلام همگان را دعوت به تفكر و انديشيدن مى 
مى مهمكور رها  . تعصبات  مىسازد  باز  به سمت جلو  از رشد و حركت  را  انسان  مانعى است كه  . دترين  باره  دارد  اين  ر 

 گويد :انديشمند بزرگ معاصر مرحوم علامه محمدتقى جعفرى مى
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نه مثُُل افلاطونى صورت تحقق به خود خواهد گرفت و نه بحث از مفهوم و حقيقت وجود خاتمه خواهد يافت ، بهتر و   
اى  كار بست ؟ و چه نتيجهتر اين است كه ما اولاد شرق تشخيص بدهيم كه فكر يعنى چه ؟ و چگونه بايد به بلكه ضرورى

 ( 43را بايد از فكر توقع داشته باشيم ؟ روح تقليد نبايد ما را به دنبال شبسترى و ملاصدرا بكشاند .)
  
ما را تابع عقايد ناسالم سازد و مرتب به ديگران بگوييم : تو نمى  فهمى ! ! و اگر با تهمت نفهمى  آرى ، روح تقليد نبايد 

 ها او را از ميدان به در كنيم ! ! هاى سياسى و انتساب وى به برخى گروهدان به در كنيم با زدن انگ نتوانستيم او را از مي 

كه بسيارى از آن در برابر عقل و نص   -موافقان و مروجان تفكرات عرفاى صوفى آيا حجت شرعى براى اينگونه تفكرات  
توانند جوابگوى حضرت اميرمؤمنان عليه السلام باشند ؟  ستاخيز مىرا دارند ؟ ! ! آيا آنان فردا در روز ر  -گيرد قرآن قرار مى

! 
 فرمايد : مرحوم علامه مجلسى مى 
  
پس اگر اعتقاد به روز جزا دارى امروز حجت خود را درست كن كه چون فردا حق تعالى از تو حجت بطلبد جواب كافى و  

يحه از اهل بيت رسالت و شهادت اين بزرگواران از علماى  دانم بعد از ورود احاديث صحعذر پسنديده داشته باشى و نمى
شيعه بر بطلان اين طايفه ] صوفيه [ و طريقه ايشان در متابعت از ايشان نزد حق تعالى چه عذر خواهى داشت ... يا پناه به  

لَّّه هستند كه شيعيان را  گويد جمعى از اولياء ال هايش را در اول و آخر اين كتاب شنيديد و مىابن عربى خواهى برد كه هرزه
تر  گويد به معراج كه رفتم مرتبه على عليه السلام را از مرتبه ابوبكر و عمر و عثمان پستبينند و مىبه صورت خوك مى

كردى كه من از همه ديدم و ابوبكر را در عرش ديدم چون برگشتم به على عليه السلام گفتم چون بود كه در دنيا ادعّا مى
 ( 44ترى .)لحال ديدم مرتبه تو را كه از همه پستآنها بهترم ا

گويند كه علامه مجلسى درباره ابن عربى قضاوت ناصحيح كرده ، زيرا او از عرفان بسيارى از طرفداران عرفاى صوفى مى 
 فهميد ! ! چيزى نمى

  
 گوييم :مى 

السلام هستند . آرى ، مرحوم علامه  امثال مرحوم علامه مجلسى پرورش يافته معارف خاندان عصمت و طهارت عليهم   
 مجلسى سر سفره مولانا اميرالمؤمنين عليه السلام نشسته و تناول نموده ، نه سر سفره ناكسان ! !

فهمد و ابن عربى كه از فرعون و حجاج بن يوسف و متوكل عباسى به بزرگى ياد كرده ،  آيا مرحوم علامه مجلسى نمى 
 ( 45فهمد ؟!!) مى

ز زلال كلام اميرمؤمنان نوشيده و سيماى خويش را با معارف اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام  آيا كسى كه ا  
  -فهمد ، اما ابن عربى كه بيشترين فحاشى را به پيروان خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام نموده  نورانى كرده نمى

 ( 46فهمد ؟ ! !)او مى -گونه فحاشى ننموده اى كه هيچ فرد ناصبى هم اينبه گونه 

فهمد ، اما ابن عربى آيا كسى كه در حفظ مواريث شيعه عمرى را بذل نمود و مجموعه ارزشمند بحارالانوار را نوشت نمى 
سازد ، او  به نقص معرفت متهم مى -پرست خداپرست نيست گفتند : بتكه چون مى -كه برخى از پيامبران بزرگ الهى را 

 ( 47داند ؟!!)مى
رود  كند و به دنبال راهزنان عقايد نمىلبى كه سليم باشد و وجدانى كه بيدار باشد هرگز معارف وحيانى را رها نمىآرى ، ق 

. 
 پرستى در مرام صوفيانه توجه بفرماييد : اكنون خوانندگان محترم به مقام بت 
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حتى بت    -دانند ، پرستش هر چيز  صوفيه كه معتقد به وحدت وجود و موجودند و اشياء را چيزى جز مراتب ذات خدا نمى 
 دانند . را پرستش خدا مى -

 گويد : ابن عربى مى 
  
والعارف المكمّل من رأى كل معبود مجلى للحق يعبد فيه و لذلك سمّوه كلهم الهاً مع اسمه الخاص بحجر أو شجر أو   

 ( 48انسان أو كوكب أو فلك هذا اسم الشخصية فيه .)
  
 گويد : و شرح سخن ابن عربى مى زاده در ترجمهاستاد حسن 
  
] يعنى خدا باشد يا بت   -خواه مشروع باشد و خواه غير مشروع  -عارف مكمل ] كمال يافته [ كسى است كه هر معبود را  

شود . از اين رو معبود را اله ناميدند ، با اينكه او  بيند كه حق در آن مجلا پرستش مىيا هر چيز ديگرى [ مجلاى حق مى
ر يا حيوان و يا انسان يا كوكب يا فلك است كه حقيقت كليه ] يعنى وجود  را اسم خاص است كه مسمّى به حجر يا شج

اين شخصيت اسم  به   ] گوناگونند  قوالب  در  الهى  ذات  تنزل  كه  موجودات  يعنى   [ تعيناتش  اعتبار  [به  متعال   ها  خداوند 
 موسوم شده است . 

  
يئى اله و سزاوار پرستش است چه مشروع باشد  خوانندگان گرامى ملاحظه فرمودند كه در ديدگاه عارف متكامل ! ! هر ش  

يعنى خدا فرموده باشد و چه مشروع نباشد ، يعنى خدا نفرموده باشد ! ! زيرا خداوند به صورت اشياء متعيّن شده است ، پس  
 اند ! ! همه موجودات معبود و سزاوار پرستش

 اند . مه پيامبران فقط خدا را اله و معبود معرفى نمودهو اين سخنى است كه با روح تمام اديان الهى در تضاد است ، زيرا ه 

گويد : حق ] خداوند [ در هر مظهرى كه  مى  -كه از شارحان مشهور عرفان ابن عربى است    -الدين آشتيانى  سيد جلال 
 ( 49ظهور كند معبود به حق و شايستگى بندگى است .)

ابن  آثار  از شارحان  رايكى  معارف صوفيه  در سخنى  و دل  عربى  اطهار  برتر  ائمه  و حتى  عظام  انبياى  معارف  از  انگيزتر 
 داند : عليهم السلام مى

  
كلمات عرفا ] امثال ابن عربى و قونوى و مولوى و ...  [در اسرار راجعه به مبدأ و معاد دلپذيرتر از مبانى كلمات حكماء و   

 ( 50طريقه انبياء عظام و ] حتى [ ائمه كرام است ! !)
  
 كنيم : نندگان ارجمند سؤال مىاز خوا 

را    السلام در مسجد كوفه و دعاى صباح  اميرمؤمنان عليه  مناجات   ، مناجات شعبانيه   ، از دعاى كميل  دلپذيرتر  آيا شما 
 سراغ داريد ؟ ! ! 

ابى   بن  اميرالمؤمنين على  الغالب  اسداللَّّه  مولانا  اگر كسى سر سفره  اين حرفآيا   ، باشد  نشسته  السلام  عليه  را  طالب  ها 
 زند ؟ ! ! مى

گوساله  دادن  جلوه  موجه  براى  عربى  بنىابن  قوم  استدلال  پرستى   » هارونيه  فصّ   « الحكم  فصوص  كتاب  در  اسرائيل 
عالممى در  خداوند  كه چون  واقع    كند  قطعاً  كند  اراده  خداوند  آنچه  و چون  نشود  پرستش  او  جز  كه  نموده  تكويناً حكم 
 شود ، پس انسان هر موجودى را كه پرستش كند در واقع امر ، خدا را پرستش نموده است . مى
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انسان بت   ، انحرافى  اين ديدگاه  ، ستارهطبق  ، آتشپرست  ... هر چند در ظاهر  پرست ، جنپرست  غير خدا را  پرست و 
 پرستد !كند اما واقع امر اين است كه او فقط خدا را مىپرستش مى

از    از يكى  ناصحيحى است كه  تفسير  موجود و همچنين  به خاطر عقيده وحدت وجود و  ابن عربى  انحرافى  اين ديدگاه 
 فرمايد : دهد . خداوند متعال در قرآن مىآيات قرآنى ارائه مى

  
 ( 51لَّّا تَّعبُْدُوا إلَِّّا إِيَّّاهُ «)» وَّقَّضَّى رَّبُّكَّ أَّ 
 خداوند قضا نموده ) حكم كرده ( كه جز او پرستش نشود . 
  
 گويد :ابن عربى » قضى « را در آيه شريفه قضاى تكوينى دانسته و مى 
  
، پس هرچه كه خداوند تكويناً حكم نموده كه فقط او پرستيده شود و از آنجا كه حكم تكوينى خدا لا يتغير و حتمى است   

 ( 52باشد .) شود چيزى جز پرستش خداوند نمىپرستيده مى
  
كه   -اما اين تفسير مغاير با روح تعاليم انبياء الهى است و از اين جهت است كه تمام مفسران بزرگ جهان اسلام اينگونه   

نموده   تفسير  نكرده  -ابن عربى  قضاى تشريعى خدتفسير  بيانگر  را  فوق  آيه  بلكه   ، دانستهاند  كه  اوند  معنا   اين  به   . اند 
خداوند تشريعاً حكم كرده كه جز او پرستيده نشود ، يعنى خداوند از طريق پيامبران به مردم امر كرده و دستور داده كه فقط 

مى اطاعت  را  امر خدا  و  مردم حكم  از  برخى  كه  حالى  در   ، بپرستند  را  مىاو  را  او  و  بار كنند  زير  ديگر  برخى  و    پرستند 
 پرستند .روند و بت و امثال آن را مىدستورات الهى نمى

كند كه هيچ مفسرى نكرده است  اى تفسير مىآرى ، ابن عربى براى توجيه عقيده وحدت وجود و موجود ، قرآن را به گونه 
برداشت نتايج و  به  با آن تفسير غلط و صوفيانه خويش  مىو  الهى دهايى  انبياء  با اساس تعاليم  .  رسد كه  ر ضديت است 

 فرمايد : مرحوم علامه طباطبايى نيز مانند ساير مفسران اسلامى در تفسير آيه فوق مى

  
... و اين جمله چه برگشت به دو جمله كند و چه به يك جمله ، در هر حال چيزى است كه قضاى الهى متعلق بدان شده   

 ( 53شود .)تشريعى مى است . البته » قضاى تشريعى « خدا كه متعلق به احكام و مسائل
  
دهد و هارون اسرائيل را در پرستش گوساله ) بت ( موجه جلوه مىبه هر حال ابن عربى با اين برداشت فاسد كار قوم بنى 

زاده آملى با تأييد  سازد و شارح سخن وى استاد حسنرا به نقص معرفت متهم مى  -كه مانع شده بود    -نبى عليه السلام  
 نويسد :سخنان ابن عربى در پايان مى

  
براى    است  باطن  و  اسرار ولايت  بيان  رسائلشان  و  زبر  ديگر  و  فتوحات  و  در فصوص  مسائل  گونه  اين  در  غرض شيخ 

 كسانى كه اهل سرّاند ! !
  
 افزايد : سپس مى 

  
هرچند به حسب نبوت تشريع مقرّ است كه بايد توده مردم را از عبادت اصنام بازداشت ، چنان كه انبياء عبادت اصنام را   

 ( 54فرمودند .) ار مىانك
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 گوييم :مى 

 پرستى اسرار ولايت و معارف باطنى و سرى از اسرار شده است ؟ ! ! پرستى و بتاز كى تا به حال گوساله - 1 

 اند ! !ترين اشخاص به اسرار باطنپرستان و ... عارفپرستان و ستارهاگر چنين باشد پس بايد گفت كه بت - 2 

 اساس است ؟ ! دانيد ديگر چه جايى براى اين توجيهات بىانبياء را حجت مىاگر شما سخنان  - 3 

كنيد ؟ بلكه آن را سرى از  فرمودند ؟! پس چرا شما انكار نمىگوييد انبياى عظام عبادت اصنام را انكار مىشما كه مى  -  4 
 شود ! ! دانيد !! يك بام و دو هوا كه نمىاسرار مى

 گويد :پرستى در » گلشن راز « مىن ابن عربى ، شيخ محمود شبسترى است . وى در مقام بتيكى ديگر از تابعان عرفا 
  
 بت اينجا مظهر عشق است و وحدت 

 بود زُنّار بستن عقد خدمت

 چو كفر و دين بود قائم به هستى 

 پرستىشود توحيد عين بت

 چو اشياء هست هستى را مظاهر  

 از آن جمله يكى بت باشد آخر 

 انديشه كن اى مرد عاقل نكو 

 كه بت از روى هستى نيست باطل

 بدان كايزد تعالى خالق اوست 

 زنيكو هرچه ظاهر گشت نيكوست

 مسلمان گر بدانستى كه بت چيست 

 پرستى استبدانستى كه دين در بت
  
 پرست نيز ديندار و مسلمان است ! ! طبق اين اشعار شبسترى خلقت بت باطل نيست و بت 

مدافعان    از  اين  -برخى  كه  شود  زمانى  گفته  مى  -چنين  متهم  فهم  عدم  به  را  مىمخالفان  و  منظور  كنند  كه  گويند 
 پرستى چيز ديگرى است ! شبسترى از بت و بت

كه مسلمانى    -پرستى  آوريم تا خوانندگان بدانند كه شبسترى مقصودش از بتا مىاكنون ما مشهورترين شرح اين ابيات ر 
 پرستى است ! همان بت -داند مى

 گويد : شيخ محمد لاهيجى در شرح گلشن راز مى 
  
نمايد بدانستى و آگاه شدى كه فى الحقيقة بت چيست ؟ و مظهر  يعنى اگر مسلمان كه قائل به توحيد است و انكار بت مى 

مظهر   بت  كه  زيرا   ، است  پرستى  بت  در  دين حق  البته  كه  بدانستى  ؟  است  بت چه كسى  به صورت  و ظاهر  كيست ؟ 
هستى مطلق است ، كه حق ] يعنى خدا  [است . پس بت من حيث الحقيقة حق ] خدا [ باشد و دين و عادت مسلمانى  

 رستى باشد . پپرستى ، پس هر آينه دين در بتپرستى عين حقپرستى است و بتحق

 پرستان را تويى مطلوب جانبت 

 هست از بت روى تو محبوب جان

 فرمايد كه : پرستان به سبب عدم اطلاع است بر حقيقت بت ] كه آن مظهر ذات خداست [ مىچون كفر بت 

 اگر مشرك ز بت آگاه گشتى 
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 كجا در دين حق گمراه گشتى

و حقيقت وى آگاه گشتى و بدانستى كه بت مظهر حق است و حق به كند از بت  يعنى : اگر مشرك كه عبادت بت مى 

اليه است ، كجا در دين و ملت خود كه دارد گمراه   متوجه  از اين جهت مسجود و معبود و  نموده است  صورت او ظهور 
موحد حق بلكه   ، نبودى  انكار است يعنى هرگز مشرك  بر سبيل  بودى ؟ استفهام  باطل  بودى و در د گشتى و  ين  پرست 

 ( 55اسلام منكر نبودى .)
  
را ذات خدا مى  نموده است و كار  خوانندگان ملاحظه فرمودند كه شبسترى و شارحش بت  قالب ظهور  اين  دانند كه در 

پرستان به اين جهت است كه آنان معرفت به بت ندارند  دانند ! ! و انتقاد آنان به بتپرستان را موجه و عين مسلمانى مىبت
دانند كه جهان را آفريده است ، در حالى كه بت مظهر خداست  پرستان ، بت را خود خدا مىخداست ، زيرا بتكه بت مظهر 

اند .  گونه كه ديگر موجودات نيز اينچنينريخته شده است ، همان  -يعنى بت    -، به اين معنا كه ذات خدا در اين قالب  
 دانند گمراه و مشركند ! ! پرستان اين را نمىچون بت

 گوييم :مى 

و چه گفته شود خدا در قالب بت روى زمين ظاهر شده است    -گفتند  پرستان مىكه بت  -چه گفته شود بت خود خداست   
 هر دو كفر محض است .  -گويند ها مىكه وحدت وجودى -

 اكنون نظر برخى ديگر از شارحان را بشنويد :  

 گويد : الهى اردبيلى مى 

 ستىنباشد كفر و بت گر عين ه 

 پرستىبود آن شرك محض ، بت

 كه توحيد حقيقى نزد دانا 

 ( 56شهود حق بود در جمله اشيا)
  
 گويد : و نيز مى 

 بدانستى اگر بت مظهر كيست 

 پرستى استپرستى حقكه عين بت

 بكردى در بت او حق را عبادت 

 ( 57كه دارد حق پرستى دين و عادت) 
 گويد : مغربى در ديوانش مى 

 نپرستند ها غير تو را مىدر بتكده 

 ( 58آن كس كه برد سجده بر سنگ و گل و چوب)
 گويد :و مى 

 ز اصنام سومنات ز حسن تو جلوه كرد 

 پرست عابد اصنام سومناتشد بت

 لات و منات را ز سر شوق سجده كرد  

 ( 59كافر چو ديد حسن تو را از منات ولات) 
  
 گونه كه قبلاً گفته شد اين سخنان ضد تمام تعاليم انبياى عظام است. نهما 
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 فهميد !! فهميد !! نمىگويند : نمىگيرند و مىاما با اين وجود باز هم عرفاى صوفيه و طرفدارانشان چماق به دست مى 
  

 قداست شيطان در عرفان: فصل چهارم

كه   -براساس ديدگاه وحدت وجوديان كه در دايره هستى جز » وجود مطلق « هيچ چيز ديگرى نيست و وجود مطلق هم  
عين خير است و عدم عين شر ) يعنى هيچ شرى در عالم وجود ندارد ! ( و خير به حقيقت    -شود در مراحل تنزل متعيّن مى

 بى نيست : گردد و حقيقت وجود هم جز ذات مقدس ربووجود بازمى

 وجود آنجا كه باشد محض خير است 

 ( 60اگر شرى است در وى آن ز غير است)
  
 لهذا اساساً در عالم وجود شرى نيست و نتيجه چنين ديدگاهى نسبت به جهان خلقت اين است كه :  

 جهان چون خط و خال و چشم و ابروست 

 (61كه هر چيزى به جاى خويش نيكوست)
ولهب ، ابوجهل ، ابوسفيان ، ابن ملجم ، معاويه ، يزيد و بالاتر وجود شيطان در عالم آفرينش » خير  به اين ترتيب وجود اب 

 محض « است ! 

 زنند ! ! اينك برخى از سخنان آقايان را بشنويد :و اينجاست كه عرفا از عظمت و پاكى و زيبايى شيطان دم مى 
  
 گويد : رسانند درباره ابليس لعين مىى مىحسن بصرى كه تمام سلاسل معروف صوفيه خود را به و 
  
 ( 62شود .)اگر ابليس نور خود را به خلق ظاهر كند به خدايى پرستيده مى 
  
 ( 63كند.)بايزيد بسطامى دل بر حال ابليس سوزانده طلب بخشش برايش مى 
 ( 64ابوبكر واسطى هم معتقد است : » اهل توحيد راه رفتن را بايد از ابليس بياموزند « .)  
  
 گويد : حلاج مى 
  
صاحب من و استاد من ابليس و فرعون است . به آتش بترسانيدند ابليس را از دعوى خود باز نگشت . فرعون را به دريا   

 ( 65ى كشفى كه از خدا پيدا كرده بود ادعاى ربوبيت كرد .)غرق كردند و از دعوى خود بازنگشت . فرعون از رو
 ( 66شمارد .)ابوالعباس قصاب سنگ انداختن بر ابليس را دور از جوانمردى مى 
 (67خواند.)ابوالقاسم گرگانى او را خواجه خواجگان و سرور مهجوران مى 
 گويد : جاى ديگر مى 

  
 ( 68يابم .) نم نمىكچندين سال است تا رونده ابليس صفت طلب مى 
  
 گويد : احمد غزالى او را اسوه و الگو شناخته و مى 
  
هركس كه از ابليس توحيد نياموزد زنديقى بيش نباشد ، موسى در عقبه طور با ابليس برخورد كرد و از او پرسيد : چرا به   

 ( 69آدم سجده نكردى ؟ گفت : حاشا كه من به بشرى سجده كنم و دعوى توحيد كنم .)
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 گويد :كند و مىپروا از ابليس مطرود و ملعون دفاع مىاحمد غزلى جاى ديگر بسيار بى 
  
 ( 70كسى كه ابليس را موحد نداند كافر است .) 
  
ملعون مطرود برخاسته و    مقابل قرآن و ائمه اطهار عليهم السلام به دفاع از آن  در پى غزالى عين القضات شجاعانه در 

 گويد : مى

  
 ( 71كه خلق را ، اضلال ابليس كند ، ابليس را بدين صفت كه آفريد ؟)گيرم  
 گويد : شود كه مىو چنان فريفته و مجنون او مى 
  
 ( 72رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم مظهر جمال و ابليس مظهر جلال حضرت حق است .) 
  
 و معتقد است : 

 ( 73گناه ابليس عشق او به خدا بود .) 
  
تمام اين سخنان صوفيانه مخالف نصوص متعدد قرآنى است . در كلام خداوند متعال سيماى شيطان بسيار زشت است .   

برد كه در برابر فرمان الهى ايستاد و سركشى نمود و چون نسبت به انسان خداوند او را موجودى متكبّر و كافرى نام مى
ها را مثل  كند كه اگر بتواند انساناش را در اين راه مبذول مىم سعىبرد ، تماحسادت ورزيد و هم اكنون نيز حسادت مى

اى بسيار منفور در كلام خدا  خود كافر كند تا آنان نيز در جهنم در كنارش باشند و تا ابد بسوزند . بنابراين شيطان چهره
 دارد . 

در كتاب » اللَّّه شناسى « با   -ت  كه از طرفداران عقيده وحدت وجود و موجود اس   -سيد محمدحسين حسينى طهرانى   
كند و در تقديس شيطان و پاكى و نجابت و عظمت  هاى به اصطلاح علمى !! آيات قرآن را بر مبانى صوفيه تفسير مىبيان

ملعون سخن دهيم .  هاى وى را جواب مىآوريم و استدلالگويد . در اينجا بخشى از سخنان وى را مىها مىآن مطرود 
 گويد : مى

  
اصل خلقت شيطان نيكوست و براى امتحان و آزمايش بشر آفريده شده است تا در عالم تكليف و امر و نهى الهى ، انسان  

 اين راه مشكل و در عين حال جذاب و دلنشين را با اختيار بپيمايد .
  
 گوييم :مى 

بى   و  پاك  موجودى  بلكه   ، نشد  : شيطان شيطان خلق  . شياولاً  بود  از  عيب خلق شده  و سرپيچى  تكبّر  و  تمردّ  با  طان 
داراى   موجودات  اما   ، نيكوست  موجودات  تمام  خلقت  و همچنين  خبيث گشت  موجودى  و  شيطان  به  تبديل  خدا  فرمان 

 كنند . اختيار با ارتكاب گناهان ، وجود نيكو و خيرشان را تبديل به شر مى

ود نبود ، زيرا انسان مختار آفريده شده است چه شيطان باشد و چه ثانياً : اگر شيطان نيز نبود ، راه اختيار براى انسان مسد 

 نباشد . 

 گويد : مى 
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ماند ... ديگر حركتى به سوى كمال نبود ،  ها و استعدادها در بوته اجمال و ابهام مخفى مىاگر شيطان نبود تمام قابليت 
 و جنّت نبود .جنبشى به سوى اعلى ذروه معرفت حاصل نبود . شقاوت و سعادت و دوزخ 

  
 گوييم :مى 

قابليت  با  را  انسان  متعال  ويژهخداوند  استعدادهاى  و  مىها  هر شرايط  در  كه  است  نموده  خلق  قابليتاى  اين  و  تواند  ها 
كه  است  او  حريّّت  اين  و  است  اختيار  و  حريّّت  همواره صاحب  انسان  زيرا   ، برساند  فعليت  به  و  بدهد  بروز  را  استعدادها 

 دهد ، خواه شيطان در عالم باشد و يا نباشد . رساند و وى را به سمت كمال حركت مىاى وى را به فعليت مىاستعداده

اراده اوست و اراده انسان جزء آفرينش اوست ،    بنابراين چون انسان براى كمال خلق شده است و كمال وى در پرتوى 
ين مغلطه است كه گفته شود : اگر شيطان نباشد كمالى  پس همواره راه حركت به جلو و كمال براى وى خواهد بود و ا 

براى انسان نخواهد بود . و همچنين اين هم مغلطه است كه كسى بگويد : اگر شيطان نبود دوزخ و شقاوت هم نبود ، زيرا 
ا انسان  سرنگونى  در  قدرتش  مرتبه  هزاران  كه  است  باقى  او  وجود  در  هنوز  انسان  نفس سركش  هواى  نبود شيطان  ز با 

 شد .معنا مىگشت و نه گناه بىتر است . بنابراين اگر شيطان هم نبود نه حركت به سوى كمال متوقف مىشيطان قوى

 گويد : مى 
  
شيطان يك مأمور مطيع و فرمانبر خداست كه وظيفه وى جدا كردن خبيث از طيب است ، مانند زنبور عسل گماشته بر در   

اند راه ندهد و آنها را با نيش خود دو نيم كند . وى  و به آنان كه از گياه بدبو و عَّفِن خوردهكندو ؛ تا زنبورها را تفتيش كند  

 ( 74گونه استقلالى از خويش ندارد .)در ادامه ادعا دارد كه شيطان در افعال خود هيچ
  
 گوييم :مى 

 مأمور مطيع و فرمانبر خداست ! !   گويد : شيطان يكدانيم كه اين مباحث بر اساس چه اصول و ملاكى است كه مىنمى 

آخر كدام اطاعت ؟ ! در آيات متعدد قرآن آمده كه خداوند به شيطان امر كرد سجده كند او تكبّر ورزيد و سجده نكرد .   
گونه مأموريتى از جانب خدا ندارد ، بلكه به خاطر بنابراين شيطان هرگز مطيع خدا نبوده و نيست . در ضمن شيطان هيچ 

 كند كه انسان را اغواء و جهنمى كند . اش را مىهايى كه از انسان دارد تمام سعىا و كينههحسادت

ندارد    بشر  به  نسبت  دلسوزى  هيچگونه  مى  -و شيطان  را  زنبور عسل  نگهبانان  مثال  ندارد    -زند  كه  مأموريت  هرگز  و 
تمام افراد بشر را جهنمى كند . و شيطان در فعلش  خواهد كه  خوبان را از بدان جدا كند ، بلكه اگر بتواند و زورش برسد مى

مختار است و استقلال دارد ) البته به اذن خداوند ( و هركس بگويد شيطان در فعلش استقلال ندارد لاجرم تمام كارهاى 
يعنى    آورد فعل خداست و اينشيطان را بايد به خدا نسبت دهد ، يعنى هر پستى و رذالتى كه شيطان در عالم به وجود مى

البته   بسيار منحرف است ، كه  بگويد بدون شك  متعال و هركس چنين  منزّه و  به خداوند  نمودن رذائل و پستى  منتسب 
 فعل خداست !!  -چه فعل نيك و چه فعل بد  -ها طبق توحيد افعالى صوفيه ، تمام فعل

السلا   عليه  سيدالشهدا  حضرت  شهيدان  سالار  و  سيد  براى  عزادارى  مجرد  روح  كار  صاحب   ، خويش  تفسير  با  را  م 
 ( 75داند ! !) هاى دنياپرست مىانسان 

دست  ) سگ  معلَّّم  كَّلبِْ  را  شيطان   ، معاد  و  مبدأ  كتاب  مىدر  معرفى   ) محمدحسين  آموز  سيد  دقيقاً سخنان  و   !  ! كند 
 نمايد : طهرانى را با الفاظ ديگر مطرح مى

  
مافوق بوده و تمام كارهاى او تحت تدبير مبادى عاليه تا    و اما شيطان رسالتش به عنوان » كلب معلَّّم « در طول علت 

مى مبادى  همه  مبدأ  به  و  برسد   ) زيباسازى   ( با تسويل  و  است  كار وسوسه  آغاز  در  انسان  به  نسبت  او  وظيفه  و   ، باشد 
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هاى عقل درونى و پيامبر بيرونى شروع به  دهد و در برابر هدايتنشان مى  نيرنگ و اغواء زشتى را زيبا و زيبايى را زشت
هاى او تحت تنظيم  ها و ادراككند ... بنابراين شيطان در كارهاى تكوينى همانند كلب معلم تمام حركتگمراه كردن مى

تش فقط دعوت به گناه است ... دهد و در وسوسه و اغواء ، رسالمبادى فوق بوده و هرگز كارى را بدون دستور انجام نمى
ها و ديگر فضائل نفسانى را  ها و هجرتگر كه زمينه هرگونه مجاهدتخلاصه آنكه وجود شيطان به عنوان عامل وسوسه

شد ، نه ممكن و  بود هدايت و اطاعت ضرورى مىهاى او نمىباشد و اگر شيطان و وسوسهكند ، خير و لازم مىفراهم مى
 (76گونه عصيانى فراهم نخواهد بود .)ت و حتمى شدن اطاعت ، زمينه هيچبا ضرورى شدن هداي

  
 گوييم :مى 

ها و حسدها كه نسبت به بشر  ها ندارد ، بلكه به خاطر كينه. شيطان هيچگونه رسالتى از جانب خدا جهت اغواء انسان  1 
 ها است . دارد در صدد اغواء انسان

ني  2  معلَّّم «  انسان. شيطان همچون » كلب  براى اغواء و اضلال  او را  ، زيرا خداوند  بلكه  ست   ، نداده است  ها آموزش 
 شيطان با تمرّد از فرمان الهى تبديل به موجودى كافر و خبيث شده است . 

انسان  3  متعال جهت اغواء  از خداوند  اجازه يافتن شيطان  اين زمينه    -ها  .  قرآن در  متعدد آيات  قرائن  به  به    -با توجه 
تواند خود را از اغواء شيطان  ى مانع نشدن خداوند در اغواء شيطان است ، زيرا با وجود عقل و ارسال رسل ، انسان مىمعنا

ها ندارد كه گفته شود وى كلب در امان بدارد . بنابراين شيطان از جانب خداوند هيچ مأموريتى جهت گمراه ساختن انسان

 معلَّّم است . 

فعلشان تحت تدبير علت مافوق ) به معناى خالق هستى ( بوده ،    -وجودات صاحب اختيار  و همه م   -. هرچند شيطان    4 
اختيار سلب مى از شيطان و ديگر موجودات صاحب  اختيار  اينكه  نه  ،  اما  اختيار  با كمال حريتّ و  بنابراين شيطان   . گردد 

 ها ندارد . اى نسبت به اغواء انسانيفهكند و در فعلش هيچ مجبور نيست و همچنين او هيچ وظها را اغواء مىانسان 

. آنچه كه به نفع شيطان است اين است كه دست از تكبّر و خودخواهى بردارد و توبه كند . بنابراين شيطان كلب معلَّّم    5 
 ها از جانب خدا ندارد . نيست و هيچ رسالتى جهت اغواء انسان

 اده و اختيار خود است ) البته به اذن الهى ( . . اغواء شيطان با دستورات الهى نيست ، بلكه با ار 6 

 شود شيطان نيست ، بلكه اراده قوى انسان در مقابله با هواى نفس و شيطان است .. آنچه سبب رشد بشر مى 7 

كند و اين در  ها است و اگر بتواند اين كار را مى. منتهاى همت و آرزوى شيطان كافر كردن و جهنمى كردن انسان  8 
 توان گفت كه شيطان كلب معلَّّم است . ها هرگز راضى نيست ، پس چگونه مىحالى است كه خداوند به كفر انسان

شود و اينكه انسان در برابر زيرا سبب مفاسد زيادى در عالم مى. وجود شيطان در عالم ، خير نيست ، بلكه شر است .    9 
نيز  برد و رشد مىايستد و ثواب مىهاى شيطان مىتحريك اختيار او است والاّ بسيارى  اراده قوى و حُسن  به خاطر  يابد 

ايستد و  اى شيطان مىهشوند . بنابراين وجود شيطان خير نيست و اگر بشر در برابرِ وسوسهخورند و جهنمى مىفريب مى

 يابد به بركت شيطان نيست ، بلكه به بركت هدايت الهى و حسن اختيار اوست . رشد مى

هاى شيطان جرم و جنايت و مفاسد  . اگر بگوييم وجود شيطان خير است پس بايد گفت : آن كسانى هم كه با وسوسه  10 
 پذيرد . ل و قلب سليمى آن را نمىدهند نيز وجودشان خير است ! ! كه هيچ عقگوناگون انجام مى

شود و  . وجود شيطان براى عالم هيچ ضرورتى ندارد . زيرا با نبود شيطان نيز حركت انسان به سمت جلو متوقف نمى  11 
عصر عليه  همان گونه كه در روايات متعدد آمده است با ظهور ولى عصر عليه السلام شيطان به دست مبارك حضرت ولى

 گردد ؟ ! ها و تكليف متوقف مىشود ، آيا با كشته شدن شيطان ديگر رشد انسانالسلام كشته مى
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كنند . بنابراين وجود شيطان براى  ها با سبقت گرفتن از يكديگر در كارهاى نيك رشد مى. اگر شيطان نباشد نيز انسان 12 
 ها ضرورى نيست . رشد انسان

گويند شيطان است ( جهت حركت انسان به جلو در عالم بود  ز ) كه مى. همچنين اگر شيطان در عالم نبود » ضد « ني 13 
ها است . و  شود و قدرتش هزاران برابر شيطان جهت اغواء انساناى از او جدا نمىو آن هواى نفس انسان است كه لحظه

 كند . مىبه سمت جلو حركت  -از ضديت با شيطان  -انسان با مقابله با هواى نفس با سرعتى بسيار بالاتر 

 كند . . تمام آيات قرآنى و روايات معصومان عليهم السلام كه در رابطه با شيطان است ، تفكرات صوفيه را ابطال مى 14 

انسان   15  سقوط  و  كمال  و  اختيار  نباشد  هم  شيطان  اگر  كه  است  مطلب  اين  گوياى  دليل  نيز  شيطان  خود  وجود  و   .
كافر و رانده شود به وسيله اطاعت و بندگى خدا به رشد و كمال رسيد و آنگاه  همچنان هست . زيرا قبل از اينكه شيطان  

كه تبعيت از هواى نفس نمود و تكبّر ورزيد سقوط كرد و بالا سر او شيطانى نبود كه شيطان با ضديتِ با او رشد يابد و يا با  
 اغواء او سقوط كند . 

كند رشد و كمال و سعادت  ها را اغواء و كافر مىكه شيطان انسان گويد : آنگاه  ملاصدرا در مقدمه شرح اصول كافى مى   

 زند ! ! خود را رقم مى

 جمله وى چنين است : 
  
 لكل نوع كمال يختص به و سعادته ... و للشيطان فى اغوائه و اضلاله لاقرانه و اعوانه ... 

  
 دت شيطان در اغواء و اضلال يارانش است !! براى هر نوع از موجودات كمال و سعادتى مخصوص اوست ... و كمال و سعا 

 گوييم :مى 

 شود ؟ ! ! ها براى او حاصل مى. اين چه كمال و سعادتى است كه به وسيله اغواء كردن انسان 1 

توان ادعا كرد  . شيطان به وسيله تكبّر و نافرمانى از اوامر الهى كافر گشت و از بارگاه قدس خارج شد . اكنون چگونه مى 2 
 كند ؟ ! ! راه كمال و سعادت را طى مى -كه سرچشمه آن از حسادت و تكبّر اوست  -ها ه شيطان با اضلال انسانك

 گويند ! ! . اين ادعا براساس چه ملاكى است ؟ زيرا قرآن و روايات چيز ديگرى مى 3 

. اگر شيطان با گمراه و كافر كردن ديگران به سمت كمال و سعادت در حركت است ، بنابراين بايد گفت كه گمراهان و   4 
اعتقادات   به مسخره گرفتن  آيا اين چيزى جز   !  ! در حركتند  به سمت سعادت و كمالات  با افساد و كفرشان  نيز  كافران 

 اسلامى است ؟ ! ! 

ودن در مسير سعادت و كمال در حركت است ، پس چرا خداوند او را در قرآن لعنت نموده  . اگر شيطان با اضلال نم  5 
 است ؟ ! ! آيا خداوند كسى كه در مسير رشد و كمال و سعادت در حركت است را بايد لعنت كند ؟ ! 

كند ؟ !!  بد سرنگون مى. اگر شيطان با اغواء و اضلال نمودن در مسير سعادت است ، پس چرا خداوند او را در جهنم تا ا  6 
 آيا در ديدگاه طرفداران اين تفكرات باطل ، جهنم براى جهنميان كمال است ؟ ! ! 

گوييم : »  . اگر فلاسفه و عرفا بگويند : » بهشت براى بهشتيان كمال است و جهنم براى جهنميان كمال است « ؛ مى  7 
و بهشتيان بسيار تعريف نموده است ؟ ! در حالى كه جهنم    پس چرا خداوند فقط جانب بهشتيان را گرفته است و از بهشت

 هم براى اهلش كمال است « . 

شوند  كنند و پيرو آن دو مى. اگر فلاسفه و عرفا اين عقيده را ندارند ، پس چرا از ابن عربى و ملاصدرا بسيار تمجيد مى  8 
از آتش و زمهرير ودر حالى كه هر دو گفته مارها و عقرب  اند كه جهنميان در جهنم  را مىنيش  برند كه ها همان لذتى 

 ( 77برند ؟ ! !)ها لذت مىبهشتيان از زنان زيباى بهشتى و كاخ

https://ebnearabi.com/
https://ebnearabi.com/


 www.ebnearabi.com عرفان و تصوف   ،یدرباره ابن عرب  یپژوهش

33 

 

اگر اين سخنان مخالف نصوص دينى و عقل است ، پس چرا برخى از اساتيد عرصه فلسفه و عرفان ادعا دارند كه    9   .
 ( 78اليوم اكملت لكم عقلكم !! «) ملاصدرا با آوردن حكمت متعاليه جا دارد كه بگويد : »

 ارزش است كه چنين سخنى گفته شود ؟ ! ! آيا عقل در نزد اين طايفه آنقدر بى 

ها در مسير رشد و سعادت و كمال است ، پس بايد گفت كه : هيچ كس . اگر شيطان با اغواء و اضلال نمودن انسان   10 
 ها است ! ! ؟ كه مشغول اضلال و اغواء انسانمانند او كمال نيافته است ، زيرا هزاران سال است 

فهمند يا آنان كه بر اين تفكراتند  كنند نمىخوانندگان محترم خود قضاوت كنند كه آيا كسانى كه اين تفكرات را انكار مى 
 فهمند ؟ ! نمى

اين آقايان را در تقديس شيطان بخوان  آثار  باشد و  نداشته  الهى  با اديان  از  اگر كسى هيچ آشنايى  آيا تصويرى زشت   ، د 
 بندد يا تصويرى بسيار جذاب و دلربا ؟!! شيطان در ذهنش نقش مى

 زند :آرى ، اگر بخواند فرياد مى 

 باران كنم ؟!! « » كجاست شيطان تا سراپايش را بوسه 

 » آيا حقيقت شيطان مطرود ملعون اين است ؟!! «  
  

 برخى ديگر از انحرافات عرفاى صوفى: فصل پنجم

با بت    ، يعنى دين اسلام  نيست  قائل  براى هيچ يك ترجيحى  پرستى  در نظر عارف صوفى اديان و مذاهب يكسانند و 
خانه ، صمد و صنم يكى است و صوفى پخته هيچ وقت ناظر به اين نيست كه انسان پيرو چه  يكسان است ، كعبه و بت

خدا را پرستيده است ! و اين لازمه مذهب    -حتى بت    -  مذهبى است يا صورت عبادت او چيست ؟ زيرا هرچه را بپرستد 
 وحدت وجود است . 

 گويد : بخش در اين باره مىدكتر احمد تاج 
  
تصوف داراى آزادمنشى خاصى بوده است و همين آزادمنشى است كه در نزد اهل تصوف گبر ، ترسا ، يهود ، مسلمان و   

قاعده » طريقپرست يكسانبت ايشان  نزد   ... ؛ زيرا حقيقت    اند  بوده است  محكم  انفس الخلايق « اصلى  بعدد  اللَّّه  الى 
 ( 79واحد يكتاست و معتقدند كه از هر دلى به سوى خداوند درى است .)

 گويد : شيخ محمود شبسترى در گلشن راز مى 

 مسلمان گر بدانستى كه بت چيست 

 پرستى استبدانستى كه دين در بت
  
 گويد : مولوى در مثنوى در داستان موسى و شبان مى 

 هيچ آداب و ترتيبى مجوى 

 خواهد دل تنگت بگوىهرچه مى
  
 گويد : ابن عربى مى 
  
برى و بلكه علم به  اى خاص پايبند بوده و عقايد ديگران را كفر بدانى ، كه در اين صورت زيان مىمبادا كه تنها به عقيده 

 ( 80حقيقت مسئله را از دست خواهى داد .)
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 گويد : در فتوحات مى 

 عقد الخلائق فى الاله عقايداً  

 ( 81و أنا اعتقدت جميع ما عقدوه) 
  
 اند اعتقاد دارم. اند و من هرچه عقيده كردهند عقايدى ورزيدهخلايق درباره خداو 
  
 گويد :  و نيز مى 

 لقد صار قلبى قابلاً كل صورة  

 فمرعى لغزلان و دير لرهبان

 و بيت لأوثان و كعبة طائف 

 و ألواح تورات و صحف لقرآن

 أدين بدين الحب أنی توجهّت 

 ( 82ركائبه فالحبّ دينى و ايمانى)
من  براى راهبان ! و خانه  قلب  ديرى  براى آهوان است و  براى بتپذيراى هر صورتى گشته است ، چرا گاهى  ها و اى 

كنندگان و الواح تورات و مصحف قرآن ! دين من عشق است هر آنجا كه راهوارش روى آورد ، پس عشق دين  كعبه طواف
 و ايمان من است ! 

  
 داند كه اينگونه سخنان مغاير با اسلام است . ىهركس كه الف باى اسلام را خوانده باشد م 

بااراده نمى    انسان را موجودى آزاد و مختار و  به جبر دارند و  ، زيرا آنان طبق عقيده وحدت  عرفاى صوفى عقيده  دانند 
  . است  نموده  موجودات ظهور  به صورت  گوناگون  قوالب  در  ذات  آن  و  نيست  عالم  در  بيشتر  ذات  كه يك  قائلند  وجود 

 بنابراين چون يك وجود و يك ذات بيشتر در عالم موجود نيست ، پس يك اراده و يك فاعل هم بيشتر در عالم نيست ! 

فعل  تمام  را صاحب  خدا  مىآنان  بشر  مىهاى  و  هيچدانند  و  است  آلت  فقط  بشر  كه  فعل گويند  به  نسبت  فاعليتى  گونه 
 گويد :ون مىخودش ندارد . چنانچه كه مولوى درباره ابن ملجم ملع

  
 آلت حقّى تو فاعل دست حق 

 ( 83كى زنم بر آلت حق طعن و دق) 
  
كند و فعلش را به خدا  او با اين عقيده فاسدش همگام با خوارج و ناصبيان ، ابن ملجم را از آن جنايت بزرگ تبرئه مى 

 ت ! داند كه هيچ سزاوار سرزنش نيس دهد و آن ملعون را آلتى از جانب خدا مىنسبت مى

 گويد : ابن عربى مى 
  
 ( 84شب باز است .)ماند كه حركاتش جمله نه از خود ، كه از خيمهشب بازى مىانسان همانند عروسك خيمه 
  
 كند كه : ابن عربى تصريح مى 
  
 ( 85دليل و برهان است .) اثبات هرگونه قدرت براى انسان ادعاى بى 
  

https://ebnearabi.com/
https://ebnearabi.com/


 www.ebnearabi.com عرفان و تصوف   ،یدرباره ابن عرب  یپژوهش

35 

 

به نظر ابن عربى نه تنها انسان كه سراسر هستى به حكم استعداد و اقتضاى ذاتى و لايتغير خود در طريقى معين سير   
كند .  شود . وى از اين مسير به صراط مستقيم تعبير مىكند كه از ازل تعيين شده است و به هيچ روى دگرگون نمىمى

گردد . راهى كه كردارهاى ها بدان باز مىكند و جمله راهآن سير مى  صراط مستقيم راهى است كه كل هستى به ناگزير در
سان جبر به عنوان واقعيتى انكارناپذير چهره  پردازد و بدينارادى انسان نيز به عنوان جزئى از كل هستى به سير در آن مى

 ( 86نمايد .) مى
  
 گويد : شيخ محمود شبسترى مى 
  
 كدامين اختيار اى مرد عاقل 

 كاو را بود بالذات باطل كسى

 كسى كاو را وجود از خود نباشد  

 به ذات خويش نيك و بد نباشد 

 اثر از حق شناس اندر همه جاى 

 ز حد خويشتن بيرون منه پاى

 هر آن كس را كه مذهب غير جبر است 

 نبى فرمود كاو مانند گبر است

 به ما افعال را نسبت مجازى است 

 بازى است نسب خود در حقيقت لهو و

 نبودى تو كه فعلت آفريدند  

 تو را از بهر كارى برگزيدند

 كرامت آدمى را اضطرار است 

 (87نه آن كاو را نصيب از اختيار است)
  
 گويد : حافظ مى 

 گناه اگرچه نبود اختيار ما حافظ 

 ( 88تو در طريق ادب باش و گو ، گناه من است) 
  
 گويد :علامه طباطبايى رحمه الله مى 
  
در جهان خارج هيچ فعلى نيست مگر فعل خداوند سبحان ، و اين حقيقتى است كه برهان و ذوق هر دو بر آن دلالت دارد   
(.89) 
  
 گويد : زاده آملى نيز مىاستاد حسن 
  
 ( 90فاعل در هر موطن اوست ، و مؤثرى جز وى نيست !) 
 گوييم :مى 
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ر جهانْ تمام افعال ، فعل خداست و فاعل در هر وطن فقط اوست و مؤثرى جز وى نيست ، پس قاتل امام حسين  اگر د 
 عليه السلام هم خود خداست و نبايد شمر و يزيد را لعنت كنيم ! 

 ملجم دست خداست ! ! همچنين ديگر نبايد بگوييم مولوى غلط كرده كه گفته است دست ابن 

 ها خداست ! ! ان و مجرمان را به خاطر جرمشان مؤاخذه كنيم . زيرا فاعل تمام فعلو ديگر نبايد گناهكار 

كند كه در  اينگونه سخنان نه با دين سازگار است نه با عقل و نه با وجدان . عقل و وجدان انسان به راحتى اعتراف مى 
معنا مىانجام افعالش مختار است و كسى او را مجبور نكرده است . و با پذيرش اين اخت يابد و  يار است كه تكاليف الهى 

 دهد . كنند . البته انسان كارهاى خود را به اذن خداوند متعال انجام مىها استحقاق مدح يا ذم پيدا مىانسان 

خواهند بپذيرند كه او شيعه نيست و  برخى از رجال شيعى طرفدار ابن عربى ، از آنجا كه ارادت فراوانى به وى دارند نمى   
گويند ابن عربى شيعه است آن هم  بر شيعه نبودن وى ، باز مى  -كه هزاران دليل بدون اغراق است    -آن همه ادله    با

شيعه دوازده امامى ! ! و اين در صورتى است كه ابن عربى در مشهورترين كتابش كه فتوحات مكيه است درباره شيعيان  
 گويد كه : مى

  
ها را  تر شيعيان دوازده امامى هستند ! ! و سپس انواع و اقسام تهمتو از همه آنان گمراههمه آنان گمراه و اولياء شيطانند   
 ( 91زند .)به شيعه مى -ناجوانمردانه  -
  
ناصبيان هم چنين فحاشى نسبت به شيعيان شنيده نشده  وى در همان كتاب چنان فحاشى به شيعه مى  كند كه حتى از 

كند و سپس  گويد و از معرفتشان تمجيد مىه نام » رجبيون « و بسيار از عظمت آنان مىبرد باست . او افرادى را نام مى
 گويد كه : مى

  
اند . زيرا آنان نسبت به صحابه ) يعنى غاصبان خلافت  اين گروه اولياء اللَّّه ، باطن شيعيان رافضى را به صورت خوك ديده 

 ( 92اى نادرست دارند .) ( عقيده
  
مى  السلام شيعيان را خنزير معرفى  براى تحقير كردن پيروان خاندان عصمت و طهارت عليهم  بگويد پيروان  او  كند كه 

  -كه از طرفداران ابن عربى است    -حضرت اميرمؤمنان داراى خباثت ظاهرى و باطنى هستند . سيد جلال الدين آشتيانى  

دهد و او را  آيد و به شدت او را مورد سرزنش قرار مىبه جوش مى رسد رگ غيرتش زمانى كه به اين سخنان ابن عربى مى
 ( 93كند .)ستيز معرفى مىشخصى زودباور و شيعه

كنند ! ! و  گذرند يا به نحوى توجيه مىها مىالبته برخى از طرفدارانش كه مدعى تشيع هستند به راحتى از اين فحاشى 
فهميد ،  گويند : » نمىكوبند و مىگردند چماق نفهمى را بر سرشان مىمىالبته زمانى كه با مخالفان ابن عربى مواجهه  

 ها هستيد !! « فهميد ! ! شما مشكل سياسى داريد !! شما مخالف برخى از شخصيتّنمى

 آوريم :را به صورت اختصار مى -رساند وى بويى از تشيع نبرده است كه به وضوح مى -در اينجا برخى از هزاران ادله  

مكيه    1  فتوحات  بيان شد    -. كتاب  اين كتاب  مهم  -همان گونه كه   . ابن عربى است  اثر  جلدى قطور حاوى    4ترين 
بسيارى از احاديث منتسب به پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم است . او در هر جلد صدها حديث آورده است . اما  

سته يا ندانسته بسيارى از احاديث جعلى و مضحك را به پيامبر  حتى يك حديث هم از منابع شيعه نقل ننموده است و دان

ابوهريره   از  بارها  و  است  داده  نسبت  وسلم  وآله  عليه  الله  بوده    -صلى  جاعل حديث  مى  -كه  نقل  و سپس  حديث  كند 
بلاغه و گويد : » اين نقل صحيح است « . گويا ابن عربى در طول عمرش حتى براى يك بار هم كتاب كافى يا نهج المى

 امثال اين كتب ارزشمند را به دست نگرفته است . 
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. دومين كتاب مشهور وى فصوص الحكم است . ابن عربى مدعى است كه آن كتاب را در عالم رؤيا از رسول خدا اخذ    2 
م صلى الله  گويد كه پيامبر اسلا( او در فص داووديه مى94نموده و نه حرفى به آن افزوده و نه حرفى از آن كاسته است .) 

عليه وآله وسلم در حالى از دنيا رفت كه به احدى براى جانشينى خود سفارش ننمود و هيچ نصّى را در اين رابطه بر جاى  
 ( 95دانستند كه ابوبكر خليفه است .)دانستند كه خليفه بعد از او كيست ! يعنى همه مردم مىنگذاشت. زيرا همه مردم مى

دروغ بستن به پيامبر خدا صلى الله عليه وآله وسلم خلافت و وصايت اميرمؤمنان عليه السلام    آرى ، اينگونه ابن عربى با 
 كند . را انكار مى

مقام ابوبكر و عمر دم مى  3  زند ، با آن همه ادله بر ايمان پدر اميرمؤمنان عليه  . ابن عربى كه در فتوحاتش به كرّار از 
گويد حضرت ابوطالب عليه السلام تا دم مرگ ايمان نياورد و كافر كند و مىالسلام ، وى را ) نعوذ باللَّّه ( كافر معرفى مى

 ( 96كنم ( .)منان عليه السلام به خاطر نقل اينگونه سخنان باطل عذرخواهى مىمرد ! ) از وجود مقدس اميرمؤ
حضرت ابوطالب عليه السلام در روز قيامت با دو كفش    -نستجير باللَّّه    -گويد كه  شرمى مىو در جايى ديگر با كمال بى 

 ( 97كند .)شود كه حرارت آن كفش مغز سرش را ذوب مىآتشين محشور مى

كند . اما آنگاه كه نوبت بى در كتاب فتوحاتش احاديث جعلى فراوانى را در شأن ابوبكر و عمر و عثمان نقل مى. ابن عر  4 
رسد تمام احاديث متواترى كه در شأن و مقام آن حضرت عليه السلام در منابع اهل سنت  به اميرمؤمنان عليه السلام مى

 كند .گيرد و يكى از آنها را ذكر نمىآمده را ناديده مى

 . اكنون برخى از سخنان ابن عربى را در شأن خلفاء بشنويد :  5 

او در فتوحاتش در شش مورد حديث جعلى » لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبابكر خليلاً « را شاهد بر عظمت ابوبكر     - 
 ( 98فاده كرده است .)داند و با اين حديث جعلى ضرورت خلافت بلافصل وى را است، بلكه همتايى او با پيامبر مى

مغلطه    -  با  سپس  و  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  پيامبر  همتاى  را  ابوبكر  جهت  او  شخص لايق  تنها  را  او  فاحش  اى 
 ( 99كند .) جانشينى بلافصل پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم معرفى مى

 ( 100كند .) وسلم معرفى مى او ابوبكر را برترين انسان بعد از پيامبر صلى الله عليه وآله   - 
داند و براى او مقامات فراوانى را  گويند ( مىاو عمر بن خطاب را » محدّث « ) يعنى كسى كه ملائكه با او سخن مى    - 

 ( 101كند .)ذكر مى
 ( 102كند .)او عمر بن خطاب را چون پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم معصوم معرفى مى   - 
 ( 103كند .)ان را نفس پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم معرفى مىاو عثم   - 

 ها مورد ديگر كه اين تعداد را فقط براى مثال آورديم . و ده 

. ابن عربى آيه » اولوالامر « كه درباره امامان معصوم عليهم السلام نازل شده است را به هر حاكمى كه بر مسلمانان    6 
و مدعى است كه اگر حاكم ، فاسق و ظالم هم باشد باز داراى ولايت از طرف رسول خدا    (104كند)مسلط شود تفسير مى

گويد كه اگر كند و با وقاحت مى( و دشمنان حاكمان جور را دشمنان خدا معرفى مى105صلى الله عليه وآله وسلم است .)
 ( 106قتل برسانند !)مردم عليه حاكمان جور قيام كنند آن حاكمان حق دارند كه مردم مخالف را به 

كه در شأن اميرمؤمنان عليه السلام و ديگر امامان معصوم   -و بدين ترتيب ابن عربى با تفسير به رأى يكى از آيات قرآن   
امويان و عباسيان را در كشتار امامان معصوم عليهم السلام و شيعيانشان توجيه    -عليهم السلام نازل شده   تمام جنايات 

 نمايد ! ! مى

السلام    .  7  مجتبى عليه  امام حسن  از نسل  موعود را  ، مهدى  از اهل سنت  برخى  كه عقيده    -برخلاف عقيده شيعه و 
( و اين در حالى است كه طبق احاديث متواتر مهدى موعود عليه السلام از  107كند .) معرفى مى -اكثريت اهل سنت است 

 نسل امام حسين عليه السلام است . 
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متوكل    8  ابن عربى  مى.  خداوند  بزرگ  اولياى  از  و  خدا  بر حق رسول  خليفه  را  كه »  جنايتكار  را  مقام  بالاترين  و  داند 
 ( 108دهد .)قطبيت « باشد به او مى

ترين خليفه عباسى است و آن ملعون دستور ويرانى مرقد مطهر سيدالشهداء  و اين در حالى است كه متوكل ملعون خبيث 
 را ويران كرد . عليه السلام را صادر نمود و آن

 ( 109كند .). مسائل فقهى را تماماً براساس مذاهب اهل سنت بيان مى 9 
 ( 110فرستد ! !)كنند و بر او رحمت مى. از ملحد خونريز و سفاك عرب يعنى حجاج بن يوسف تجليل مى 10 
مى  نشان  كه  ديگر  مورد  شديد شيعو صدها  بلكه دشمن  نبوده  شيعه  تنها  نه  ابن عربى  گونهدهد  به  بوده  كه سيد  ه  اى 

 گويد :مى -كه از طرفداران جدى ابن عربى است  -الدين آشتيانى جلال

  
 ( 111ابن عربى خصم الدّ شيعيه اماميه است .) 
  
 ( 112و مرحوم استاد شهيد مرتضى مطهرى وى را » سنى متعصب « معرفى نموده است .) 

شود بحث » فناء فى اللَّّه « است . عرفا عقيده دارند زمانى كه  مطرح مى  از جمله مباحثى كه در عرفان منتسب به اسلام   
شود . اين فناى  اى در درياى ذات الهى فانى و محو مىانسان بر اثر سير و سلوك خويش از تعينّات رها شد ، مانند قطره

زنند و  ند مثال قطره و دريا را مىدر ذات بالاترين مرحله سير و سلوك عرفانى است . آنان براى تبيين فناى در ذات خداو
اى شود و ديگر قطرهپيوندد و تمام ذات قطره در ذات دريا محو و مستهلك مىگويند : » همانگونه كه قطره به دريا مىمى

، سالك هم در منتهاى سير و سلوك خويش به درياى ذات الهى    -يعنى قطره همان درياست    -نيست و سراسر درياست  
و  مى قطرهپيوندد  بى چون  مىاى  محو  حق  حضرت  لايتناهى  ذات  در  يكسره  قدر  او  وجود  و  نيست  قطره  ديگر  و  شود 

 درياست ! « 

 طبق نقل تواريخ بايزيد بسطامى اولين كسى است كه اين بحث را در حوزه تصوف منتسب به اسلام مطرح نمود .  

 گويد: ه« مىعبدالرزاق كاشانى كه از بزرگان صوفيه است درباره »فناء فى اللَّّ  
  
 ( 113الفناء بزوال الرسوم جميعاً بالكلية فى عين ذات الأحدية مع ارتفاع الاثنينية .) 
  
 هاى بندگى در ذات احدى خداوند به همراه برداشته شدن دوگانگى است . فنا به معناى از بين رفتن همه نشانه 
  
يعنى    -طبق اين معنا ، يك عارف در اثر سير و سلوك و مجاهده از مرز حدود و قيود شخصى گذشته به حقيقت نامحدود  

 شود ! فانى مىواصل شده و با آن متحد گشته و سرانجام در آن  -خدا 

 شود ! ! شود و انسان خدا مىيعنى قطره دريا مى 

 گويد : مولوى در » مثنوى « درباره اين مقام مى 
  
 هيچ كس را تا نگردد او فنا  

 نيست ره در بارگاه كبريا 

 گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست 

 ليك در اوّل فنا اندر فناست

 چيست معراج فلك اين نيستى 

https://ebnearabi.com/
https://ebnearabi.com/


 www.ebnearabi.com عرفان و تصوف   ،یدرباره ابن عرب  یپژوهش

39 

 

 عاشقان را مذهب و دين نيستى

 نيستى هستت كند اى مرد راه 

 نيست شو تا هست گردى از اله

كه از مباينت انسان و موجودات    -سيد محمدحسين حسينى طهرانى تمام تعاليم خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام   
 نويسد : ام گرفتن از تفكرات صوفيه در كتاب روح مجرد مىرا ناديده گرفته و با اله -اند با خدا گفته

شناسد . و  اند ، چرا كه محدود غير محدود را نمىاند او را نشناختهافرادى كه به فناى مطلق ] فناى در ذات خدا  [نرسيده 
ست و آن وجود حق است  اند ، وجودى ندارند تا او را بشناسند ! ! وجود يك وجود بيش نيافرادى كه به فناى مطلق رسيده

... نهايت سير و سلوك هر موجودى ، فناى در موجود برتر و بالاتر از خود اوست . يعنى فناى هر ظهورى در مظهر خود و  
هر معلولى در علت خود و نهايت سير انسان كامل كه همه قوا و استعدادهاى خود را به فعليت رسانده است فناى در ذات  

ما لا رسم له « است  احديت است و فناى در ذ ات اللَّّه است و فناى در » هو « است و فناى در » ما لا اسم له « و » 
(.114 ) 
  
 گوييم :مى 

اى كه از آقاى سيدعلى قاضى طباطبايى نقل شده كه بعد از  عرفاى صوفيه بالاترين مقام را براى ابن عربى قائلند به گونه  
 ( 115كس به پاى ابن عربى نرسيده است ! !)  ائمه اطهار عليهم السلام در معارف ، هيچ

فناى در » هو « است رسيده است و    مقام سلوك عرفانى كه همان  بالاترين  به  ابن عربى   ، ديدگاه آقايان  بنابراين در 
خوانندگان محترم سخنان اين فانى فى اللَّّه را در فحاشى به پيروان خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام و تجليل از  

 ج بن يوسف و متوكل عباسى ملاحظه فرموديد ! ! حجا

آرى ، طبق ديدگاه آقايان در بحث فناى فى اللَّّه ، اگر انسانى همانند منصور حلاج نداى » أنا الحق « را سر دهد ، اين   
يس  انسان نيست كه چنين گفته ، بلكه خود خداست كه خود را به وصف حق ستوده است و اگر همانند بايزيد بسطامى » ل

گويد ، زيرا وى در ذات حق  فى جبَُّّتی سوى اللَّّه « ) نيست در لباسم جز خدا ( را سر دهد ، اين خود خداست كه سخن مى
 محو شده است و ديگر بايزيدى وجود ندارد ! ! 

وادى فنا هاى الهى بر امثال بايزيد و حلاج و ديگر بزرگان عرصه سلوك صوفيانه اينگونه مردان  آرى ، دور بودن از حجت 
 و تحير را به ضلالت كشانيده است .

 از حضرت امام خمينى رحمه الله بشنويم : 

 تا كوس أنا الحق بزنى خودخواهى  

 در سرّ هويتش تو ناآگاهى

 بردار حجاب خويشتن از سر راه 

 ( 116با بودن آن هنوز اندر راهى)
 فرمايد : و نيز مى 
  
 ها صفا نديدم هرگزاز صوفى 

 زين طايفه من وفا نديدم هرگز

 زين مدعيان كه فاش انا الحق گويند  

 ( 117با خودبينى فنا نديدم هرگز)
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صوفيه شريعت را مقام سلوك ، و حقيقت را مقام وصول به حق دانسته و آن دو را به گردويى كه داراى پوست و مغز     
شود و بايد  فايده مىريعت ، پوست و حقيقت ، مغز است و وقتى كه مغز رسيد پوست بىگويند : شاست تشبيه كرده و مى

ساقط  از وى  ، شريعت  مقام وصول رسيد  به  كه سالك  آنگاه  دارند  نابجا عقيده  تشبيه  اين  براساس   . انداخت  دور  را  آن 
مىمى . شيخ محمود شبسترى درباره عاشود و سالك  الهى را ترك كند  به وصول رسيده و ديگر  تواند واجبات  رفى كه 

 گويد :احتياجى به شريعت ندارد در گلشن راز مى

  
 بود تابع ولى از روى معنى 

 بود عابد ولى در كوى معنى
  
 گويد : شيخ محمد لاهيجى در شرح اين بيت مى 

  
زم تبعيت و عبوديت بود در تجلى  يعنى : چون ولى به مقام ولايت كه مرتبه فناء فى اللَّّه است رسيده و تعيّن وى كه مستل 

مادام كه در آن سُكر و استغراق باشد به اتفاق همه ] صوفيه  [تابعيت و عبوديت به حسب   احدى محو و مستهلك شد ، 
متابعت و عبادت   معنا چون اين مرتبه كمال و اتصال او را به واسطه اين  ظاهر از او مرتفع است . فأما از روى حقيقت و 

، در آن وقت كه حصول آن معنا ميسر است عين تابع و عابد است از روى معنا و در كوى معنا ، نه در  حاصل شده است  
 ( 118صورت .)

  
 گويد : شيخ محمود شبسترى در گلشن راز مى 

 تبه گردد سراسر مغز بادام  

 گرش از پوست بتراشى گه خام 

 پوست نيكوستولى چون پخته شد بى 

 تاگر مغزش برآرى بركنى پوس
 شريعت پوست ، مغز آمد حقيقت 

 ميان اين و آن باشد حقيقت

 خلل در راه سالك نقص مغز است 

 پوست نغز استچو مغزش پخته شد بى

 چو عارف با يقين خويش پيوست 

 رسيده گشت مغز و پوست بشكست
  
 گوييم :مى 

مقابل طريقت آوردن و آن را پوست    محمدى صلى الله عليه وآله وسلم را در  انداختنى است    -شريعت پاك    -كه دور 
 معرفى كردن ، اهانت به دين و طريق انبياى عظام و ائمه كرام عليهم السلام است . 

 گويد : مولوى نيز در مقدمه دفتر پنجم مثنوى مى 
  
مى  ره   ، است  بىنشريعت همچون شمع  و  تو  مايد  رفتن  آمدى  ره  در  ، چون  نشود  رفته  راه  آورى  دست  به  آنكه شمع 

 طريقت است و چون رسيدى به مقصود آن حقيقت است . 
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 افزايد : در ادامه مى 
  
شود ( حاصل آنكه : شريعت همچو لو ظهرت الحقايق بطلت الشرايع ) چون انسان به حقيقت رسيد ، شريعت باطل مى 

ختن است از استاد و يا كتاب و طريقت استعمال كردن داروها و مس را در كيميا ماليدن است و حقيقت زر  علم كيميا آمو
مى اين علم  ما  كه  كيميا  به علم  كيميادانان  ؛  كارها  شدن مس  چنين  ما  كه  كيميا شادند  به علم  كنندگان  و عمل  دانيم 

 ز علم و عمل كيمياگرى آزاد شديم . كنيم و حقيقت يافتگان به حقيقت شادند كه ما زر شديم و امى

  
 گويد : عين القضات همدانى نيز مى 
  
از نظر صوفيه حكم شريعت تا آنجاست كه قالب و بشريت بر جاى باشد كه حكم خطاب و تكليف بر قالب است . كفر و  

همان زمين نيست ،    ايمان بر قالب تعلق دارد آن كس كه » تبدل الارض غير الأرض « او را كشف شده باشد كه زمين
 ( 119شود كه در ماليات ، بر زمين خرابه مالياتى نيست .)حكم امر و تكليف از او برداشته مى

  
 گوييم :مى 

سيره پيامبر بزرگوار اسلام صلى الله عليه وآله وسلم و خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام  كه در بالاترين مراحل   
هاى مباركشان ريزد . زيرا آن بزرگواران تا آخرين نفسهاى اهل تصوف را دور مىام بافتهتوحيد و عرفان قرار داشتند ، تم

 اى از عبادات و احكام خدا را فرو نگذاشتند .ذره

 گويد :زاده آملى نيز شبيه سخنان عرفاى صوفى را مىاستاد حسن 

  
لكن چون احكام تجليات الهيه بر قلب عارف  اطلاق عبادت بر حق اگرچه شنيع است و در ظاهر نوعى سوء ادب است ، و  

برد كه قلب اصلاً قادر بر مراعات ادب نيست و در اين هنگام ترك  غلبه كرده او را از دايره تكليف و طور عقل به در مى
 ( 120ادب خود ادب است !) 

  
 آورد : و در ادامه مى 
  
شود كه در آن  آنچه در اين عالم است غافل گردد و مى  عارف در حال اتصالش به عالم قدس اى بسا كه از اين عالم و از 

. زيرا تكليف تعلق   مكلف است  نيست ، چه در حكم ، غير  از او صادر شود ! ولى گنهكار  به تكاليف شرعيه  حال اخلال 
احب  گيرد مگر به كسى كه تعقل تكليف كند . به اين معنى خواجه عبداللَّّه انصارى در كلمات خويش دارد كه : » صنمى

 كند او را گناه نيست « و خواجه حافظ فرموده : غلبه عشق از خودآگاه نيست ، آنچه مست مى

 رشته تسبيحم ار بگسست معذورم بدار  

 ( 121دستم اندر ساعد ساقى سيمين ساق بود)
 گوييم :مى 

ذره   هرگز   ، بود  متصل  قدس  عالم  به  دائم  مقدسشان  روح  كه  السلام  عليهم  اطهار  آائمه  از  به  اى  اخلال  بزرگواران  ن 
تكاليف شرعيه مشاهده نشد . و همچنين انسان شرعاً مجاز نيست در مسيرى گام بردارد كه غلبه عشق او را به ناآگاهى 

 بكشاند و مست كند و با آن ناآگاهى مرتكب گناه گردد .

 تمام اين سخنان صوفيانه باطل و مخالف با عقل و شرع و وجدان است .  

 فرمايد : مرحوم علامه بحرالعلوم مى 
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پس هركس را بينى كه دعواى سلوك كند و ملازمت تقوا و ورع و متابعت جميع احكام ايمان در او نباشد و به قدر سر   

 ( 122دان .)مويى از صراط مستقيم شريعت حقه انحراف نمايد ، او را منافق مى
  
 فرمايد : حضرت امام خمينى رحمه الله مى 
  
حاصل ديگر را  و بالجمله كشفى اتمّ از كشف ختمى مرتبت و سلوكى أصح و اصوب از آن نخواهد بود ، پس تركيبات بى 

بى مغزهاى  از  اهل  كه  پيش  آنچه  كه  شد  معلوم  سابقه  بيانات  از  . پس  كرد  رها  بايد  است  و عرفان  ارشاد  مدعيان  خرد 
پس از وصول ، سالك مستغنى از رسوم گردد ، امر باطل و  تصوف معروف است كه نماز وسيله معراج و سلوك است و  

مغزى است كه با مسلك اهل اللَّّه و اصحاب قلوب مخالف است و از جهل به مقامات اهل معرفت  اصل و خيال خام بىبى
 ( 123و كمالات اولياء صادر شده است .)

 كند :ل مىمثنوى از افلاكى نق  273  - 267بديع الزمان فروزانفر در شرح ابيات    

روزى فقهاى حساد از سر انكار و عناد از حضرت مولانا سؤال كردند كه شراب حلال است يا حرام و غرض ايشان عرض   
پاك شمس الدين ) مولوى ( بوده ، به كنايت جواب فرمود : » تا كه بخورد ؟ چه اگر مشكى شراب را در دريا بريزيد متغير  

گمان كه آن آب وضو ساختن و خوردن جايز باشد اما حوضك كوچك را قطره شراب بىنشود و او را مكدرّ نگرداند و از  
مى نمك  حكم   ، افتد  نمكدان  بحر  در  هرچه  كه  همچنان   ، كند  مولانا  نجس  اگر  كه  است  آن  صريح  جواب   ، گيرد 

جوينت هم حرام    نوشد ، او را همه چيز مباح است كه حكم دريا دارد و اگر چون تو خر خوارى كند نانالدين مىشمس
 ( 124است « .)

  
 گوييم :مى 

مثال  متعددى  هاى بىها و قياسهمين  به دلايل  متعال شراب را  . خداوند  انداخته است  مهلكه  در  را  جاست كه صوفيه 
انسان توجيهات شيطان است كه  اين  ، و  آلوده شدن روح  زائل شدن عقل و  از جمله   . در گرداب  حرام كرده است  ها را 

مى كبيره غرق  خاگناهان  مطيع  اگر صوفيه  و   . را  گرداند  اباطيل  اين  هرگز  بودند  السلام  عليهم  و طهارت  ندان عصمت 
 گفتند . نمى

 گويد : حافظ مى 
  
 خور به بانگ چنگ و مخور غصه ور كسىمى 

 ( 125گويد كه تو را باده مخور ، گو هوالغفور !)
  
 گويد : با اين همه باز سيد محمدحسين حسينى طهرانى مى 
  
 ( 126كه عرفان حافظ و مولانا متخذ از روح قرآن و روح نبوت و ولايت است ! !) بايد با هزار دليل اثبات كنيم  
  
 خوانندگان خود قضاوت فرمايند !  

 كند :مولوى در دفتر ششم مثنوى داستانى با اين موضوع بيان مى   

نوحه  به  السلام  عليه  امام حسين  براى عزادارى حضرت  كه شيعه هستند  مردم حلب  عاشورا  روز  مىسراي»  و  ى  پردازند 
داشتهظلم روا  السلام  عليهم  طهارت  و  خاندان عصمت  بر  شمر  و  يزيد  كه  برمىهايى  را  سر  اند  زارى  و  گريه  و  شمارند 
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گويند : ما براى شود . شيعيان حلب مىرسد و علت را جويا مىدهند . شاعر غريبى ) شايد خود مولوى باشد ( از راه مىمى
كنيم .  ريزيم و عزادارى مىم كه در چنين روزى مظلومانه به شهادت رسيده است اشك مىحضرت امام حسين عليه السلا

 آن شاعر در جواب گفت : 
  
 خفته بودستيد تا اكنون شما 

 كه كنون جامه دريديت از عزا 

 پس عزا بر خود كنيد اى خفتگان 

 زانكه بد مرگيست اين خواب گران

 روح سلطانى ز زندانى بجست 

 جامه چه درانيم و چون خائيم دست

 اند چونكه ايشان خسرو دين بوده 

 وقت شادى شد چو بشكستند بند « 

سخن مولوى اين است كه روز عاشورا بايد جشن گرفت و شاد بود . زيرا بزرگى به وسيله كشته شدن در راه خدا قفس تن   
او پرواز كرد و ب در چنين  را بشكست و روح  اهل گريه و زارى   ، نادانان  بود و خفتگان و  بايد شاد  . پس  ه خدا پيوست 

 اند ! روزى

  
 گوييم :مى 

بيند . آرى ، حضرت سيدالشهداء عليه  مولوى يك ديدگاه كاملاً صوفيانه به جريان عاشورا دارد . او فقط يك جنبه را مى 
شود شهادت مظلومانه امام حسين عليه السلام و مصائب  ؛ اما مگر مى  ترين درجه الهى نائل شدالسلام با شهادت به عالى

  ، بريدند  روز عاشورا سر  فرزند رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم و حجت خدا را در  ناديده گرفت ؟ !  بزرگ كربلا را 
ماهه چگونكودك شش   ، كردند  قطعه  قطعه  را  رعنايش  جوان   ، رسانيدند  شهادت  به  آغوشش  در  را  مىاش  اين  ه  توان 
 ناديده گرفت و روز عاشورا خنديد و شاد بود ! !  -شكست آمد ، كمرش را مىكه اگر بر آسمان فرو مى -مصيبت بزرگ را 

 خندد .گيرد و مىقلبى كه سنگ باشد تمام اين مصائب را ناديده مى 

 بايد به اين عارف صوفى و طرفدارانش گفت :  

ه كه پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم آن زمانى كه توسط جبرئيل از شهادت فرزندش امام  مگر در منابع شيعه و سنى نيامد 
حسين عليه السلام باخبر شد گريست و قاتلان وى را لعنت كرد . مگر در احاديث نيامده كه ملائكه هم بر اين مصيبت  

و روز عاشورا را روز غم و غصه خود قرار  گريستند و تمام امامان معصوم : در عزاى امام حسين عليه السلام گريستند ،  
 دادند نه روز شادى و شعف . 

در منابع شيعه از ائمه اطهار عليهم السلام سخنان فراوانى است درباره ثواب گريستن بر امام حسين عليه السلام و بركات  
 ( 127عزادارى سيدالشهداء عليه السلام كه اوج گرفتن روح انسان و پاك شدن از گناهان است .)

شود . سيد محمدحسين  هاى مدعى عرفان در تشيع ديده مىمتأسفانه اين ديدگاه انحرافى مولوى هم در برخى از چهره 
 نويسد : حسينى طهرانى در كتاب روح مجرد درباره استاد خود حدّاد مى

  
ان ، ورود و خروج اهل خانه بود ها ورود و خروج ما در منزل ايشحضرت آقاى حداد پدر واقعى بنده بود و در تمام مسافرت 

شد و چشمان درخشان و نورانى ، ولى حال . در تمام دهه عزادارى ، حال حضرت حداد بسيار منقلب بود . چهره سرخ مى
فرمود : چقدر مردم غافلند كه براى اين شهيد جان  شد . سراسر ابتهاج و مسرت بود . مىحزن و اندوه در ايشان ديده نمى
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ماتم و اندوه به پا مىىباخته غصه م  ترين منازل عشق بازى است و زيباترين مواطن  دارند ، صحنه عاشورا عالىخورند و 
جمال و جلال الهى و نيكوترين اسماء رحمت و غضب ، و براى اهل بيت عليهم السلام جز عبور از درجات و وصول به 

مسرتّ اهل بيت است . مردم خبر ندارند و چنان محبت دنيا    اعلا ذروه جاودان چيزى نبوده است ... و تحقيقاً روز شادى و
 ( 128نالند .)خورند و همچون زن فرزند مرده مىچشم و گوششان را بسته كه بر آن روز تأسف مى

 گوييم :مى 

ران  كنند و عزاداحداد و شاگردش حسينى طهرانى از حضرت سيدالشهداء عليه السلام به » اين شهيد جان باخته « ياد مى 
 نمايند ! ! هاى نادان و دنياپرست معرفى مىعاشقش را انسان

دانند ! و افكارشان اينگونه است ، مگر زيارت  جواب اين اشخاص را چگونه بايد داد ؟ آنان كه خود را عارفى شيعى مى 
ين عليه السلام اشك  فرمايد : » اگر در عزاى جدّم حساند كه مىعصر عليه السلام را نخواندهناحيه مقدسه حضرت ولى

فرمايد : » عزاى جدم  اند كه مىگريم ؟ « مگر سخن امام رضا عليه السلام را نشنيدههايم خشك شود ، خون مىچشم
ما را  حسين عليه السلام چشم زخم كرده است ؟ « و صدها روايت ديگر . حال آقايانِ به فنا و    -از شدت گريه    -هاى 

 كنند مردمى غافلند « . كسانى كه روز عاشورا عزادارى مىگويند : » شهود رسيده ! ! مى

گويد : » تحقيقاً روز عاشورا ، روز شادى و مسرّت اهل بيت عليهم السلام است ! ! آخر تحريف حقايق تا  آقاى حداد مى 
 كنند ؟!! « ى مىچه ميزان ؟!! آيا اهل بيت عليهم السلام روز عاشورا شاد بودند ؟!! آيا مردم دنياپرست و غافل عزادار

كرد اما  رسيد ، كسى خنده بر لبان مبارك امام صادق عليه السلام مشاهده نمىدر احاديث آمده زمانى كه محرّم فرا مى 

 گويند كه روز عاشورا سزاوار است عارف به جاى گريه و اندوه ، شاد باشد !! ) نستجير باللَّّه ( آقايان صوفى زده مى

 (129صيت نمود: » سالروز مرگ من جشن بگيريد « .)مولوى به مريدان خويش و  
 ( 130الدين زركوب را با رقص و سماع تشييع كرد و به خاك سپرد .)اند كه مولوى جنازه صلاحهمچنين نوشته 
 گويد : مى  -الدين در آينه فصوص صاحب كتاب گرانسنگ محى  -استاد آيت اللَّّه حاج شيخ مرتضى رضوى  
  
سفرى به تركيه داشتم در سالروز وفات مولوى به قونيه رفتم ، به محض ورود به شهر صدها خودرو آرايش و    67در سال   

مبدأ خانقاه بندى شده را مشاهده كردم . از شهرهاى مختلف عروسآذين ها را آورده بودند كه در ساعت مرگ مولوى از 
شادى بود . زنان و مردان زيادى از اروپا و آمريكا براى تماشا آمده بودند ؛  مولوى به خانه بخت ببرند . شهر پر از هلهله و  

 زيرا مولوى وصيت كرده است كه در سالروز مرگ من جشن بگيريد . 

انديشيدم : اين چه وصيتى است كه با سنت و فرهنگ هيچ پيامبرى سازگار نيست . سال ديگر مسافرتى به هند  با خود مى 
راز  داشتم  مجسمه  و سنگاپور  هندويان  معابد  در   . شد  برايم روشن  مولوى  وصيت  اين  رمز  بتو   ( و ها  گوناگون  (ى  ها 

به يك مجسمه مسافر  ميان چشم  . در آن  آنان است  باورهاى  از  دارند كه هر كدام سمبل يك بخش  قرار  اى  رنگارنگ 
است . از متوليان معبد پرسيدم : اين چيست    افتد رنگين و زيبا . اما از فرق سر تا وسط بدن با برش دقيق دو نيمه شدهمى

 و كيست ، پيامش چيست ؟ 

 گفت : الهه » جشن و شادى « است .  

 گفتم : كمى درباره جشن و شادى توضيح دهيد .  

 گفت : او وصيت كرده است كه در سالروز مرگش همگان جشن بگيرند ، شاد باشند و دست افشانى كنند .  

هاى هندى ) بودايى ( است و از نزديك با فرهنگ  ترين و بلندترين مجسمهمولوى كه متولد حوالى بلخ و نزديك بزرگ 
ده ، حتى اين وصيت هندويى را عملاً به اجرا گذاشته  بودايى و هندويى آشنا بود ، اصول زيادى از جوكيات را برداشت كر
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است ، سنتى در برابر سنيان و شيعيان و همه فرق مسلمين حتى صوفيان و بدعتى در سنت همه انبياء به ويژه در سنت  
 ( 131پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم و امت مسلمان .)

  
 گويد :لسلام را كوركورانه قلمداد كرده است و مىمولوى در اشعارش قيام حضرت سيدالشهداء عليه ا 

 كوركورانه مرو در كربلا 

 تا نيفتى چون حسين اندر بلا

  
 هاى جديد به صورت زير تحريف شده : اين شعر در مثنوى 

 هين مرو گستاخ در دشت بلا 

 ( 132هين مران كورانه اندر كربلا)
  
مولوى  كه چگونه  نمودند  ملاحظه  محترم  اهانت    خوانندگان  السلام  عليه  نورانى حضرت سيدالشهداء  و  وجود مقدس  به 

 كند ! را كوركورانه معرفى مى -كه سبب ابقاى دين گرديد  -كند و قيام خونين آن حضرت عليه السلام مى

  -ند هاى مستبد و ظالم بودخوار حكومتكه در طول تاريخ جيره -گويد تا خودش و تمام صوفيان آرى ، مولوى اين را مى 
 را تبرئه كند ! ! 

خواند . قرآن كريم ، به شدت مشركان و  دهد و همگان را به تفكر و انديشيدن فرامىدين اسلام بسيار به عقل بها مى   
مى قرار  مؤاخذه  مورد  را  منحرف  نمىديگر طوايف  تفكر  چرا  كه  بزرگان خود  دهد  و  اجداد  و  آباء  تابع  بسته  و چشم  كنند 

 اند . شده

به عقل هجوم مىاهل تصو  ابتدا  مىف  و آن را پايمال  مىآورند  دهند كه چشم بسته  كنند و سپس مريدانى را پرورش 
مطيع محض مراد و شيخ خود گردند ! حتى اگر قطب يا شيخ از آنان كار خلاف شرع بخواهد ، صوفى و مريد بدون درنگ 

 گويد : دهند . حافظ مىانجام مى

 ير مغان گويد به مى سجاده رنگين كن گرت پ 

 ( 133ها)خبر نبود ز راه و رسم منزلكه سالك بى
  
 گوييم :مى 

پير مغان در شعر حافظ مقصود قطب ، شيخ و يا مراد است ، و اين در حالى است كه ما تبعيت مطلق جز از افراد معصوم   
. همچنين معصومين آنگاه كه فرمان   كنندها را به كار خلاف شرع وادار نمىنداريم و معصومين عليهم السلام هرگز انسان 

نمىمى پرورى  مريد  فقط   ، انساندهند  بلكه  ؛  مىكنند  پرورش  را  بصيرتى  با  را  هاى  او  امر  معرفت  و  آگاهى  با  كه  دهند 
ه  خواهيد رشد كنيد و بگويند : » اگر مىامتثال كنند و با بيدارى در راه قدم بردارند ؛ ولى بزرگان صوفيه به مريدان خود مى

اى جز اراده شيخ نداشته باشيد ! ! « و اين  كمال برسيد ، بايد همانند مرده كه در دستان غسال است هيچ حركت و اراده
 يعنى تعطيلى كامل عقل و ادراك و شعور ! ! 

 اكنون خوانندگان محترم بعد از خواندن مطلب ذيل ، خود قضاوت كنند:  

 گويد : محمدحسين طهرانى مى 

  
]  دانستمخدمت مرحوم انصارى ] از شاگردان آقاى قاضى  [بودم ، با وجود اينكه ايشان را مثل پيغمبر خود مىوقتى من در  

كردم ؛ ولى  احتياط را رعايت مى -اختلاف فقهى  -كردم با ايشان اختلاف دارم !  [در عين حال در مسائلى كه احساس مى
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گفتند اين ليوان خون است  مراد محمدحسين طهرانى  [بودم ، اگر مىوقتى كه با مرحوم حداد ] از شاگردان آقاى قاضى و  
 ( 134خوردم ! ! !)كردم و مى] و آن را بخور [ ديگر احتياط نمى

  
 لذت در جهنم 

انسان در كارهاى خود مضطر و مجبور است ، پس بايد ديد كه تكليف    -همانگونه كه مطرح شد    -طبق ديدگاه عرفا   
شود ؟ ! آيا سزاوار است كه بشر به خاطر گناهانى كه حقيقتاً منتسب به وى  زند چه مىگناهان و معاصى كه از وى سر مى

 نبوده وارد جهنم شود ؟ ! 

ورود به جهنم و جاودانگى در آن را    -كه بازگشت گناهان به امور عدمى است    -به مبانى خود    فلاسفه و عرفا با توجه 
دانند و حاصل كلامشان اين است كه يك انسان دانند بلكه براى ايشان منتهاى كمال مىبراى مجرمان نه تنها بد نمى

پس وصول كمال انسان مجرم به اقتضاى  زند كار وى چيزى جز اقتضاى ذات او نيست .  مجرم كه از وى معاصى سر مى
ذات و طبع او است . بنابراين چون جهنم مطابق با طبع مجرمان است ، ورود آنان به جهنم عين كمال است ! ! مجرمان و  

 ورند ! ! بينند ، بلكه مثل بهشتيان در شادى و لذات غوطهجاودانگان در جهنم نه تنها زجر نمى

 گويد : ابن عربى مى 
  
ا اهل النار فمآ لهم الى النعيم ؛ ولكن فى النار اذا لابد بصورة النار بعد انتهاء مدّة العقاب أن تكون برداً و سلاماً على  و ام  

 ( 135من فيها و هذا نعيمهم .) 
  
و   اما اهل نار عاقبتشان به نعيم است لكن در نار ، زيرا صورت نار بعد از انتهاى مدت عقاب بر هركس كه در آن است برد 

 شود و اين نعيمشان است . سلام مى
  
 نويسد :ملاصدرا در » اسفار اربعه « با پذيرش تفكرات ابن عربى مى 

  
بالظلال والنور و لثم    الجنة  الحيّات والعقارب كما يلتذ اهل  فيها من لدغ  ما  نار وزمهرير و  فيه من  بما هم  فهم يتلذذون 

 ( 136الحسان من الحور .)
ها و نور و برند ، همان گونه كه اهل بهشت از سايهها لذت مىجهنميان در جهنم از آتش و زمهرير و نيش مارها و عقرب 

 برند ! ! همسران بهشتى لذت مى
  
وجود هركس و هر چيز در عالم ، خير محض است . وجود    -كه عرفا و فلاسفه به عالم دارند    -طبق چنين ديدگاهى   

گويند : همه  دهند ! ! مىجم و شمر و يزيد و امثال آنها نه تنها شر نيست ، بلكه به عالم ، زيبايى خاصى مىملفرعون و ابن

 كنند ! ! به سوى كمال خويش با عشق و شور و شعف در حركتند و در اين مسير جز رضاى الهى چيز ديگرى طلب نمى
  
 شود :حاصل سخنشان مى 

الشهداء عليه السلام در دنيا به بالاترين كمال خود رسيد و ورود آن ملعون در قيامت  شمر ملعون با بريدن سر حضرت سيد 
براى وى منتهاى كمال است ! ! كمال حضرت سيدالشهداء عليه السلام نيز با    -كه مطابق طبع اوست    -در آتش جهنم  

 مقابله با يزيد و شمر و كشته شدن محقق شد ! ! 

بت زيباست ، كفر زيباست ، شمر و يزيد و ابن ملجم هم زيبا هستند و به عالم معنا    در اين ديدگاه همه چيز زيباست ، 
 ها شيطان است . دهند و زيباترين چيز در ميان پديدهمى
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 گويد : همان گونه كه مطرح شد ملاصدرا در مقدمه شرح اصول كافى مى 

 سعادت و كمال شيطان با ايجاد اضلال در عالم است ! !  

 گويد : مى  و شبسترى نيز 
  
 نكو انديشه كن اى مرد عاقل 

 كه بت از روى هستى نيست باطل !! 

 بدان كايزد تعالى خالق اوست 

 ز نيكو هرچه صادر گشت نيكوست

 چو كفر و دين بود قائم به هستى 

 پرستىشود توحيد عين بت

 گويد :وى مى 
  
 جهان چون چشم و خط و خال و ابروست 

 ( 137كه هر چيزى به جاى خويش نيكوست)
  
نه تنها   -كه مقابله با امام على عليه السلام و امام حسين عليه السلام است  -آرى ، ابن ملجم و شمر در جايگاه خودشان  

ر نيز مزدشان ورود در جهنم و لذت بردن از  شر نيستند ، بلكه خير محض و جلوه دهنده و زيبا سازنده جهانند ! ! و آخر كا
 ها است ! ! زيرا عذاب از عَّذْب ) يعنى گوارا ( است نه زجر و درد ! ! آتش و مار و عقرب

  
 گوييم :مى 

دانند كه  بايد توجه داشت كه فلاسفه و عرفا به جبر مطلق عقيده دارند ، و اين اساس فعل انسان گناهكار را فعل خدا مى 
شود .و به همين دليل گناه گناهكاران برايشان كمال است ؛ چرا خداوند متعال در  به اقتضاى ذاتش از وى صادر مىبا توجه 

 ها را از ارتكاب گناهان نهى فرموده است ؟ ! كلام جاويدش به شدت تمام انسان

 گويد : ملاصدرا در اسفار اربعه مى 

  
قيقة الّا فى واجب الوجود وحده و غيره لا يكونون الاّ مضطريّن فى صورة  ... والفعل الاختيارى لا يتحقق و لا يصحّ بالح 

 ( 138المختارين .)
افعالشان مضطر و    موجودات در  است و غير خداوند همه  نه صحيح  نه محقق است و  براى خداوند  به جز  اختيارى  فعل 

 مجبور هستند ] و مانند انسان [ در ظاهر مختارند ! ! 
  
  114و    113، ص    4سخنان فراوانى از ملاصدرا در باب جبر مطلق موجود است از جمله : اسفار اربعه ، ج  در اسفار اربعه ،   

 .  310، ص  6؛ ج 
 گويد : مرحوم علّامه طباطبايى نيز مى 
  
ه ،  ء ممكن موجود سوى الواجب بالذات حتى الأفعال الاختياريه الّا هو فعل الواجب بالذات ، معلول له بلاواسطما من شى 

 ( 139او بواسطه او وسائط .)
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جز از واجب بالذات ) خداوند متعال ( ، همه ممكنات حتى افعال ] به ظاهر  [اختيارى ، فعل خداوند است كه بدون واسطه   
 يا با واسطه از آن او است .

  
 گوييم :مى 

ما اگر بگوييم كه انسان فعل را خود به اذن  اگر بگوييم صاحب فعل انسان خداست ، ديگر اختيار براى او معنا ندارد ، ا  - 1 
انسان صاحب اختيار است ، زيرا فعل را خود انجام داده است    -طبق معارف اهل بيت عليهم السلام    -دهد  انجام مىالهى

گاه كه  گويد : آناما با توان و قدرتى كه خداوند به وى داده است ؛ البته فلاسفه با توجه به برهان ) قاعده ( عليت كه مى
كنند  علت تامّه گردد صدور معلول از درون علت ، ضرورى است ، هرگونه حريتّ و آزادى و اختيار را از غير خداوند نفى مى

گويد : » خداوند فقط فاعل مختار است و ديگر موجودات در ظاهر  . همان گونه كه سخن ملّا صدرا را آورديم كه نهايتاً مى
 واقعيت مجبور ! ! «  مختارند و در باطن و حقيقت و

گيرد ، زيرا طبق قاعده عليت  گرداند بلكه خدا را هم در برمىالبته قواعد فلسفى نه تنها جبر را بر تمام مخلوقات حاكم مى 
مى معرفى  كه  تامه  ، علت  ازل  از  را  خداوند   ، است  اضطرارى  و  معلول لاجرم  و صدور  بروز  باشد  تامه  كه  : علت  گويند 

كند كه فلاسفه به صدور قائلند به صدور و ايجاد مخلوقات است ! ) البته صدور با ايجاد و خلق فرق مى  كنند كه مجبورمى
 نه خلق ( .

توان خداوند متعال را فاعل مختار نام نهاد ! چون طبق قواعد فلسفى خداوند از  اكنون با چنين ديدگاه فاسدى چگونه مى 

جهان نيز قديم است ، كه البته ادله عقلى و نقلى هر دو سخن را ابطال   ازل فاعل مضطر بوده است و طبق اين قاعده ،
 كند . مى

از اين سخنان در كلام هيچ  2  بويى  لذات است چرا  براى مجرمان كمال و محل  ائمه  . اگر جهنم  الهى و  انبياء  از  يك 
دانند ؟ ! ! يا طبق سخن آن فيلسوف  اطهار عليهم السلام نيامده است ؟ آيا فلاسفه و عرفا از پيامبران و امامان بيشتر مى

 ( 140ان دلپذيرتر است ؟ ! !) صدرايى ، سخنان عرفا از پيامبران و امام 
كريم    3  قرآن  آيات  از  آيه  است    -. صدها  داده  مجرمان  به  ابد  وعده عذاب  خداوند  توجيه   -كه  اين سخنان  با  چگونه 

 شود ؟ ! ! مى

 گويند : عذاب از » عَّذبْ « ) خوشى ( است ! ! آيا تنها با استناد غلط به اين مطلب كه مى 

ها در  ورند ، اگر در آخرت نيز با نيش مارها و عقربنوشى و فحشاء در لذات غوطه. مجرمان كه در دنيا با فساد و باده  4 
 اند و هم در آخرت ؟!! جهنم لذت ببرند ، آيا نبايد گفت : خوشا به حال مفسدان و مجرمان ، كه هم در دنيا خوش

هاى خدا و به مسخره گرفتن تعاليم تمام پيامبران الهى است  جز انكار وعده  گونه تفكرات باطل ، چيزى. آيا حاصل اين  5 
 ؟ ! ! 

؟!! چنانچه آن    6  اتمام رسانده است  به  بر بشر  نعمت را  نموده است و  اينگونه تفكرات ، عقل را كامل  با  . آيا ملاصدرا 

 گويد ! فيلسوف صدرايى مى

گويد : » زنان حيواناتى هستند كه براى استفاده مردان ، لباس  مى  136، ص    7آيا اين سخن ملاصدرا كه در اسفار ، ج   
 انسانيت به آنها پوشانده شده است « نيز از آثار اكمال عقل است ؟ ! ! 

 طبق عرفان ابن عربى و ساير صوفيه ، انسان هر چيزى را كه بپرستد ، در واقع امر ، خدا را پرستيده است !    

ا  تابعان عرفان  از  ديگر  گنابادى  يكى  محمد  ملّاسلطان   ، به سلطان عليشاه    -بن عربى  فرقه صوفيه    -ملقب  مؤسس   (
 گويد : مى -ابن عربى  -تر از استاد خود تر و ركيكباره زشتگنابادى ( در اين

  

https://ebnearabi.com/
https://ebnearabi.com/


 www.ebnearabi.com عرفان و تصوف   ،یدرباره ابن عرب  یپژوهش

49 

 

يگر  پرستد يا جن يا هر چيز دچون عالم مظهر تجلى ذات خداوند است ، انسان زمانى كه از روى اختيار ، شيطان را مى 
پرستش   را  زن  و  مرد  تناسلى  آلت  مجسمه  كه  هندوها  از  برخى  مثل   ، تناسلى  آلت  يا حتى  ملائكه  يا  و ستاره  ماه  مثل 

 دانند ! ! ) نستجير باللَّّه من هذه الاقاويل ! ( . كنند ، در حقيقت خدا را پرستش كرده و خود نمىمى
  
 متن جمله فوق چنين است :  
  
للَّّه الواحد الأحد القهار بحسب أسمائه اللطفية والقهريّة كان عبادة الانسان لأىّ معبود كانت  لما كان أجزاء العالم مظ  اهر 

و   الجنّ وللعناصر كالزردشتية  اختياراً للشيطان كالابليسية وللجنّ كالكهنة والتّابعى  عبادتها  فالانسان فى  اختياراً  اللَّّه  عبادة 
ك للمواليد  و  والأرض  والهواء  الماء  الذين  عابدى  الهنود  بعض  و  كالسّامرية  والنّباتات  والأشجار  الأحجار  عابدى  و  الوثنية 

يعبدون سائر الحيوانات ، و كالجمشيدية والفرعونية الذين يعبدون الانسان و يقرون بآلهته و للكواكب كالصائبه وللملائكة  
فرجه و كالبعض الآخر القائلين بعبادة ذكر مهاديو    كأكثر الهنود و للذكر والفرج كبعض الهنود القائلين بعبادة ذكر الانسان و

 ( 141ملكاً عظيماً من الملائكة و فرج امرأته كلهّم عابدون للَّّه من حيث لا يشعرون ! !)
  
 آورد : وى سپس اين شعر شبسترى را مى 

  
 مسلمان گر بدانستى كه بت چيست 

 پرستى استبدانستى كه دين در بت
  
 شاهد بازى در تصوف 

ها به ويژه ديوان اشعار آنان ،  دانند و در آثار و نوشتهاى براى رسيدن به عشق حقيقى مىاهل تصوف، عشق مجازى را پله 
از زن و چهره فراوانى  به آنان سخن گفتهبه  اند و ادعا دارند كه ظاهر اين سخنان و اشعار  هاى زيبا و عشق و دلدادگى 

زيبارويان است و حق ، درباره  فراتر مىعاشقانه  پا را  ! آنان سپس   ! با خداست  رابطه  باطن آن در  مدعى  يقت و  گذارند و 
مرحلهمى در  نمودن در چهره كودكان و زنان زيباروى ، خدا را  شوند كه يك عارف سالك  با نظر  از سير و سلوكش  اى 
 گردد ! ! بيند و معرفتش افزون مىمى

مى  فراتر  را  پا  باز  بهانه  و  اين  با  و  است    -باطل  گذارند  گرفته  سرچشمه  نفسانى  هواى  از  كارهايى    -كه  به  مبادرت 

مىمى محسوب  بزرگ  مفاسد  و  كبيره  گناهان  از  شرع  در  كه  حقيقت  نمايند  به  كه »  باطل  تفكر  اين  با  آنان  اما  ؛  گردد 
 دهند ! ! اند و شريعت از آنان باطل گشته است « ، كارهاى خود را موجه جلوه مىرسيده

دانند كه جمال حق را در آن  اى مىدانند ، بلكه آن را آينهگونه اعمال زشت را پس از وصول نه تنها حرام نمىآنان اين  
گويند : » فاعل اين عمل ، توجهى به عملش ندارد  شرمى مىدهند با كمال بىبينند و با اين عمل ننگينى كه انجام مىمى

يند و در حقيقت تمام توجهش به خداست ، و شخص فاعل ، خدا را در  بو اين عملش را آينه و وسيله براى رؤيت حق مى
 بيند ! ! « صورت اين معشوق مجازى مى

 آوريم : اكنون چند نمونه را براى مثال مى 

گذار خوانده است ، نوشته  الدين او را بدعتحال اوحدالدين كرمانى در علت اينكه شيخ شهابعبدالرحمان جامى در شرح 
 است : 

گويد وى در شهود حقيقت ، توسل به مظاهر صورى  الدين به ابتداع ) بدعت ( وى آن بوده است كه مىشيخ شهابمراد   
مى مشاهده   ) زنان  و  كودكان  يعنى   ( مقيدات  در صور  را   ) يعنى خدا   ( مطلق  و جمال  شيخ شمسكرده  و  الدين  نموده 
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الدين گفت : كه اگر بر قفا  بينم . پس شيخ شمسآب مى تبريزى از وى پرسيدند كه در چه كارى ؟ گفت : ماه را در طشت 
الدين رومى ) مولوى ( گفتند كه وى شاهد باز بود ،  بينى ؟ و پيش مولانا جلالدنبل ندارى ، پس چرا بر آسمانش نمى

 خدمت مولوى فرمود : كه كاش كردى و گذشتى ، و اين رباعى وى بر اين دلالت دارد : 

 در صورت نگرم به چشم سرزان مى 

 زيرا كه ز معنى است اثر در صورت

 اين عالم صورت است و مادر صوريم 

 معنى نتوان ديد مگر در صورت
  
و در برخى تواريخ ، مذكور است كه وى چون در سماع گرم شدى پيراهن مردان چاك كردى و سينه به سينه ايشان باز  

نهادى ، چون به بغداد رسيد خليفه پسركى صاحب جمال داشت . اين سخن بشنيد و گفت : او مبتدع است و كافر ، اگر در 
فرزن به  ) چشمداشتى  كند  اينگونه حركتى  از  من  به  صحبت  شيخ  گرم شد  و چون سماع  بكشم  را  ( وى  باشد  داشته  دم 

 كرامت ] ! ! [ دريافت ، گفت : 

  
 سهل است مرا بر سر خنجر بودن 

 سر بودندر پاى دوست بى

 اى كه كافرى را بكشىتو آمده 

 غازى چه تويى رواست كافر بودن 
  
 پسر خليفه سر برپاى شيخ نهاد و مريد شد ! !  

 كند : سپس جامى اين اعمال ننگين صوفيه را چنين توجيه مى 

  
به مطالعه  حسن  اكابر چون شيخ احمد غزالى ، شيخ اوحدالدين عراقى كه  از  به جماعتى  اعتقاد نسبت  بلكه صدق   ، ظن 

اند و  كردهاند آن است كه ايشان در آن صور مشاهده جمال حق سبحانه مىنمودهجمال ظاهرى صورى حسى اشتغال مى
اند و اگر از بعضى كبَُّرا ) بزرگان ( نسبت به ايشان ، انكارى واقع شده است ، مقصود از آن ، آن  به صورت حسى مقيد نبوده

اسفل   و  خذلان  حضيض  در  جاويدان  و  نكنند  برايشان  خود  حال  قياس  و  نسازند  دستورى  آنرا  محجوبان  كه  باشد  بوده 
 ( 142السافلين طبيعت نمانند ! !)

  
 گوييم :ىم  

 پذيرد ! ! اولاً : اين چه راه وصول و رؤيت حق است كه با ارتكاب گناهان صورت مى 

شود ؟  هاى دينى مشاهده نمىثانياً : اگر اين كار براى عرفاى واصل صحيح است ، پس چرا بويى از اين معارف !! در آموزه 
! ! 

تواند براى بايد گفت : كارهاى ديگرى كه منع شرعى دارند نيز مى ثالثاً : اگر اين كار براى واصلان عرفا حلال باشد ، پس 
 اى بيش نيست ! ! هاى الهى بازيچهآنان حلال باشد ! ! بنابراين ، حرمت

 آيا اين تفكر ، جز مسخره كردن دين ، چيزى ديگرى است ؟ ! !  

 ه است : سرود -از بزرگان صوفيه  -شيخ عطار در مثنوى » منطق الطير « راجع به شبلى  
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 گم شد از بغداد شبلى چندگاه 

 برد راهكس به سوى او كجا مى

 باز جستندش به هر موضع بسى 

 اى ديدش كسىدر مخنثّ خانه

 ادبدر ميان آن گروه بى 

 تر بنشسته بود و خشك لبچشم
  
 گويد : مولوى مى 
  
 خانقاهى كه بود بهتر مكان 

 امانمن نديدم يك زمان در وى 

 رو به من آرند مشتى خمرخوار  

 ( 143ها پر نطفه كف ... فشار)چشم
  
در   -ملاصدرا در فصل نوزدهم از كتاب حكمت متعاليه تحت عنوان » فى ذكر عشق الظرفاء والفتيان للاوجه والحسّان «   

 نويسد : مى -عشق و دلدادگى به كودكان و نوجوانان زيباروى 
  
شوند ، به آموزش و توجه نيكو و دلسوزانه و مهربان نياز مىوانان از تربيت پدران و مادران بىهنگامى كه كودكان و نوج 

كند . از اين رو يك نوع گرايش و رغبت نسبت به كودكان و همچنين عشق و محبت نسبت  اساتيد و معلمين نياز پيدا مى
. علت اين امر اين است كه اين افراد بزرگسال براى  شود  به نوجوانان زيباروى در وجود مردان بالغ و بزرگسال ايجاد مى

تأديب ، تهذيب و تكميل نفوس ناقص اين كودكان و نوجوانان و رساندن آنها به اهداف مورد نظرش گرايش پيدا كنند ،  
 آفريد .والاّ خداوند اين رغبت و محبت را در اكثر افراد بيهوده نمى

بايد گفت كه وجود اين عشق د  ناگزير  از جمله فضائل و خوبى...  انسان  به شمار رفته و جز صفات پست و زشت  ر  ها 
هاى دنيايى آزاد كرده و در واقع  شود و سوگند به جان خودم كه اين عشق نفس را از همه اشتغالات و گرفتارىشمرده نمى

يى انسان است كه بسيارى از  آورد ، و آن هم اشتياقى براى ديدن زيباهمه اين اشتغالات را به صورت يك امر واحد درمى
 آثار جمال و جلال خدا در اين جمال انسان وجود دارد ... 

كنند ، و در  اين زمينه گفته شده  و به همين سبب بزرگان و مشايخ در ابتدا شاگردان و مريدان خود را ، امر به عشق مى 
باشد ، و در اخبار هم آمده  كردن قلب مىترين وسيله براى لطافت بخشيدن به نفس و نورانى  است : عشق پاك ، كامل

است : به درستى كه خداوند زيباست و زيبايى را دوست دارد ، و همچنين گفته شده : هركس كه عشق بورزد و پاكدامن  
 باشد و پنهان كند آن را و بميرد ، شهيد از دنيا رفته است . 

نظيرى است كه بين عقل مجرد  ن عشق از جمله فضايل كماما در اينجا لازم است موضوعى تذكر داده شود و آن اينكه اي 
مى واقع  حيوانى  نفس  و  پسنديده  خالص  افراد  همه  براى  و  و شرايط  اوقات  همه  در  مطلق  به طور  فضائلى  چنين   . شود 

اب  نيستند ؛ بلكه شايسته است در ميانه راه سلوك عرفانى و در شرايط نرم شدن و رقيق شدن نفس و بيدار كردن آن از خو

به كار   يعنى عشق  نوع محبت  اين   ، از درياى شهوات حيوانى  اين نفس  طبيعى و خواب غفلت و همچنين خارج كردن 
گرفته شود ، ولى در شرايطى كه نفس به وسيله علوم الهى كامل شده ، جوهره عقلانى پيدا كرده و بر علوم كلى كه سبب  
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هاى زيبا و شمايل  ، شايسته نيست در عشق نسبت به اين صورتكند  شوند ، احاطه پيدا مىاتصال آنچه عالم قدس مى
 ( 144لطيف بشرى سرگرم باشد .) 

  
 گوييم :مى 

اما آنگاه كه اساتيد و    -  1  ؛  نيكو  ، امرى است  باشد  براى خدا  اگر   ، نوجوانان  به خردسالان و  گرايش اساتيد و معلمين 
دلسوزانه به كودكان و نوجوانان زيباروى دارند ، آيا اين گرايش    فقط نگاه مهربانانه و  -طبق قول ملاصدرا    -معلمين ،  

 براى خداست يا از روى هواهاى نفسانى است ! ؟ 

شود ! ؟ مگر  اين چه كمال و رشدى است كه فقط با عشق ورزيدن به كودكان و زنان و جوانان زيباروى ميسر مى  -  2 
 ديگران كه زيباروى نيستند ، گناه آنان چيست ؟ 

و موجه جلوه دادن آن را    -نسبت به ارتكاب گناهان كبيره    -آيا اينگونه تفكرات باطل صوفيانه ، مقدمه فساد نفس    -  3 
 سازد ؟ ! فراهم نمى

رابطه  -  4  چه   ، نمود  ذكر   : معصومين  از  ملّا صدرا  كه  را  احاديثى  نوجوانان  آن  و  كودكان  به  ورزيدن  با عشق  دارد  اى 
 خنان ، استفاده ابزارى نمودن از احاديث معصومين عليهم السلام نيست ؟ ! زيباروى ؟ ! آيا اينگونه س

 گويد :مى  -تر پردهبى -بازى ملاصدرا در ادامه كلامش ، در بيان عشق 
  
شود كه با او نزديك شود و با او هم صحبت گردد و با حصول اين مطلب ، چيز  زمانى نهايت آرزوى عاشق برآورده مى 

كند اى كاش با معشوق خلوت كرده و بدون حضور شخص ديگرى با او خواهد و آن اين است كه آرزو مىبالاترى را مى
رسد  آغوش گشته و او را بوسه باران كند . تا مىخواهد كه با او هم هم صحبت گردد . و باز با برآورده شدن اين حاجت مى

قرار گيرد و تمام اعضاى خود را تا جايى كه راه دارد به  كند اى كاش با معشوقه در لحاف و رختخواببه جايى كه آرزو مى
گردد  او بچسباند و با اين حال آن شوق اوليه و سوز و گداز نفس بر جاى خود باقى است ؛ بلكه به مرور زمان اضافه نيز مى

 ست . ، كما اينكه شاعر نيز بر اين مطلب اشاره كرده است : با او معانقه كردم باز نفسم به او مشتاق ا

هاى او را مكيدم شايد حرارت من از بين برود ؛ اما با  تر از معانقه و در آغوش گرفتن چيزى تصور دارد ؟ و لبآيا نزديك 
پذير نيست ، مگر كه روح من و معشوقم يكى شود !  اين كار فقط هيجان درونيم افزايش يافت . گويا تشنگى من پايان

(!145 ) 
 گوييم :مى 

به صورت  مظهر ذات خداوند است و اين خداست كه  عالم  ، تمام  هاى گوناگون حتى حيوانات ، ظاهر  طبق عقيده عرفا 
 گويد :گشته است . چنانچه قيصرى در شرح سخنان ابن عربى مى

  
نهّا هى الظاهرة بصور الحمار  ء جماداً كان او حيواناً ، حياة و نطقاً و ارادة ، و غيرها مما يلزم الذات الالهية ، لأإنّ لكلّ شى 

 ( 146والحيوان .)
  
براى هر چيزى چه جماد ، چه حيوان ، حيات و علم و نطق و اراده و صفاتى مانند آن باشد كه آن صفات از خصايص ذات   

 الهى است ، پس اين خداست كه به صورت الاغ و حيوان ظاهر شده است ! ! 

  
 پرسيم : اكنون از عرفاى صوفى مى 
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هايتان فقط از كودكان و زنان زيبارو تمجيد نموده و  عار و نوشتهحال كه همه موجودات ، مظهر خداوند هستند ، چرا در اش  
 نماييد ؟!! هاى زيبا مشاهده مىمدعى هستيد كه خدا را در اين چهره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بخش دوم    

 پرستى را علمى نموده استكه به خيال نويسنده بت اى نقد كتابچه

  
  
 مقدّمه 

اند اين است كه وى در كتاب فصوص  يكى از انتقادات بسيار شديدى كه علماى دين و فقهاى عظام به ابن عربى نموده 
را   -كه در غياب موسى عليه السلام بت پرست شدند  -اسرائيل الحكم ، » فص هارونيه « ، برخلاف نص قرآن ، قوم بنى

دهد و او  ع شده بود جمعى گوساله ) بت ( را نپرستند مورد مؤاخذه قرار مىكند و هارون نبى عليه السلام را كه مانتبرئه مى
به نقص معرفت متهم مى برادرش  را  برگشت و  به سوى قوم  السلام  عليه  مدعى است آنگاه كه موسى  ابن عربى   . كند 

 پرستى بود ! ! ان گوسالههارون عليه السلام را مورد مؤاخذه قرار داد به اين علت بود كه هارون عليه السلام مخالف جري

زاده آملى در كتاب ممد الهمم در شرح فصوص الحكم زمانى كه در شرح سخنان ابن عربى به اين قسمت  استاد حسن 

نمايد !  دهد و سخن وى را اسرار ولايت و باطن مطرح مىكند و آن را موجه جلوه مىرسد از سخنان ابن عربى دفاع مىمى
! 
مشغول ترويج تفكرات صوفيانه است .    -دحسن وكيلى  اخيراً در مجامع حوزوى و دانشگاهى  شخصى به نام آقاى محم 

نام » تحريفنامبرده در كتابچه به  ، دفتر اول گوسالهاى  و عرفان  پرستى در كلام استاد  هاى تفكيكيان پيرامون حكمت 
ه از ابن عربى و شارح آن دفاع كند و سخنان هاى عرفانى ، سعى نموده كهاى واهى و مغلطهزاده آملى « با استدلالحسن

 آنان را مطابق با شرع قلمداد نمايد . 
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هاى وى سراسر باطل و مغلطه است كه نامبرده قصد دارد با اين حقير با خواندن كتابچه وكيلى ، متوجه شدم كه استدلال 
 ثابت كند ! !   از طريق علمى -به خيال خودش   -پرستى را پرستى و بتتراشى گوسالهاستدلال

بين طلاب و دانشجويان و ديگران توزيع گرديده است ، وظيفه خود    ، به صورت گسترده در  از آنجا كه كتابچه فوق  و 
هاى ناصواب وى را با دلايل عقل و قرآن و روايات پاسخ گويم و قضاوت در اين باره را به خوانندگان ديدم كه استدلال
 نمايم .محترم واگذار مى

از هيچ مشرب فكرى    اينجانب شخصى مستقل هستم و قصد دفاع  به ذكر است كه  مقدمه لازم  اين  پايان  مانند    -در 
 را ندارم و قصدم فقط جواب به سخنان باطل نويسنده است .  -مكتب تفكيك 

    23/2/90 

  
 پرستى در بيانات ابن عربى و شارح آنگوساله: دفتر اول

  
 برخى از نقدهاى ما 

هاى تفكيكيان پيرامون حكمت و عرفان « منتقدان به صوفيه و فلاسفه به شدتّ مورد نكوهش  در كتابچه » تحريف  -  1 
قرار گرفته و به انواع و اقسام اتهامات چون رفتارهاى غلط ، پندارهاى باطل ، قصور و نقص در ادراك ، طلاب مستضعف ،  

 اند . تفرقه در صفوف شيعيان و ... مورد هجمه قرار گرفته تحريف حقايق ، سخنان دروغ و كذب ، ايجاد فتنه و

 سؤال ما از جناب نويسنده اين است كه در ديدگاه شما متخصص چه كسى است ؟  

 مو به مو پذيرفته متخصص است ؟   -هر چند تقليدى  -آيا كسى كه سخنان عرفا و فلاسفه را  

سال  كه  منتقدانى  و  آيا  خوانده  را  عرفان  و  فلسفه  را  ها  آنان  عقايد  و  مبانى  امّا  رسيده  طايفه  دو  اين  عمق سخنان  به 
 اند يا خير ؟ اند ، در ديدگاه شما متخصصنپذيرفته

مستضعف    را طلاب  آنان  مخالفان  و  كرده  ياد  شيعه  بزرگ  عالمان  را  فلاسفه  و  عرفان اصطلاحى  علماى طرفدار  شما، 

نصير ، ميرزاى قمى ، علّامه مجلسى ، علّامه شيخ حر عاملى و مقدّس  ايد . آيا بزرگانى مثل شيخ انصارى ، خواجه  دانسته
 اند ؟ اند در نظر شما جزء علما و طلاب مستضعفاردبيلى كه در ردّ عقايد ابن عربى و ساير صوفيه مطلب نوشته

لّا صدرا بوده و در  آيا از ديدگاه شما فيلسوف و عارف بزرگى مانند ملّا محسن فيض كاشانى كه مفسّر كلام ابن عربى و م 
نويسد از تخصص لازم برخوردار نيست ؟ و يا خروج وى  اواخر عمر نادم شده و عليه عرفان اصطلاحى و فلسفه مطلب مى

 از تخصص است ؟!! 

نويسد : » عقيده به وحدت وجود و موجود عرفا و  آيا مرحوم علّامه محمدّ تقى جعفرى دانشمند و فيلسوف شهير كه مى 
 ( متخصص نيست ؟ 147تى با تعاليم انبياء عظام در توحيد ندارد « ،)متصوفه سنخي 

مى  و  است  و عرفان  فلسفه  بزرگ عرصه  پژوهشگران  جزء  كه  فلاطورى  عبدالجواد  پروفسور  پايهآيا   « : كه  گويد  هايى 
كارشناس و خبره    ( در نظر شما148اساس فلسفه صدرالمتألهين ) ملّا صدرا ( بر آن بوده است الآن فرو ريخته است . «)

 نيست ؟ 

رسد در ديدگاه شما متخصص فقط كسى است كه فلسفه و عرفان اصطلاحى را بپذيرد و اگر كسى عمر خود را  به نظر مى 
در مطالعه و تدريس فلسفه و عرفان سپرى كرده باشد ولى با آراى فلاسفه و عرفا مخالفت داشته باشد متخصص نيست و  

 داند ! چيزى نمى
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نويسد : » اگر اصل را با وجود ، و موجود را واحد شخصى عقيده كردى اعلم  مدّ تقى جعفرى در اين مورد مىعلّامه مح 
ترين مردمى  دورانى اگرچه الف را از باء تشخيص ندهى ... و بالعكس اگر راجع به وحدت موجود اظهار نظرى كنى ، جاهل

 ( 149اگر اعلم دوران باشى « .)
اساس ديگر جايگاهى ندارد و  انيد كه انديشه بسيارى از پژوهشگران رشد نموده و اين سخنان بىجناب نويسنده ! بايد بد 

نفهمى يا انگ طرفداران عرفان اصطلاحى و صوفيه ديگر نمى بر چسب  با  به در توانند  ميدان  از  منتقدان را  هاى سياسى 
 كنند . 

  
 نويسد : كند مىفكنى در صفوف شيعيان مىانويسنده ، منتقدان عرفان و فلسفه را متهم به تفرقه - 2 
  
افزايند و تحريف و خلاف واقع جديدى را به مردم  اى در تنبور مى... نشريات تفكيكى و خطباى محترمشان هر روز نغمه 

از همه جا بى تفرقه در صفوف  خبر تزريق مىمستضعف و  به آتش   ، و كذب  افترا بدون علم و تحريف  بر  كنند و علاوه 
 ( 11زنند . ) ص  ن و مواليان اهل بيت عليهم السلام دامن مىشيعيا

  
 نويسد : و در صفحه بعد مى 

  
اى كه در اينجا تذكرش ضرورى است ، اين است كه بخشى از تحريفات ) توسط مخالفان فلسفه و عرفان ( مسلّماً  نكته 

پردازند ولى به عقيده اين  شود و نگارندگان و گويندگان با علم و توجه به آن به جعل آن مىبه صورت عمدى توليد مى
 . اطلاعى است حقير بيش از نود درصد آن محصول بى

  
 افزايد : در ادامه مى 
  
مى  تربيت  آن  با  كودكى  از  تفكيكيان  كه  است  عرفا  و  حكماء  با  عناد  و  خشك  تعصب  وجود  به ضميمه  اين  با   . شوند 

به هيچ وجه حق   ، زيرا خود واقفند كه شرعاً و عقلاً  قاصر  نه  ، غالبا جاهل مقصرند  اين تحريفات غير عامدانه  صاحبان 
 نه مسايل را ندارند و تبعات اين اكاذيب در آخرت دامن گيرشان خواهد شد .اظهار نظر در اين گو

  
 پاسخ ما : 

شود رها كردن گويم : چيزى كه موجب اختلاف در صفوف شيعيان مىاين حقير كارى به مكتب تفكيك ندارم ؛ اما مى 
عرفان و فلسفه . سخن منتقدان اين    معارف توحيدى خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام است نه انتقاد يا مخالفت با

ترين معارف توحيدى در تعاليم خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام سزاوار است كه شيعيان  است كه آيا با وجود عالى

 آنها را رها كنند و در معارف به علوم صرفاً بشرى تمسك جويند ؟ 

به اعتراف پژوهشگران    فلسفه اسلامى كه  از مكتب يونان اين عرصه دستمايهآيا عرفان اصطلاحى و  اوليه خود را  هاى 
 تواند محور اتحاد بين شيعيان باشد ؟ باستان گرفته است مى

قرار دهند و هيچ گونه جايگزينى را    را اصل  السلام  معارف خاندان عصمت و طهارت عليهم  دارند  آيا گروهى كه سعى 
 براى آن نپذيرند تفرقه افكنند يا ديگران ؟ 

توانند  ظر شما ، عرفان اصطلاحى و فلسفه از وحى هم مقدّس تر است كه هيچ كس به غير از باوركنندگان نمىآيا در ن 
 اند ؟ حتى اظهار نظر كنند و اگر اظهار نظر كنند حرام شرعى را مرتكب شده
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مى  اين طرفداران  از  برخى  و  نفهمايشان  و  نخواند  را خوب  ملّا صدرا  متعاليه  فردى حكمت  تا  نمىگويند  نبايد  د  و  تواند 
متعاليه ملّا صدرا مقدمه ورود به عرفان ابن عربى است و   درباره ابن عربى و آثار و عقايد او اظهار نظر كند ، زيرا فلسفه 

 شوند !! كسانى كه اين نكته مهم را رعايت نكنند در اظهار نظر دچار لغزش مى
  
 پاسخ ما : 

اين    ابن عربى است ، كسى كه در  آراء و عقايد  از  برگرفته  متعاليه صدرالمتألهين  از مباحث حكمت  آنجا كه بسيارى  از 
ابن عربى شود ديگر  مباحث وارد شود و آنچه مى اين مقدمات وارد عرصه عرفان  اتمام  با  ، قطعاً زمانى كه  بپذيرد  خواند 

بلكه شارح و    ، بود  ابن عربى مىمنتقد عقايد او نخواهد  ابتدا ذهنيت و تفكرش در چهارچوب  مفسر عقايد  از  زيرا   ، شود 
دهد و اين نكته بسيار مهمى است كه  خاصى شكل گرفته كه لاجرم وى را به سوى پذيرش عرفان ابن عربى سوق مى

 اند . آقايان از آن غفلت كرده

ابتدا زبان آنان فهميده شود ، سپس بدون پذيرش مكتب   بهترين راه براى نقد آراء و عقايد عرفا و متصوفه اين است كه در 
خاص از تفكرات بشرى ، و با توجه به عقل و محكمات قرآن و تعاليم اهل بيت عليهم السلام عقايد آنان مورد ارزيابى قرار  

پذيرش عقايد آنان    كه نهايتاً منجر به  -گيرد . امّا طرفداران فلسفه و عرفان تفكّرات خود را از ابتدا در چهارچوبى خاص  
 گيرد . دهند و اين كار جدّاً جلوى حُريتّ و آزادى انديشه را مىشكل مى -شود مى

  
 نويسد : نويسنده سخن بسيار عجيبى دارد ، مى - 3 

  
شالوده نظام فكرى علّامه مجلسى در مسائل اعتقادى ، ساخته شده دست پدر بزرگوار ايشان علّامه مجلسى اول و شيخ   

و ملّا صدرا و گاه امثال ميرداماد و ميرزا رفيع و آقا حسين دامغانى است . در مرآة العقول و بحار در مباحث توحيد و    بهايى
خوريم و مجلسى ثانى با تجليل بسيار از شيخ بهايى و پدرشان و  نفس و ... دائماً به مطالب نقل شده از اين بزرگان برمى

 نامند .ا » بعض المحققين « مىكنند و ملّا صدرا رميرداماد ياد مى

ماند .  و اگر نقل قول اين بزرگان را از بحار و مرآة العقول حذف كنيم ، ديگر چيز قابل توجهّى در اين مباحث باقى نمى 
  ( شيرازى  محمد  صدرالدين  مولانا  و   ) بهايى  شيخ   ( محمد  الدين  بهاء  شيخ   «  : فرمود  عبارت  اين  در  اول  مجلسى 

مدققين خوشهصدرالمتألهين (   محققين و  الدين ( مىبلكه جميع  اين  چين خرمن او ) محى  . معناى اين سخن  باشند « 
چين  اند ، در فهم روايات و معارف خوشهاست كه علامه مجلسى ثانى و به تبع محدثين ديگرى كه بر سفره بحار نشسته

و آثار محققين و متكلمين پيش از قرن ششم به خوبى باشند ، گرچه از نام وى فرار كنند . با مقايسه بحار  محى الدين مى
مى ثانى  مجلسى  علامه  آثار  در  را  عرفان  و  حكمت  تاثيرگذارى  ديگرى  عمق  مجال  آن  تفصيلى  شواهد  ارائه  كه  بينيم 

مرهون    آنچه از مكتب تشيع امروزه به آن معتقدند  -بپذيرند يا نپذيرند باور كنند يا نكنند    -طلبد . تفكيكيان و ديگران  مى
 باشند . عرفان محى الدين مى

  
 پاسخ ما : 

مرحوم علامه مجلسى صاحب كتاب گرانسنگ بحارالانوار ، در آثار خود به شدت عقايد عرفا و متصوفه را مورد نقد و ردّ   
 ت ؟ اسگير ابن عربىتوان گفت كه وى وام كند ، حال چگونه مىهد و آنها را اهل انحراف و بدعت معرفى مىقرار مى

 جناب نويسنده !  

كند كه شيعيان در عالم  آيا شيعه مرهون عرفان كسى است كه در آثارش به شدت به شيعه حمله نموده و حتى نقل مى 
به صورت خوك ديده شده الحكم مى150اند ،)كشف و شهود  رحلت كرد و هيچ  ( و در كتاب فصوص  : » پيامبر  نويسد 
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گويد آنچنان كه هيچ سنى نگفته  ب شيخين مرتب سخن مى( و در فتوحات مكيه از مناق151كس را جانشين خود ننمود «)
مى معصوم  را  عمر  مىو حتى  استدلال  عمر  بر عصمت  جعلى  احاديث  به  استناد  با  و  ،)داند  كتاب  152كند  همان  در  و   )

به قول محدث كبير شيخ حر عاملى جعلى آنها  از  نبوى را كه بسيارى  نقفتوحات تمام احاديث  منابع اهل تسنن  از  ل اند 
،)مى مى153كند  معرفى  گمراه  را  شيعه  طايفه  همه  كتاب  همان  در  و  مى(  و  همه  كند  از  امامى  دوازده  شيعيان  گويد 

ها را به شيعيان  كند و انواع و اقسام تهمتترند و شيطان را شاگرد شيعيان دوازده امامى معرفى مىهاى شيعه گمراهفرقه 
.)مى از طر154زند  برخى  آنجا كه حتى  قرار داده( تا  به خاطر اين سخنان مورد ملامت  را  او   ، آيا چنين  فداران وى   ، اند 

 كسى حق بر گردن شيعه دارد و شيعه وام دار و مرهون اوست ؟ 

الدين آشتيانى كه از مدافعان و طرفداران ابن عربى  ( و سيد جلال155برد)استاد مطهرى ابن عربى را سنى متعصب نام مى 
 نويسد :كند . آشتيانى در مقدمه فصوص الحكم مىعه معرفى مىاست ، وى را دشمن شي

  
ورزد خصم اَّلدّ شيعه اماميه ) دوازده امامى ( است ... آنچه در  شيخ اعظم با آنكه به اهل بيت عصمت و طهارت عشق مى 

از صحت است    اين قسمت از فتوحات آورده ) كه شيعيان در عالم كشف و شهود خوك ديده شدند ( بسيار سست و خالى
در دو قضيه منقول از رجبيون و آن دو شاهد، آثار جعل آشكار است ، مع هذا شيخ محقق از ناحيه عشق بر شيخين باور 

 ( 156كرده است .) 
ها و  ها و صدوقدار و مرهون علماى بزرگ و مجاهد خويش مثل كلينىجناب شيخ ! سزاوار بود كه شما بگوييد شيعه وام  

 ابن عربى سنى متعصب و به قول برخى ناصبى ! ها است نه مجلسى
  
 نويسد : كند ، مىگرى و سانسور احاديث و خيانت در امانت مىنويسنده بزرگان متقدمين شيعه را متهم به قشرى - 4 
  
نبوت حضرت ختمى مرتبت صلى الله    السلام و حتى  بيت عليهم  امامت اهل  باب ولايت و  ، در  بزرگان متقدمين شيعه 

ناميدند و هيچ مقام  اى از ايشان ائمه عليهم السلام را از ابرار ) دانشمندان نيكو ( مىوآله عقايد سطحى داشتند . عده  عليه 
عده  . نبودند  معتقد  ايشان  براى  عجيبى  گرايشمعنوى  تاثير  تحت  انكار  اى  را  بيت  اهل  مقامات  محدثين  افراطى  هاى 

ملعون مى  كردند و كسانى را كه معتقد به سهو رسول مى ناميدند ... محدثين آن عصر )  خدا نبودند از غلات و مفوضه و 
عصر شيخ صدوق و شيخ مفيد ( همه اين روايات را ) در فضايل و مناقب اهل بيت عليهم السلام ( متهم به غلو و تفويض  

دادند و به همين  نسبت مى  نمودند و راويان آن را كه گاه اصحاب سر ائمه عليهم السلام بودند به كذب و جعل و ...مى
 كتاب ( .  28و  27بهانه حجم زيادى از روايات آن عصر را سانسور كرده و به دست ما نرساندند . ) ص 

  
 پاسخ ما : 

سخن اين نويسنده تهمت بزرگى است به محدثان و مجاهدان كبير شيعه ، همان كسانى كه با تمام وجود پاسدار مكتب   
بو السلام  عليهم  بيت  سختىاهل  و  براى  دند  قيامت  روز  تا  را  السلام  عليهم  بيت  اهل  و سخنان  خريدند  جان  بر  را  ها 

محدثين   بزرگان  ديگر  و  و شيخ طوسى  مفيد  و شيخ  امثال شيخ صدوق   . گذاشتند  يادگار  به  و سعادت  هدايت  رهپويان 
 حق بزرگى بر گردن ما شيعيان دارند .  اند ، حقيقتاًمتقدم كه در كلام اين نويسنده به قشرى و خيانت در امانت متهم شده

نورانى خاندان ها و مجاهدتاگر زحمت از مكتب  مسلمانان  از  مانند بسيارى  ما هم  نبود اكنون  متقدّم  بزرگواران  هاى آن 

 بهره بوديم . عصمت و طهارت عليهم السلام بى
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داند ، ربى سنى متعصب شيعه ستيز بودند مىنويسنده از يك طرف شيعه را وام دار عرفاى صوفى كه اكثر آنان مثل ابن ع 
امانت   در  خيانت  و  به سانسور حديث  متهم  را  بشريت هستند  افتخار جهان  كه  متقدم  محدثين  بزرگان  ديگر  از طرف  و 

 كند . مى

 هاى وهّابى پسند نشانه چيست ؟ راستى اين گونه قضاوت 
  
 نويسد : ايشان مى - 5 

  
مجمو  اين  در  كه  مباحثى  از  مىغرض  بيان  محىعه  جناب  كلام  حقانيت  اثبات  دادن شود  نشان  بلكه   ، نيست  الدين 

 ( .  17اطلاعى و نا آشنايى مخالفان معارف الهى با اين علوم است . ) ص بى
  
 پاسخ ما : 

ن بخصوص سخن ايشا  -خداپرستى    -شود دفاع از عقايد ابن عربى  چيزى كه از ابتدا تا انتهاى اين كتابچه مشاهده مى 
پرستى خداپرستى است . گويا نويسنده با بهانه كردن مخالفان ، قصد توجيه سخنان ابن عربى و شارح كتاب او  كه گوساله
 زاده آملى را دارد ، نه قصد آگاهى دادن و استدلال علمى نمودن .استاد حسن

كند و از طرف ديگر با  مى متهم مىپرستى در سخن ابن عربى و شارح آن را به نفهنويسنده از يك طرف منتقدان گوساله 
مىاستدلال كمال تعجب  با  حال  در عين   ، دارد  را  ابن عربى  دادن عقايد  جلوه  موجه  در  سعى  ناصحيح  »  هاى   : نويسد 

 الدين نيست ... . « ! شود اثبات حقانيت كلام جناب محىغرض از مباحثى كه در اين مجموعه بيان مى

كوشد تا برخى از عقايد عرفا و صوفيه ) مانند بحث عينيت اشياء با  ا دلايل گوناگونى مىپس از اتمام مقدمه ، نويسنده ب 
پرستى خداپرستى  بردار خدا هستند پس واقعيت بتذات الهى و بحث از اين كه چون در عالمِ تكوين ، همه عبد و فرمان

معصوم عليهم السلام سعى در توجيه سخنان ابن است ( . را اثبات كند وى با استناد به آيات قرآن كريم و روايات امامان  

زاده آملى را دارد . اما بايد گفت كه نويسنده با استناد غير صحيح به آيات و روايات و دگرگون كردن عربى و استاد حسن
صحيح  نويسد  كند و مىمعانى آنها در اين مجموعه ، مغلطه فاحشى را به تصوير كشيده و گمان كرده آنچه را استدلال مى

و مطابق با واقع است ؛ در صورتى كه به خاطر تعبد و تعصبى كه نسبت به سخنان صوفيه و عدم درك صحيح قرآن و  
بخشى نشود  طولانى  مباحث  اينكه  براى  ما  و   . است  گرديده  خويش  عقيده  در  بزرگ  خطايى  دچار  دارد  از  روايات 

 كنيم : هاى وى را با جواب مختصر ذكر مىاستدلال
  
 نويسد : ى مىو - 6 

  
شمارد و در سراسر آيات مبارك خود هر گونه استقلالى را از  قرآن مجيد سر تا سر عالم هستى را آيه و نشانه پروردگار مى 

بينيم ، خداوند متعال در  كند ... بر خلاف ما كه خود را داراى علم و حيات و قدرت و عزتّ و ملك مىهر موجودى نفى مى 
دهد  نمايد و علم و حيات و قدرت و ديگر صفات را به خود اختصاص مىالى را در خود منحصر مىقرآن كريم هر صفت كم

 ( . 36و   35. ) ص  
  
زمينه  گونه  اين  اشياء  با  خدا  اثبات عينيت  براى  مىنويسنده  متعال  سازى  خداوند  به  مختص  كمالى  و  هر صفت  كه  كند 

 است و هيچ گونه قدرت و عزتّ و ملُك و ملكى براى انسان نيست . 

  
 پاسخ ما : 
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خداوند مالك كمالات گوناگون است و آن كمالات را كه مخلوق او هستند به انسان اعطا نموده و وى را مالك آنها نموده   
و اگر چه اين ملكيت يك ملكيت اعتبارى است ، اما انسان مالك آن از طرف خداوند متعال است . چنانچه خداوند در قرآن 

 فرمايد : مى
  
الْخَّيْرُ إِنَّّكَّ     الْملُكِْ تُؤْتِى المُْلكَّْ مَّن تَّشَّاء وَّتَّنزِعُ الْملُْكَّ مِمَّّن تَّشَّاء وَّتعُِزُّ مَّن تَّشَّاء وَّتُذِلُّ مَّن تَّشَّاء بيَِّدِكَّ » قُلِ اللَّّهُمَّّ مَّالكَِّ  

 (157ءٍ قَّدِيرٌ «.)عَّلَّىَّ كُلِّ شَّیْ
  
حكومت  مالك   ! الها  بار  مىبگو  حكومت  بخواهى  كس  هر  به  تويى  هر  ها  از  و  را  بخشى  حكومت  بخواهى  كه  كس 

ها به دست توست تو بر هر كنى . تمام خوبىدهى و هر كه را كه بخواهى خوار مىگيرى هر كس را بخواهى عزتّ مىمى
 چيزى قادرى .

  
بنابراين خداوند متعال كمالات را به انسان عنايت نموده است و نوع اين كمالات از اين جهت مختص خداست كه خدا   

ت و كسى غير او آنها را ايجاد نكرده است و نفى استقلال به اين معناست كه اينها ذاتى ما نيست بلكه خدا  خالق آن اس 
 اعطا نموده است . 

  
 نويسد : وى مى - 7 
  
باشيم و با هم عالم هستى و  از ديده دو بين و احول ساكنان عالم كثرت ، ما و ديگر مخلوقات وجودى در كنار خدا مى 

پرسيم خداوند كجاست ؟ كدام بخش از عالم را پر نموده است ؟ و چگونه به همه جا احاطه  ايم . بارها مىكردهوجود را پر  
 و سيطره دارد ؟ 

بينيم و نسبت خالق و مخلوق را دو وجود جدا كه يكى قوى و ديگرى ضعيف و يكى  خود را غير و مباين و بريده از او مى 
 ( 158دانيم .)و يكى رزاق و محيط و ديگرى مرزوق و محاط است مى غالب و قاهر و ديگرى مغلوب و مقهور

  
 پاسخ ما : 

نمى  پر  را  عالم  با هم  نيستند  هم  سنخ  كه هم  آنجا  از  مخلوقات  و  پر  خداوند  را  خلقت  عالم  كه  كثراتند  اين  بلكه  كنند 

بلكه هر كس چنين سخن بگويد نفهميده   گويند ، پندارد مخالفان ، چنين مطالبى را نمىكنند و آن گونه كه نويسنده مىمى
 است كه » كجايى « از خواص عالم خلق است و خداوند ، خالق جا و مكان است .

( يعنى : خداوند جا و مكان را ايجاد كرده  159فرمايد : » إن اللَّّه أين الأين فلا أين له ؛)امير مؤمنان على عليه السلام مى 
يسنده سر در گم ، خلط مطلب كرده است ، در اين كه ذات ما غير از ذات خداست و او  است و خود جا و مكان ندارد « . نو

ها غير خدا هستيم با تمام  خالق است و ما مخلوق او و او رازق است و ما مرزوق و ... ترديد نيست . اين كه ما و تمام پديده
نيستهاى عقلى و آموزهملاك اين گونه  اما  ؛  قابل تطبيق است  بلكه    هاى شرعى  باشد  نداشته  احاطه  ما  به  كه خداوند 

محيط بر ما است . پس بينونت ما با خداوند بينونت صفتى است نه بينونت عُزلى . به اين معنا كه خداوند غير مخلوقات  
 خويش است امّا سيطره تام بر تمام مخلوقات خويش هم دارد . 

  
 گويد :نويسنده مى - 8 
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و مكتب اهل بيت عليهم السلام خداوند متعال در همه جا و در همه چيز و با همه چيز و    بر اساس منطق توحيدى اسلام 
در تمام ذرّات وجود حقيقتاً هست به طورى كه به جاى اينكه بگوييم خداوند كجاى عالم است بايد با نوعى مسامحه گفت  

 : عالم كجاى خداست ؟ 
  
 پاسخ ما : 

بگوييم خدا كجاى عالم است    . زيرا وقتى جا و مكان هم اين كه  بگوييم عالم كجاى خداست  غلط است و همين كه 
 مخلوق خداست بكار بردن اين جمله كه عالم كجاى خداست معنا ندارد . 

  
 نويسد : ايشان مى - 9 
  
 وجود مقدس او و اسماء و صفاتش اركان وجود هر چيزى را پر كرده است .  

  
 آورد : سپس در پاورقى مى 
  
 ( 160ء .)خوانيم : و بأسمائك التى ملأت اركان كل شىچنانكه در دعاى كميل مى 
  
 جواب : 

وجود او ) همان گونه كه اميرمؤمنان خداوند با هر چيزى است ، امّا آنچه كه عالم خلقت را پر كرده است اسماء اوست نه   
فرمايد ( و اينكه خداوند با هر چيزى است دلالت بر غيريت او با اشياء دارد نه عينيت .  عليه السلام در دعاى كميل مى

،  فهمد  (  با همه اشياء است بدون عينيت داشتن با آنها ، امّا انديشه و عقل و شهود ما كيفيت آن را نمى161خداوند متعال) 
 زيرا فعل خداوند طور ندارد همچنانكه ذات خداوند طور ندارد . 

 نويسد : وى مى - 10 

  
بينيم كمالات اوست و از اوست و با اوست و به سوى اوست . نسبت مخلوقات با خداوند متعال  در هر جا كمالى كه مى 

 ( .  37نسبت دو موجود جدا نيست ، بلكه نسبت مطلق و مقيد وجودى است . ) ص 
  
 پاسخ ما : 

منزه است ، حتى قيد اطلاق . زيرا هم مقيد و هم مطلق هر دو از مفاهيم ذهنى است و خداوند از    خداوند از هر قيدى 
. مطلق و مقيد در هم سنخ منزّه است  ما  به كار مىمفاهيم ذهنى  اما  ها   . نامحدود است  ديگرى  محدود و  رود كه يكى 

عبير مطلق براى او بكار برند ، به همين دليل است كه در آيات و روايات خداوند به  خداوند هم سنخ مخلوقات نيست كه ت

 چنين اسمى » يا مطلق « خوانده نشده است . 
  
 نويسد : كند و مىسپس نويسنده براى اثبات عينيت اشياء با خداوند متعال به قسمتى از احاديث معصومين استناد مى  - 11 
  
مع كل شى  بلكه »  بمباينة ( «  بمزايلة ( و ) لا  است ولى ) لا  ء « ولى » لابمقارنة « و »  خداوند ) غير كل شى ء ( 

 كند : لابالممازجة « سپس در پاورقى به اين احاديث اشاره مى
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بمُِزَّايَّلَّة « يعنی : خداوند با تمام موجودات است نه  ءٍ لَّا  ءٍ لَّا بمُِقَّارَّنَّةٍ وَّ غَّيْرُ كُلِّ شَّیْنهج البلاغه خطبه اول : » مَّعَّ كُلِّ شَّیْ 
 اينكه با آنها قرين باشد و غير تمام اشياء است نه اينكه از آنها جدا باشد . 

... « يعنى : او در اشيا  : » لَّمْ يَّحلُْلْ فِى الْأَّشْيَّاءِ فَّيُقَّالَّ هُوَّ كَّائنٌِ وَّ لَّمْ يَّنأَّْ عَّنْهَّا فَّيُقَّالَّ هُوَّ منِهَّْا بَّائِن    79توحيد صدوق صفحه   
 حلول نكرده تا گفته شود از جمله اشياء است و جدا از اشياء نگشته تا گفته شود با آنها مباين و جداست . 

مبَُّايَّنَّة ... « يعنى : او در تما  306توحيد صدوق صفحه    ممَُّازَّجَّةٍ خَّارِجٌ منِْهَّا عَّلَّى غَّيْرِ  م اشياء  : » هُوَّ فِى الأَّْشيَّْاءِ عَّلَّى غَّيْرِ 
 است نه اينكه با آنها ممزوج باشد و او خارج از اشيا است نه اينكه مباين و جدا از اشياء است . 

  
 پاسخ ما : 

خواهد با نفى مباينت ذات خداوند متعال از ذات اشياء ، عينيت خداوند متعال را  نويسنده با استناد به اين احاديث شريف مى 
  -( و نويسنده 162گويد)ث فوق با توجّه به يك سرى احاديث ديگر هرگز چنين سخنى را نمىبا اشياء اثبات كند . اما احادي 

احاديث فوق را ذكر نكرده است . درست است كه در اين احاديث مباينت خدا با اشياء نفى شده است ،   -دانسته يا نادانسته 
 امّا با اين توضيح كه مباينت عُزلى نفى شده است نه مباينت صفاتى . 

 كند : مرحوم علامه مجلسى از اميرمؤمنان عليه السلام نقل مى 
  
 ( 163تَّّمْييِزِ بَّيْنُونَّةُ صِفَّةٍ لَّا بَّيْنُونَّةُ عُزلَّْة .) دَّليِلُهُ آيَّاتُهُ وَّ وُجُودُهُ إثِبَّْاتُهُ وَّ مَّعْرِفَّتُهُ تَّوْحيِدُهُ وَّ تَّوْحيِدُهُ تَّميِْيزُهُ مِنْ خَّلْقِهِ وَّ حكُْمُ ال 
پرستى است و توحيد او با تمييز  دليل خداوند آيات اوست و وجود او اثبات اوست و معرفت خداوند رسيدن به توحيد و يگانه 

و فرق گذاشتن بين او و مخلوقات اوست و حكم تمييز جدا دانستن خداوند در صفت اوست نه جدايى و مباينت در بر كنار  
 بودن از مخلوقاتش . 

  
 بدين عليه السلام روايت است كه : از امام زين العا 

  
 (164بٍ عَّنْهَّا لَّيْسَّ بِقَّادرِ ... .)... هُوَّ فِى الأَّْشيَّْاءِ كَّائِنٌ لَّا كَّينُْونَّةَّ مَّحْظُورٍ بهَِّا عَّلَّيْهِ وَّ مِنَّ الأَّْشْيَّاءِ بَّائِنٌ لَّا بَّينُْونَّةَّ غَّائِ 
  
از اشياء ج  ، و  باشد  مانعى  براى او  اينكه  نه  آنها توانايى  در اشياء است  بر  باشد و  از آنها غائب  نه آن جدايى كه  دا است 

 باشد . ها حديث ديگر كه در اين زمينه مىنداشته باشد ؛ و ده

با چشم  نويسنده  نمودند كه چگونه  به اهل  خوانندگان ارجمند مشاهده  باطل را  معناى  از يك سرى احاديث، يك  پوشى 
 دهد . بيت عصمت و طهارت عليهم السلام نسبت مى

هاى خويش است ، امّا  بنابراين ، مضمون احاديث چنين است : هر چند خداوند ذاتاً ، صفتاً و مطلقاً مباين و مغاير با پديده 
متواتر اهل بيت عليهم السلام   ارتباط را با مخلوقات خويش دارد ، و اين مضمون بلكه نص احاديث  وى كمال سيطره و 

 تعصب بر مباحث عرفانى و فلسفى آنان را ناديده گرفته است .  است كه نويسنده به خاطر تعبد و

 نويسد : مى  - 12 

  
اين طور نيست كه كسى كمالى و وجودى جدا و مستقل داشته باشد ، بلكه وجود و كمال خود اوست كه در همه جا و با  

 ( . 38همه چيز است . ) ص 
  
 پاسخ ما : 
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الق وجود و كمالى است كه به ما اعطا كرده است . بنابراين كمال و صفات  سخن درست اين است كه بگوييم : خداوند خ 
باره   اين  . در  آن  نه در حقيقت   ، متفاوت است و وجه اشتراك فقط در لفظ است  مغاير و  ما كاملاً  با كمال و صفات  او 

 شود .هاى بعدى به آن اشاره مىاحاديث فراوانى است كه در بحث
  
 زند : بحث در اثبات عينيت اشيا با ذات الهى چنين مثالى مى نويسنده در ادامه - 13 
  
اگر فرض كنيم ما در درون خود تصورى از يك گل داشته باشيم و از ما بپرسند نسبت تو با اين گل چگونه است ؟ چه   

ما ندارد ، اگر    خواهيم گفت ؟ بديهى است كه اين تصور از ما بيرون نيست ، بلكه در درون خود ماست و هيچ استقلالى از
ما متصل است كه مى ما وابسته است . او آنقدر به  ما نيز نبود و او در تمام وجودش به  توان گفت عين  ما نبوديم تصور 

توانيم بگوييم ما تمام او را پر  ماست . يعنى هيچ جايى و وجودى جداى از ما ندارد و آنقدر وجود ما به او احاطه دارد كه مى
اسر وجود او هستيم ... . آرى ، نسبت ما با واحد قهار نسبت همين گل است كه در حجاب عالم كثرت دم  ايم و در سركرده

ما مى به خود مىزنيم و ادعاى استقلال و جدايى مىاز من و  مباين مىكنيم و  او را غير و  او  نازيم و  در حالى كه  بينيم 
 . (  40غيرى است كه عين است و عينى است كه غير است . ) ص 

  
 پاسخ ما : 

پديده  تمام  امّا   ، ماست  مخلوق ذهن  آفرينش حق  گل ذهنى  و  با صنع  سنخيتى  هيچ  ما  آفرينش  و  مخلوق خداست  ها 
اى از آفرينش خداوند قلمداد كنيم و از روى آن بخواهيم چگونگى  توانيم آفرينش خودمان را نمونهمتعال ندارد ، لذا نمى

نماييم ، خ باره مىآفرينش خدا را تحليل  اين  : » ليس كمثله شىداوند در  .  165ء «) فرمايد  نيست  ( هيچ چيز همانند او 
مثال زده است عين   ثانياً گلى كه نويسنده   . نيست  ما  با  با نسبت اين گل ذهنى  برابر  متعال  با خداوند  ما  بنابراين نسبت 

 سته به ماست امّا غير ماست .ايم و اگر چه آن وابوجود ما نيست ، زيرا ما آن را در ذهن ايجاد كرده

گوييم : اين مثال با ممثّل سازگار  اى از وجود ما است و از ذات ما است ، در جواب مىاگر كسى بگويد : گل ذهنى مرتبه 
 اند بلكه خداوند آنها را ابداع نموده است . نيست چرا كه مخلوقات از ذات خداوند نشأت نگرفته

خداوند غيرى است كه عين است و عينى است كه غير است . « يك تناقض گويى آشكار  گويد : »  و اينكه نويسنده مى 
است ، زيرا زمانى كه گفته شود خداوند غير موجودات است ديگر او را عين موجودات دانستن خطاست ، و اينگونه تعابير در  

كنند .  خداوند را مغاير اشياء معرّفى مىشود بلكه آن بزرگواران  هيچ يك از سخنان امامان معصوم عليهم السلام ديده نمى
 گويا در ديدگاه برخى آقايان جمع نقيضين هيچ مشكلى ندارد . 

  
 نويسد : مى  - 14 
  
اى به بيان اين حقايق پرداختند كه هر  انبياء الهى كه مؤدب به آداب باطن و ظاهر هر دو بودند با لطافت و ظرافت به گونه 

از   خود  وجود  ظرف  قدر  به  عدهكس  ولى   ، خود  قدر  به  يك  هر  عارف  و  عالم  و  خود  قدر  به  عامى   . بفهمد  از  آن  اى 
شوريدگان و عاشقان درگاه الهى كه آن سعه و ظرف ملكوتى را نداشتند ، گاه در بيان اين حقايق از بيانات و تعبيرى بهره  

خواستند نهايت احتياج  اين بزرگان وقتى مى  گرفتند كه نا آشنايان به زبان ايشان را به اضطراب و تزلزل افكند . برخى از
ها و صدها صفحه شرح و توضيح پيرامون تنزيه خداوند متعال گفتند : » او  مخلوقات را به خداوند توضيح دهند ، پس از ده

د  غير اشياء نيست بلكه عين همه اشياء است . « غرضشان از اين سخن نه اين بود كه او را محدود در اين موجودات محدو
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خواستند نهايت » ندارى « و » بى چيزى « موجودات را نشان  نمايند و از عرش عظمت و علو خود پايين كشند ، بلكه مى
 (  42گفتيم : مالك و صاحبت عين توست و تو از خود چيزى ندارى . ) صدهند چنانكه به آن گل مى

  
 پاسخ ما : 

آن اصحاب سير و سلوك ، سخن انبياء را اشتباه فهميدند و اشتباه بيان كردند ؛ زيرا در تعاليم تمام پيامبران آمده است كه   
 اساس است . باشد و ديگر اين توجيهات بىخداوند غيرِ اشياء مى

  
 نويسد : نويسنده در اثبات ادعّاى خود مبنى بر عينيت اشياء با ذات الهى مى - 15 
  
نمودند و سراسر آيات قرآن و خطب نهج البلاغه بيان همين  آرى ، انبياء و اوصياء نيز همين سخنان را در پرده بيان مى 

دادند . چنانكه اميرمؤمنان عليه السلام در جنگ  پرده و آشكار داد توحيد سر مىحقيقت عالى است و البته ايشان نيز گاه بى 
 لا هو إلا هو « مترنّم بودند . بدر و صفين به ذكر » يا هو يا من 

  
 پاسخ ما : 

كند . و امّا معناى سخن اميرمؤمنان  سراسر آيات قرآن و روايات معصومان عليهم السلام خلاف ادعّاى آقايان را اثبات مى 
نچه توان وى را توصيف كرد مگر با خودش ، و آاين است كه : » خداوند به هيچ چيزى شباهت ندارد و با هيچ چيز نمى

سازد بلكه صراحت در اين معنا داردكه اشياء  كه خودش ، خودش را با آن توصيف نمايد. و اين عبارت نه تنها عينيت را نمى
؛    287غير او هستند . ) هو يكى از اسامى خداست . چنانچه در خود روايت آمده است مراجعه شود به عدة الداعى ، ص  

 » يا من لا هو الا هو « همان معناى » لا اله الا اللَّّه « را دارد ( . . بنابراين  222، ص   3بحار الأنوار ج 

 نويسد : مى  - 16 
  
مىاينكه مى  با موجودات يكى  : ) عرفا خداوند را  با وى  گويند  مخلوق معتقدند و همه چيز را  به عينيت خالق و  دانند و 

. در بين عرفاى بزرگ شناخته شده عالم اسلام حتى   شمارند ( اين سخن جز بهتانى عظيم و افترايى بزرگ نيستمتحد مى
توان به ابن عربى كه  توان يافت كه به چنين چيزى معتقد باشد ... آيا مىيك نفر چنين سخنى نگفته است و احدى را نمى

ات تمام آثارش مشحون از بيان عظمت خداوند و احتياج مخلوقات به وى است ، نسبت داد كه او خداوند را عين مخلوق

 ( .  44و  43داند ! ؟ ) ص  مى
  
 پاسخ ما : 

اند و اين سخن هرگز اتهام نيست . ابن ابن عربى و طرفدارانش مرتب در آثار خود از عينيت اشياء با ذات الهى سخن گفته 
ياء را  گويد : » سبحان من أظهر الاشيا و هو عينها « يعنى : پاك و منزه است خداوندى كه اش عربى در فتوحات مكيه مى

 ظاهر ساخت و خود عين اشياء است . 

مى  معرفى  ذات خداوند  عين  را  فرعون  الحكم  فصوص  كتاب  در  مىو  و  الصورة  كند  و  الحق  كان عين  إن  و   « : گويد 
 ( 166لفرعون « .)

عنى :  ء « ي ء بل يراه عين كل شىنويسد : » فان العارف من يرى الحق فى كل شى و در فص هارونيه درباره عارفان مى 
 عارف كسى است كه خداوند را در همه چيز ببيند ، بلكه او را عين همه چيز بداند . 
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كند كه مراد از عينيت اشياء با ذات  اى توجيه مىنويسنده در صفحات بعدى عينيت را در كلام ابن عربى به گونه   -  17 
 هويتى اشياء است .الهى فقر و بى

  
 پاسخ ما : 

كه با سخنان شارحان وى در باب عينيت منافات دارد با نص كلام ابن عربى هم مغاير است . ابن  اين سخن علاوه بر اين 
،  عربى مى إذا شهدنا  بالتعيّن و الاطلاق و  بينهما الا  مغايرة  ذاته لا  نفوسنا لأن ذواتنا عين  فإذا شهدناه شهدنا   « : گويد 

بينيم ، چون  ( يعنى : با مشاهده خداوند خود را مى167«)الحق شهد نفسه أى ذاته التى تعيّنت و ظهرت فى صورتنا  أى
ذات ما عين اوست و جدايى و تفاوتى بين ما و او نيست ، مگر از نظر تعين و محدوديت و اطلاق . و خداوند با مشاهده ما  

 پذيرى به صورت ما ظاهر شده است . بيند ، چون ذات اوست كه با تعين و شخصيتخود را مى

كنى ) از اشياء و  ( يعنى : آنچه را درك مى168يد : » فكل ما تدركه فهو وجود الحق فى أعيان الممكنات « .)گوو نيز مى 
 مخلوقات ( وجود خداوند است در اعيان ممكنات . 

مى  قيصرى شارح فصوص  لكل شىو  ان   : ذات  گويد  يلزم  غيرها  و  ارادتاً  و  نطقاً  و  علماً  و  حياتاً  حيواناً  أو  كان  جمادا  ء 
( يعنى : » براى هر چيز چه جماد ، چه حيوان ، حيات و علم و  169الإلهية لأنها هى الظاهرة بصور الحمار و الحيوان « .)

باشد كه آن صفات از خصائص ذات الهى است ، پس خداوند است كه به صورت الاغ و  نطق و اراده و صفاتى مانند آن مى
 حيوان ظاهر شده است . « 

( يعنى : غير از خدا چيزى پرستش  170د : » فما عبد غير اللَّّه فى كل معبود إذ لا غير فى الوجود «) گويو ابن عربى مى 
 شود چون غيرى در وجود نيست . نمى

با توجّه به اين سخنان و سخنان ديگر ابن عربى معناى » عينيت « در كلام وى مشخص است . خداوند عين اشياء است   
ات الهى است و اين خداست كه به صورت اشياء گوناگون ظهور و بروز نموده است و هيچ  ها ظهور ذيعنى : تمام پديده

ها همان ذات حق هستند با اين تفاوت كه  فرقى بين خداوند و اشياء نيست مگر در اطلاق و تقييد ، به اين معنا كه پديده
اى از  ن اشياء را طورى از اطوار الهى و جلوهها مقيد و محدودند . در كتب عرفاذات الهى مطلق و غير محدود است و پديده

 دانند .دانند ، و تنها و تنها فرق خدا را با اشياء در اطلاق و تقييد مىجلوات ذات او مى

  
 نويسد : مى  - 18 
  
ما قرآن نمى  فرمايد : علم و حيات منحصر در خداوند است « يعنى علم و قدرت و  بينيم خدا مىخوانيم ؟ مگر نمىمگر 

كند آن عين علم و  حيات شما همان علم و قدرت و حيات خداوند است ... هر علمى و هر كمالى كه به هر كس عطا مى
 ( . 46منحصر در وى است . ) ص  كمال خود است و لذا باز هم علم و ديگر صفات كمال 

  
 پاسخ ما : 

خداوند در قرآن چنين چيزى را نفرموده است . اين ديدگاه كاملاً غلط است زيرا خلقت خداوند متعال ابداعى است به اين   
 ء « است . يعنى خداوند از چيزى نيافريده حتى از ذات خود .معنا كه » لا من شى

م و حيات و تمام كمالاتى كه در بشر موجود است از وجود و ذات خدا در بشر سريان كرده  گويند آن علعرفا و فلاسفه مى 

 است يعنى همان حيات و همان علم و همان كمالات الهيه به صورت ضعيف تر در وجود انسان موجود است .

بوده و غير خدا هستند و خداوند    انسانى مخلوق خدا  انسان اعطا اما همان گونه كه گذشت صفات و كمالات  به  آنها را 
آموزند اين است كه : صفات خداوند با صفات  كند . آنچه خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام در اين باب به ما مىمى
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معنا و حقيقت آن مختلف   مخلوقات خويش هيچ وجه اشتراك و شباهتى ندارد مگر اينكه در لفظ و مفهوم مشترك و در 
و صوفيه   امّا عرفا   . به  هستند  و كمالات خداست  همان صفات  انسان  كمالات  و  كه صفات  باطل  اين عقيده  پذيرش  با 

مهلكه تشبيه . خداوند با مخلوقات افتادند ، در حالى كه طبق تعاليم انبياى عظام و ائمه اطهار عليهم السلام خداوند از اين  
 كنند توجّه فرماييد : ت مخلوق معرّفى مىهاى كوته فكران منزّه است . به احاديثى كه صفات خدا را غير صفانسبت

 فرمايد : امام رضا ع مى 

  
 ( 171ءٌ وَّ لَّا يُشْبِهُ هُوَّ شَّيئْاً ... «) » هُوَّ اللَّّطِيفُ الْخَّبِيرُ السَّّمِيعُ البَّْصِيرُ الْوَّاحدُِ الْأَّحَّدُ الصَّّمَّد ... لَّا يُشْبِهُهُ شَّیْ 
  
ا ، صمدى است كه ... به هيچ چيز ) در ذات و صفات ( شبيه نيست و چيزى  خداوند لطيف آگاه شنواى بيناست يگانه يكت 

 هم ) در ذات و صفات ( به او شبيه نيست . 

  
 فرمايد : و در حديثى امام رضا عليه السلام مى 
  
وَّ تَّعَّبَّّدَّ  بأَِّسْمَّاءٍ دَّعَّا الْخَّلْقَّ إذِْ خَّلَّقَّهُمْ  تَّعَّالَّى  نَّفْسَّهُ تَّبَّارَّكَّ وَّ  نَّفْسَّهُ سَّميِعاً  » ثُمَّّ وَّصَّفَّ  بهَِّا فَّسَّمَّّى  هُمْ وَّ ابتَّْلَّاهُمْ إلَِّى أَّنْ يَّدْعُوهُ 

تَّلَّفَّ  مَّعَّ الْخَّالِقَّ وَّ المَّْخلُْوقَّ اسْمُ الْعلِْمِ وَّ اخْبَّصيِراً قَّادرِاً قَّائِماً ظَّاهرِاً بَّاطنِا ... . وَّ إِنَّّمَّا سمُِّیَّ اللَّّه عَّالِماً لأَِّنَّّهُ لَّا يَّجهَّْلُ شَّيئْاً فَّقَّدْ جَّ
أَّنَّّ جُزءَّْنَّا الَّّذِي نَّسمَّْعُ بِهِ لَّا نَّقْوَّى عَّلَّى    المَّْعْنَّى عَّلَّى مَّا رَّأَّيْتَّ وَّ سمُِّیَّ رَّبنَُّّا سَّميِعاً لَّا بِجُزءٍْ فيِهِ يَّسمَّْعُ بِهِ الصَّّوتَّْ لَّا يبُْصِرُ بِهِ كَّمَّا

لْأَّصْوَّاتُ لَّيْسَّ عَّلَّى حَّدِّ مَّا سمُِّينَّا نَّحْنُ فَّقَّدْ جَّمَّعَّنَّا الِاسْمُ بِالسَّّميِعِ وَّ اختَّْلَّفَّ المَّْعنَّْى وَّ  النَّّظَّرِ بِهِ وَّ لَّكِنَّّهُ أَّخبَّْرَّ أَّنَّّهُ لَّا تَّخْفَّى عَّلَّيْهِ ا
يرٌ لَّا يَّجهَّْلُ شَّخْصاً مَّنْظُوراً إلَِّيْهِ فَّقَّدْ  أَّبْصَّرَّ كَّمَّا أَّنَّّا نبُْصِرُ بِجُزءٍْ منَِّّا لَّا نَّنتَّْفِعُ بِهِ فِى غَّيْرِهِ وَّ لَّكِنَّّ اللَّّه بَّصِ هَّكَّذَّا البَّْصَّرُ لَّا بِجُزءٍْ بِهِ

 ( 172جَّمَّعَّنَّا الِاسْمُ وَّ اختَّْلَّفَّ الْمَّعْنَّى «) 
  
هايى وصف كرده است كه وقتى بندگان را آفريد و آنان را به عبادت وا داشت و  خداوند تبارك و تعالى خويش را به نام  

بنابراين خويش را شنوا ، بينا ، توانا ، بپا دارنده ، آشكار ، پنهان ، لطيف ، آگاه ،  ها بخوانند . گرفتارشان ساخت او را با آن نام 
نام  اين  امثال  ، دانا و  برايش قوى ، عزيز ، حكيم  ناميده شده است كه هيچ چيزى  از آن روى عالم  . خداوند   ... ناميد  ها 

ى همان گونه كه مشاهده كردى معناى آن دو فرق  مجهول نيست . نام عليم در آفريننده و آفريده شده بكار رفته است ول
كند . پروردگار ما شنونده ناميده شده است امّا نه به وجود جزئى در او كه با آن ، صدا را بشنود يا چيزى را ببيند آنگونه مى

كه صداها بر او    شنويم و بر ديدن توسط آن توانا نيستيم ، و حال آنكه خداوند خبر داده كه ما به وسيله عضوى در بدن مى
ناميم . در لفظ » سميع « ) شنوا ( ما بندگان و خدا از لحاظ لفظ مشترك  پوشيده نيست امّا نه آنگونه كه ما خود را شنوا مى

 كند . هستيم امّا معناى آن فرق مى

  
باره    اين  در  السلام  عليهم  معصوم  امامان  اسم   -سخنان  در  فقط  انسان  و صفات  كمالات  با  خدا  و صفات  كمالات  كه 

معنا   نه در  . كافى است كه محقّقان و مشتاقان معارف خاندان عصمت و طهارت عليهم    -اشتراك دارند و  فراوان است 
نام  باب »  به كتاب توحيد شيخ صدوق  نام هاى خداوند  السلام  بين معناى  نام و فرق  هاى مخلوقين «  هاى خدا و معناى 

مراجعه نمايند و دهها سخن ارزشمند آن بزرگواران را مشاهده نمايند . ولى همان گونه كه در سخن نويسنده بيان شد عرفا  
شبيه خدا و هم  دانند و با اين عقيده نادرست هم به تو صوفيه صفات و كمالات انسان را همان صفات و كمالات خدا مى

 به عينيت و وحدت وجود دچار گشتند .
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خوانيم : » سبّوح قدوس « در اين دعاى بسيار عظيم و پر معنا » قدوس « تكرار » سبوح « نيست ، بلكه به  در دعا مى 
 اين معناست كه خداوند حتى از تنزيه ما هم منزه است .

  
 نويسد :يا با خدا مىنويسنده در استدلالى ديگر در اثبات عينيت اش  - 19 
  
آيا     . نامتناهى است  نامحدود و  از همه جهت  السلام نخوانديم كه خداوند  بيت عليهم  بارها در روايات اهل  بارها و  مگر 

 ( 173توان در كنار نامتناهى ، وجود ديگرى فرض كرد كه جدا باشد و عين آن نامتناهى نباشد ؟) مى
  
 پاسخ :  

از خصو  نامتناهى  و  خداوند  متناهى  و  است  ماهيت  مقوله  از  و عرض  است  انواع عرض  از  كميّت  و  است  كميتّ  صيات 
بردن  كار  به  از  السلام  عليهم  بيت  اهل  منظور  و  نيست  خداوند صحيح  براى  عبارت  اين  بردن  بكار  لذا   . ندارد  ماهيت 

 است .  مانند : » لا حد له و لانهايت له « اين است كه حق متعال منزه از اين صفاتتعابيرى

گويد كه تمام اشيا طبق ولايت  در ادامه بحث نويسنده با استناد به برخى از آيات قرآن كريم و استدلال روى آن مى - 20 
تكوينى خداوند متعال هميشه عبد محض خداوند بوده و دايم در تسيبح و تقديس او هستند ، وى عالم موجودات را به عالم  

 : گويد كند و مىتكوين و تشريع تقسيم مى
  
مى  پرستش  را  او  فقط  و  هستند  خدا  عبد  تكوينى  ولايت  طبق  موجودات  تمام  تكوين  عالم  ظاهر  در  در  گرچه   ، كنند 

پرستند اما همين پرستش در عالم تشريع كه عالم امر و نهى است ممنوع شده و پيامبران از آن  موجودى مثل بت را مى
نموده بتنهى  كه  دارد  تصريح  نامبرده   . ،اند  گوسالهستاره  پرست   ، را  پرست  خدا  تشريع  عالم  در  چند  هر   ... و  پرست 

گرديدهنمى عقيده  در  انحراف  دچار  و  محض خدا  پرستند  موجودات لاجرم عبد  تمام  تكوين  عالم  در  كه  آنجا  از  اما   ، اند 
 كنند .هستند آنان تكويناً خدا را عبادت مى

  
 اپرستى تكوينى وجود دارد .پرستى ، خد بنابر سخن نويسنده ، در پَّسِ هر بت 
  
 پاسخ :  

مقدمه  تماماً  برادرش  اين سخنان  و  السلام  عليه  موسى  داستان  در   . است  آن  و شارح  عربى  ابن  گفتار  توجيه  براى  اى 
هارون عليه السلام آنگاه موسى براى مدتى مشخص برادر را در ميان قوم خويش جانشين نمود و براى عبادت به وادى  

پرستى مشغول شدند آنگاه كه موسى عليه  پار گرديد . امت موسى فريب سامرى را خوردند و به گوسالهمقدس طور رهس 
برادر خويش   با  نمود غضبناك گرديد و  مشاهده  نابسامان قوم را  بازگشت و وضعيت  از سفر  به گمان كوتاهىِ   -السلام 

دعا دارد كه برخورد موسى با برادرش به اين جهت بود  به تندى برخورد نمود . ابن عربى ا  -ايشان در برخورد با انحرافات  
 ( 174كرد و مانند موسى قلبش اتّساع ) وسعت ( نداشت .)كه هارون انكار عبادت عجل ) گوساله ( مى

پرستى همان خداپرستى است كه به خاطر عدم بينش و وسعت قلب هارون و درك نكردن اين مسئله ، موسى  زيرا گوساله 
 به شدت مورد ملامت قرار داد !! برادر خويش را 

حسن  مىاستاد  عربى  ابن  تفسير  تأييد  از  بعد  عبادتزاده  جميع   «  : ادامه  نويسد  و سپس   » است  تعالى  حق  عبادت  ها 
دهد : » غرض شيخ ) ابن عربى ( در اين گونه مسايل در فصوص و فتوحات و ديگر رسائلش بيان اسرار ولايت و باطن  مى

 ( 175اهل سرّند « .) است براى كسانى كه
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نهايت سخن نويسنده اين است كه مقصود ابن عربى و شارح آن بيان عبوديت تمام موجودات در عالم تكوين است ، يعنى   
مستوجب غضب و عذاب خداوند  پرست خدا را مىپرست و گوسالهبت انحراف و  اين كار  پرستند هر چند در عالم تشريع 

 زاده منافاتى با تعاليم دينى ما ندارد .كند : سخن ابن عربى و حسنا بيان مىاست . وى در پايان اين نتيجه ر

امّا از نظر عالمان وارسته مكتب ، اين سخنان غلط و كاملاً مغاير با نصّ قرآن كريم و ظاهر و باطن تعاليم اسلام است !   
 گيرد . و بررسى قرار مىشود و مورد تحليل هاى مهم نويسنده ذكر مىدر اين قسمت از بحث ، استدلال

  
عبد محض  مى  -  21  هميشه  عالم  در سراسر  موجودات  كه همه  است  اين  قرآنى  عالى  معارف  از  ديگر  : » يكى  گويد 

انسان ، چه كافر و چه مسلمان ، فطرتاً  نبات و  از جماد و  مخلوقات  به سوى او در حركت هستند ، همه  بوده و  خداوند 
 همگى طوعا و كرها به عبادت و بندگى وى مشغول هستند .  توجهشان به سوى خداوند است و

 فرمايد :خداوند متعال مى 
  
 (176» إِن كُلُّ مَّن فِى السَّّمَّاوَّاتِ وَّالأَّْرْضِ إلَِّّا آتِى الرَّّحمَّْنِ عَّبدْاً «) 
  
 آيد . وار به سوى ] خداى  [رحمان نمىهر كه در آسمانها و زمين است جز بنده 

  
گيرد و مقتضاى ظهور و قرينه سياق آيه ،  ه به عموم خود ، مسلم و كافر و مؤمن و منافق ، همه را در بر مىاين آيه شريف 

اختصاصى به روز قيامت ندارد . همه در حال توجه و رو آوردن به خداوند هستند و مملوكيت و عبوديت لازمه ذات آنها  
 است ... . 

  
 ( 177تِ وَّالأَّرْضِ طَّوعًْا وَّكَّرْهًا وَّظِلالهُُم بِالغْدُُوِّ وَّالآصَّالِ «) » وَّللَّّه يَّسْجدُُ مَّن فِى السَّّمَّاوَّا 
 كنند . هايشان بامدادان و شامگاهان براى خدا سجده مىخواه و ناخواه با سايهو هر كه در آسمانها و زمين است 

  
 فرمايد : و مى 

 ( 178هُوَّ فِى شَّأْنٍ «) » يَّسأَّْلُهُ مَّن فِى السَّّمَّاوَّاتِ وَّالْأَّرْضِ كُلَّّ يَّوْمٍ 
  
 كند ، هر زمان او در كارى است . هر كه در آسمانها و زمين است نياز خود را از او درخواست مى 

  
 فرمايد : و مى 

ءٍ إِلاَّّ يُسَّبِّحُ بِحَّمدَّْهِ وَّلَّكِن لاَّّ تَّفْقَّهُونَّ تَّسبِْيحَّهُمْ إِنَّّهُ كَّانَّ حَّليِمًا  » تُسَّبِّحُ لَّهُ السَّّمَّاوَّاتُ السَّّبْعُ وَّالأَّرْضُ وَّمَّن فيِهِنَّّ وَّإِن مِّن شَّیْ 
 ( 179غَّفُورًا «)

  
گويند و هيچ چيز نيست مگر اينكه در حال ستايش  هاى هفتگانه و زمين و هر كس كه در آنهاست او را تسبيح مىآسمان 

 يابيد به راستى كه او همواره بردبار ] و [ آمرزنده است . گويد ولى شما تسبيح آنها را درنمى، تسبيح او مى
  
كنند و همه مشغول تسبيح وى و  ، مؤمن و كافر ، براى خدا سجده مى  از ديدگاه قرآن كريم همه موجودات و همه انسانها 

 ( 180عبادت و قنوت براى او هستند و روى نياز و درخواست به وى دارند « .)
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 پاسخ ما : 

آرى ، تمام موجودات در عالم تكوين عبد محض خدا بوده و آياتى كه به آن اشاره شد دقيقاً همين مطلب را تصريح دارند   

. 
بيان مى  را  قرآنى مطلب غير صحيحى  اين آيات  به  با استناد  نويسنده  قرآن كريم اما  به قول حق  با استناد  ايشان   . كند 

كنند اما هرگز اين سخن  اند . درست است كه تمام موجودات تكويناً حق متعال را سجده مىمطلبى غير حق را اراده كرده
بت كه  نيست  معنا  آن  ستارهبه   ، گوسالهپرست  پرست  عبادت  و  اختياريشان  فعل  اين  با  را  خدا   ، عالم  در  تكويناً  پرست 

كنند . پرستش گوساله يك فعل اختيارى است و مربوط به عالم تشريع است نه عالم تكوين . نويسنده و طرفداران اين  مى
م اين گونه در خطا و  عقيده به خاطر ذهنيت خاص خويش و عدم آشنايى با تعاليم خاندان عصمت و طهارت عليهم السلا

 اند .انحراف افتاده

 تفسير و معناى صحيح آيات فوق طبق تعاليم خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام و حكم عقل سليم چنين است :  

آسمانها و زمين هستند    در آيه شريفه : » إِن كُلُّ مَّن فِى السَّّمَّاوَّاتِ وَّالأَّْرْضِ إلَِّّا آتِى الرَّّحْمَّنِ عَّبدًْا « ؛ » تمام كسانى كه در 

مشاهده مى به وضوح  بعد مراجعه كند  آيات قبل و  به  بدون تعصب  اويند ! « اگر كسى  از » عبد «  بنده  منظور  كند كه 
مراد از عبد » مملوك « است . يعنى تمام موجودات خداوند مملوك او   عبوديت و پرستش اختيارى خداوند نيست ، بلكه 

 به سوى مالك خود در حركتند .  هستند و همه طبق نظام تكوين

 در برخى از آيات قرآن كريم » عبد « به معناى مملوك است . از جمله :  

مَّّملُْوكًا لاَّّ يَّقْدرُِ عَّلَّى شَّیْ  ستَّْوُونَّ الْحَّمْدُ  ءٍ وَّمَّن رَّّزَّقنَّْاهُ مِنَّّا رزِْقًا حَّسَّنًا فَّهُوَّ ينُفِقُ منِْهُ سِرًّا وَّجَّهْرًا هَّلْ يَّ» ضَّرَّبَّ اللَّّه مَّثَّلاً عَّبدًْا 
 ( 181للَّّه بَّلْ أَّكثَّْرُهُمْ لاَّ يَّعلَّْمُونَّ «) 

  
خداوند برده مملوكى را مثال زده كه قادر بر هيچ چيز نيست و انسان ) با ايمانى ( را كه ) آزاد است ( از جانب خود ، رزقى   

بخشيده او  به  انفاقنيكو  داده  او  به  خدا  آنچه  از  آشكار  و  پنهان  او  و   ، شكر  مى  ايم   ! ؟  يكسانند  نفر  دو  اين  آيا   . كند 
 دانند ! مخصوص خداست ، ولى اكثر آنها نمى

  
خداوند   كردن  كه عبادت  است  معلوم  كاملاً  بعد  و  قبل  آيات  و  آيه  به سياق  توجه  با  فوق  آيه  در  از عبد  منظور  بنابراين 

اختيارى گوسا آيه غلط است و عمل  اين  بر  نويسنده  ، لذا استدلال  آيه  پرستان و بتلهنيست  اين  به  پرستان هيچ ربطى 
 ندارد . 

 در آيه شريفه : 
  
 ( 182» وَّللَّّه يَّسْجدُُ مَّن فِى السَّّمَّاوَّاتِ وَّالأَّرْضِ طَّوعًْا وَّكَّرْهًا وَّظِلالهُُم بِالغْدُُوِّ وَّالآصَّالِ «)  
  
هايشان ، هر صبح و عصر براى خدا سجده با سايه  -از روى اطاعت يا اكراه    -تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند   

 كنند . مى

داشته  بيان  نويسنده  كه  است  آن چيزى  از  آيات غير  معصوم عليهم  معناى  امامان  كه  اصلى سجده  و  لغوى  معناىِ   . اند 
يكى  السلام و همه بزرگان علم لغت به آن تصريح داشتند به معناى » تذلل « يعنى ذليل و خاشع بودن است و از آنجا كه 

مى به آن اصطلاحاً سجده  گذاشتن است  بر زمين  را  الهى پيشانى  بنابراين  از مصاديق تذلل و خشوع در پيشگاه   . گويند 
اند . خشوع اند طبق نظام تكوين ذليل و خاشع درگاه الهىها و زمينمعناى آيه چنين است كه تمام موجودات كه در آسمان

 خودشان نيست و محكوم قوانين الهى هستند . و تذلل آنان به اين است كه وجودشان از 
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پرست و ... محكوم قوانين الهى هستند ، زيرا حياتشان و مماتشان به اختيار  پرست ، ستارهپرست ، بتآرى ! كافر ، گوساله 
اى  هكنند تمام اعضا و جوارحشان بلكه تمام سلولخويش نيست و همان زمانى كه با اراده خويش غير خدا را سجده مى

 اند . بدنشان ساجد خدا و محكوم قوانين الهى
  
مى  را  مطلب  گوسالهراستى ! كجاى آيه اين  اختيارى  اما در  رساند كه عمل  انحراف است  پرست هرچند در عالم تشريع 

 عالم تكوين همان خداپرستى است ؟ ! 

 در آيه شريفه : 
  
حُ بِحَّمدَّْهِ وَّلَّكِن لاَّّ تَّفْقَّهُونَّ تَّسبِْيحَّهُمْ إِنَّّهُ كَّانَّ حَّليِمًا  ءٍ إِلاَّّ يُسَّبِّ» تُسَّبِّحُ لَّهُ السَّّمَّاوَّاتُ السَّّبْعُ وَّالأَّرْضُ وَّمَّن فيِهِنَّّ وَّإِن مِّن شَّیْ 

 ( 183غَّفُورًا «)
گويد  گويند و هر موجودى ، تسبيح و حمد او مىآسمانهاى هفتگانه و زمين و كسانى كه در آن هستند ، همه تسبيح او مى 

 ست . فهميد ، او بردبار و آمرزنده اولى شما تسبيح آنان را نمى
  
مى  موجودات تسبيح حق تعالى  اين آيه شريفه تمام  اين آيه سخنان اهل درست است كه طبق  اما معناى عميق   ، كنند 

 نمايد . عرفان اصطلاحى و تصوف را تأييد نمى

در حال  پرست ، دايم  هاى واقع در آسمان و مو به موى بدن كافر گوسالهآرى ، بت ، گوساله ، ستاره ، درخت و تمام پديده 
هاى  تسبيح خداوند هستند . به اين معنا كه بت از سنگ و چوب و فلز يا هر مخلوق ديگر خدا ساخته شده و تمام مولكول

هاى بدن او  آن طبق نظام تكوين ، دايم و شبانه روز مشغول تسبيح خداى متعال است . تمام تارو پود كافر و تمام سلول
شوند اى از تنزيه و تقديس حق تعالى خاموش نمىى و فقير مطلق درگاه اويند لحظهكه مخلوق خدا و وابسته به اعطاى اله

هاى بدن او طبق نظام تكوين در  پرستى است تمام سلول؛ حتى آن زمانى كه بت پرست به اختيار كامل خود در حال بت

 حال سجده و تقديس خداى متعال است . 

گيرد هيچ ارتباطى با عالم تكوين ندارد  پرستى انجام مىپرستى و گوسالهپس بايد گفت آنچه كه از افعال انسان مثل بت 
از او سر مى اراده خويش  با  انسان و  اختيارى  افعال  به عنوان  مانند بتزيرا حوزه امورى كه  پرستى ( فقط در عالم  زند ) 

 تشريع است . 
  
لم تشريع ، انحراف و خلاف تعاليم انبيا است اما در  پرستى در عاپرستى و گوسالهگويد بتبنابراين ، سخن نويسنده كه مى 

 عالم تكوين ، خداپرستى تكوينى است ، يك مغلطه آشكار است . 

  
 نويسد : هاى خويش مىنويسنده در ادامه بحث و استدلال - 22 
  
شود ؟ آيا اينها  پرستان و ديگران چه مىپرستان و شيطانممكن است پرسيده شود : پس اين همه كفار و ملحدين و بت 

نيز به عبادت خدا مشغولند ؟ جواب اين است كه عبادت بر دو قسم است : عبادت تكوينى و عبادت تشريعى . در نظام عالم  
باشند ... ولى از ديدگاه عالم تشريع و  كنند و بنده وى مىپرستند و براى وى سجده مىتكوين همه فقط و فقط خدا را مى

موجودات داراى اراده و اختيار ، گاه انسانى كه واقعاً و فطرتاً و تكويناً طالب خداوند است و به دنبال  نظام علم و اراده ، در  
گيرد ... . ولى  گردد در هياهوى اين عالم گم شده و مخلوق محدود را با آن جمال و كمال مطلق اشتباه مىكمال مطلق مى

پيمايد ولى باز  مستقيم خارج شده و نسبت به خود راه خطا مى  نكته بسيار دقيق اينجاست كه اين موجود گرچه از صراط
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بوده و عبد   الهى  ازلى  اراده  باز هم تحت   ، السموات و الارض « خارج نگشته است  للَّّه يسجد من فى  از عموم »   هم 
 ( 184محض وى و مطيع و منقاد وى است .)

  
 پاسخ :  

پرست در عبادت تكوينى عبد محض خدا و مطيع  ادعا كه بت  با توضيحاتى كه در مطلب قبل مطرح شد باطل بودن اين 
 تعصب آشكار است . چون و چراى اوست كاملاً براى اشخاص با بصيرت و بىبى

 چون و چراى اوست ؟ ! پرستد عبد محض خداوند و مطيع بىآيا كسى كه با اراده خود بت مى 

بت  مذمت  در  قرآنى  محكمات  و  آيات  همه  آن  با   ! براى پرستاعجبا  جهنم  هيزم  بت  اينكه  و  آنان  بودن  جهنمى  و  ن 
پرست در نظام تكوين  پرستان است ، اين سخنان به اصطلاح عارفانه آقايان چه جايى براى توجيه دارد ؟ ! اگر كار بتبت

به   خدا پرستى است ، پس چرا در تعاليم خاندان عصمت و طهارت حتى بويى از اين سخنان به اصطلاح عرفانى آقايان هم 
 رسد ؟ مشام نمى

 كند كه آنها فرق بين عالم تكوين و عالم تشريع را متوجّه نيستند ! نويسنده در اين مجموعه مخالفان را متهم مى 

  
 پاسخ :  

دانند ، اما آقايان  بدون شك مخالفان فرق بين عالم تكوين و تشريع و همچنين فرق بين عبادت تكوينى و تشريعى را مى 
متوجه نيستند كه هرچند تمام وجود امثال بت پرست طبق نظام تكوين ساجد و خاضع خداست ، امّا عمل اختيارى وى در  

و اگر آقايان در كنار عالم تكوين و تشريع ، هزار عالم ديگر هم بسازند   عمل پرستش بت هيچ ارتباطى با عالم تكوين ندارد 
 پرستى در همه حال بت پرستى است نه خداپرستى . گوييم : طبق وجدان و عقل و قرآن و نقل ، بتباز هم مى

 نويسد : مى  - 23 

  
متى كه در وجود او متجلى است ،  پرستى است ، بر اساس شفقت و رحبيند كه مشغول بتانسان موحد وقتى كسى را مى 

كند كه اگر اين شخص ايمان نياورد حتماً در نظام عالم خلقت ،  خورد ... و تصديق مىاز انحراف و كج روى او افسوس مى 
داند كه در مسير عالم تكوين همه عبد و قانت و ساجد  حكمتى در پس آن بوده و چون به آيات قرآن كريم ايمان دارد مى

باشندمى فهمد كه عبادت تكوينى مخلوق به همين نحو بوده است و اراده ازلى الهى به اين تعلّق گرفته است  خداوند مى
 ( 186( )185كه او در مسير عبوديت تكوينى به اين شكل سير نمايد و به نهايت سير خود برسد .)

  
آورند كه هيچ يك از آن روايات چنين  البته طرفداران اين گونه سخنان صوفيانه ، رواياتى را براى اثبات ادعاى خود مى 

 كنند . دهد و آنان با ذهنيت غلط خويش روايات را به نفع عقايد خود تفسير به رأى مىمعنايى را نمى
  
 پاسخ :  

طبق وجدان بيدار هر انسانى داراى هيچ حكمتى در نظام عالم نيست ،    پرستان كه از سوء اختيار آنهاست پرستى بتبت 
پرستى رضايت حق تعالى است ،  بلكه فساد آن در نظام عالم آشكار است و مؤمنان بيدار هرگز باور ندارند كه پس پرده بت

پرستى عبادت شود  قالب بت  و طبق آيات فراوان قرآن كريم هرگز اراده الهى به اين تعلق نگرفته است كه خدا در عالم در
 پذيرد بلكه نهايت سقوط او در عالم است . و هرگز سير و رشد انسان منحرف با بت پرستى صورت نمى

  
 نويسد : مى  - 24 
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گويند : هر  بينى عرفاء باللَّّه چنين است . اگر گاه مىبه هر حال چه اين عقيده را بپذيريم چه نپذيريم بايد دانست جهان 
دهند در عبادت اول ،  خدا را عبادت كند ، در حقيقت خداوند را عبادت كرده است ، چنانكه خودشان توضيح مىكس غير  

 ( 187مراد عبادت تشريعى است و در مورد دوم مراد عبادت تكوينى است .)
  
 پاسخ :  

و   ساجد  تكوين  نظام  در  موجودات  همه  است  درست  كه  نبودند  متوجه   ! باللَّّه  عارف  آقايان  اما    آن   ، خداوندند  حامد 
پرستى خداپرستى نهفته  پرستان كه فعل اختيارى آنها است ربطى به عالم تكوين ندارد و هرگز در پسِ بتپرستى بتبت

 نشده است .
  
 نويسد : مى  - 25 

  
دو    يكى از مشكلات آيات كريمه قرآن ، داستان حضرت موسى و حضرت هارون عليهما السلام و اختلاف نظر بين اين 

 ( 188پيامبر الهى در جريان گوساله پرستى بنى اسراييل است .)
  
 پاسخ :  

مشكلى در تفسير اين آيه نيست و معنا كاملا مشخص و واضح است . آقايان عرفاى اصطلاحى و صوفيه با تفسير به رأى   
 ساز شدند . ، براى خود و پيروانشان مشكل

  
 نويسد : نويسنده مى - 26 
  
معتقدند يكى از علل غضب و ناراحتى حضرت موسى عليه السلام    -به حسب تفسير مشهور شرّاح    -دين  الجناب محى 

خواستند  اين نقص معرفت و علم حضرت هارون عليه السلام بوده است . موسى با اين برخورد همچنانكه در عالم ظاهر مى
خواستند ديده  ايشان را اثبات كنند ، در باطن مى  پرستى قوم خود را نشان دهند و بدبختى و هلاكت و شقاوت قبح گوساله

توحيدى هارون را تقويت نموده و او را به مقام تسليم و رضاى تام توحيد افعالى سوق داده كه در پس پرده همه حوادث  
بالاتر  باشند .  دست الهى را مشاهده نمايد و بداند كه عبادت تكوينى فقط مال خداوند است و همه موجودات مقهور او مى

باشند و خداوند در همه چيز و با همه چيز و به اصطلاح  از آن بدانند كه در عالم وجود همه چيز مجالى و مرائى خداوند مى
مى نبايد تصور  . هارون  مىنمودند كه بتعين همه چيز است  مباين حق را  آنان غيرى كه پرستان ، غيرى  بلكه  پرستند 

 ( 189پرستند .)عين است را مى
  
 اسخ : پ 

اينجا  محى الدين با تفسير به رأى ، هارون نبى عليه السلام را به نقص معرفت و علم متهم مى  كند . سؤال مهمى كه 
شود اين است كه چگونه پيامبر بزرگ الهى كه معصوم است نفهميده كه پرستش گوساله در عالم همان پرستش  مطرح مى

 اند ! ؟ ان و اين شيخ همگى به اين مسئله مهم ، معرفت كسب كردهخداست ، اما ابن عربى غيرمعصوم و شارحان ايش

مى  آقايان تا جايى پيش   ! پيامبران  عجبا  از  برخى  به  معرفت  باطلشان حاضرند نسبت نقص  توجيه عقايد  براى  روند كه 
 فهميد ! فهميد ! نمىگويند : نمىبزرگ الهى بدهند ! و به مخالفان نيز مدام مى
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اند به شدت ناراحت شد  پرست شدهم زمانى كه از سفر برگشت و بر قوم وارد شد و ديد اكثر قوم گوسالهموسى عليه السلا 
و چون برادر را جانشين و مراقب در ميان قوم خود نموده بود به ايشان هم در همان حالت غضب به تندى برخورد نمود و  

 و به برادر محبت نمود .آنگاه كه غضبش فروكش نمود براى خود و برادرش استغفار طلبيد

را    برادرش  اين  خاطر  به  موسى  كه  است  اين  داستان  اين  پيرامون  آيات  تفسير  در  و صوفيه  اصطلاحى  سخنان عرفاى 
پرستى همان خداپرستى است ، اين تفسير صد در صد با  سرزنش كرد كه چرا نگذاشتى آنان گوساله را بپرستند ، زيرا بت

 م اسلام مغايرت دارد . نص قرآن كريم و با روح تعالي
  
 نويسد : زاده مىگويد : استاد حسننويسنده در ادامه مى - 27 
  
مى  الدين  محى  جناب  كه  مىاينجاست  خداوند  خود  حقيقت  در   : عدهفرمايد  وى  خواست  تكوينى  عبادت  مسير  در  اى 

اى از خداوند حكمتى دارد ، حتماً در اين امر حكمتى  گوساله را به عبادت تشريعى عبادت كنند و چون هر خواست و اراده
آن را دانسته و آن را اراده فرموده است . يعنى اراده تكوينى وى  بوده است و خداوند بر اساس علم لايتناهى خود حكمت  

اى طى شود و خداوند را به عبات تكوينى در اين قالب  تعلق گرفته بود كه در پرستش گوساله نيز سير عبودى تكوينى عده
 ( 190بپرستند .)

  
 پاسخ :  

فت كه خواست و اراده خداوند متعال بر اين تعلق گرفته  توان گبا توجّه به آيات قرآن كريم پيرامون اين داستان هرگز نمى  
نامد  پرستان را ظالم مىاى طى شود . خداوند گوسالهبود كه گوساله پرستيده شود تا در آن صورت سير عبودى تكوينى عده

: 
  
 ( 191» وَّإذِْ وَّاعَّدْنَّا مُوسَّى أَّرْبَّعِينَّ لَّيْلَّةً ثُمَّّ اتَّّخَّذْتُمُ الْعِجْلَّ مِن بَّعْدِهِ وَّأَّنتُمْ ظَّالمُِونَّ «) 
  
هاى الهى به ميعادگاه آمد (  و ) به ياد آوريد ( هنگامى كه با موسى چهل شب وعده گذارديم ) و او براى گرفتن فرمان 

 و ) معبود خود ( انتخاب نموديد در حالى كه ستمكار بوديد . سپس شما گوساله را بعد از ا
  
يكَُّلمِّهُُ   أَّنَّّهُ لاَّ  يَّرَّوْاْ  أَّلَّمْ  لَّّهُ خُوَّارٌ  عِجْلاً جَّسَّدًا  مِنْ حلُِيهِِّمْ  بَّعْدِهِ  مِن  مُوسَّى  قَّوْمُ  وَّاتَّّخَّذَّ  وَّكَّانُواْ »  اتَّّخَّذُوهُ  سَّبِيلاً  يَّهْدِيهِمْ  مْ وَّلاَّ 

 ( 192ظَّالمِيِنَّ «) 
  
جانى كه صداى گوساله  اى ساختند، جسم بىقوم موسى بعد ) از رفتن ( او ) به ميعادگاه خدا ( ، از زيورهاى خود گوساله 

آيا آنها نمى  ! با آنها سخن نمىداشت  به راه ) هدايتشان ( نمىديدند كه  ، و  انتخاب  گويد   ) كند ! ؟ آن را ) خداى خود 
 كردند در حالى كه ظالم بودند !

  
 خواند : پرستان را گمراه مىخداوند گوساله 

  
 ( 193ا لَّنَّكُونَّنَّّ مِنَّ الْخَّاسِريِنَّ «) » وَّلَّمَّّا سُقِطَّ فَّى أَّيْديِهِمْ وَّرَّأَّوْاْ أَّنَّّهُمْ قَّدْ ضَّلُّواْ قَّالُواْ لَّئِن لَّّمْ يَّرْحَّمْنَّا رَّبنَُّّا وَّيَّغْفِرْ لَّنَّ 
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د گمراه شدند ، گفتند : اگر پروردگارمان به ما رحم نكند و ما را نيامرزد به و هنگامى كه حقيقت به دستشان افتاد و ديدن 
 طور قطع از زيانكاران خواهيم بود . 

  
 كند : خداوند غضب خود را شامل حال آنان مى 
  
 ( 194لدُّنيَّْا وَّكَّذَّلكَِّ نَّجْزِى الْمُفتَّْريِنَّ «) » إِنَّّ الَّّذِينَّ اتَّّخَّذُواْ العِْجْلَّ سَّيَّنَّالهُُمْ غَّضَّبٌ مِّن رَّّبهِِّمْ وَّذلَِّّةٌ فِى الْحَّياةِ ا 
  
رسد و اين چنين  كسانى كه گوساله را معبود خود قرار دادند بزودى خشم پروردگارشان و ذلت در زندگى دنيا به آنان مى 

 دهيم . بندند ، كيفر مىكسانى را كه ) بر خدا ( افترا مى

 كند :را كشتن يكديگر بيان مىپرستان خداوند شرط پذيرفتن توبه گوساله 

ئكُِمْ فَّاقتُْلُواْ أَّنفُسَّكُمْ ذَّلكُِمْ خَّيْرٌ لَّّكُمْ عنِدَّ  » وَّإذِْ قَّالَّ مُوسَّى لِقَّوْمِهِ يَّا قَّوْمِ إِنَّّكُمْ ظَّلَّمتُْمْ أَّنفُسَّكُمْ بِاتِّخَّاذِكُمُ الْعِجْلَّ فَّتُوبُواْ إلَِّى بَّارِ 
 (195)بَّارِئكُِمْ فَّتَّابَّ عَّلَّيْكُمْ إِنَّّهُ هُوَّ التَّّوَّّابُ الرَّّحيِمُ «

  
) به خاطر بياوريد ( زمانى را كه موسى به قوم خود گفت : » اى قوم من ! شما با انتخاب گوساله ) براى پرستش ( به خود   

ستم كرديد ! پس توبه كنيد و به سوى خالق خود برگرديد ! و خود را ) يكديگر را ( به قتل برسانيد ! اين كار براى شما در  
 پذير و رحيم است . است . سپس خداوند توبه شما را پذيرفت زيرا كه او توبه پيشگاه پروردگارتان بهتر

  
پرستى حكمتى بوده و اراده خداوند بر اين تعلق  توان گفت كه در پسِ گوسالهآيا با توجّه به اين محكمات قرآنى باز هم مى 

قالب گوساله بود كه در  از آنجا كه جريمه گوگرفته  آيا  ؟  پرستش شود  مىسالهپرستى  توان  پرستان كشتن يكديگر شد ، 
 اى در آن قالب پرستش ، جهت سير و تكامل را طى كردند ؟ گفت عدّه

اسراييل چنين جريمه سنگينى تحمل كنند ؟  اگر اراده خداوند بر پرستش گوساله تعلق گرفته بود آيا آن ظلم نيست كه بنى 
اسراييل جريمه سختى شدند ؛ زيرا آنان آنچه را كه  پذيرد . بنىنمى  هيچ قلب سليم و وجدان بيدارى اين تفسير صوفيانه را

 مورد رضاى الهى نبود و ظلالت و گمراهى مطلق را در بر داشت انجام دادند . 
  
 نويسد : كند ، وى مىشيخ نويسنده در اثبات سخن ابن عربى به روايتى اشاره مى  - 28 

  
يكى از روايات اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام است و محى الدين  از قضا اين مطلب عالى و بسيار شريف عين   

 در واقع به شرح مكتب اهل بيت عليهم السلام نشسته است !!!   -همچون عمده اصول تأليفاتش  -در اين عبارات 

امام رضا عليه   كند كه درباره داستان سامرى از خدمتشيخ صدوق در كتاب » التوحيد « از فتح ابن يزيد جرجانى نقل مى 

 السلام پرسيده است : 

مُوسَّى وَّ شَّاءَّ اللَّّه أَّنْ يَّكُونَّ ذَّلِكَّ كَّذَّلِكَّ إِنَّّ هَّذَّا    نبُُوَّّةِ  العَّْجَّبُ فَّقَّالَّ وَّيْحَّكَّ يَّا  » وَّ السَّّامِرِيَّّ خَّلَّقَّ عِجْلاً جَّسَّداً لنَِّقْضِ  لَّهُوَّ 
وَّ زَّوْجَّتَّهُ  ةَّ حَّتْمٍ وَّ إِرَّادَّةَّ عَّزْمٍ يَّنهَّْى وَّ هُوَّ يَّشَّاءُ وَّ يَّأْمُرُ وَّ هُوَّ لَّا يَّشَّاءُ أَّ وَّ مَّا رَّأَّيْتَّ أَّنَّّهُ نَّهَّى آدَّمَّ فَّتْحُ إِنَّّ للَّّه إرَِّادَّتَّيْنِ وَّ مَّشيَِّّتَّيْنِ إرَِّادَّ

تْ مَّشيَِّّتهُمَُّا مَّشيَِّّةَّ اللَّّه وَّ أَّمَّرَّ إِبْرَّاهيِمَّ بِذَّبْحِ ابنِْهِ  عَّنْ أَّنْ يَّأْكلَُّا مِنَّ الشَّّجَّرَّةِ وَّ هُوَّ شَّاءَّ ذَّلِكَّ وَّ لَّوْ لَّمْ يَّشَّأْ لَّمْ يَّأْكلَُّا وَّ لَّوْ أَّكَّلَّا لَّغَّلَّبَّ 
( رحمت بر تو باد اى  196اللَّّه عَّزَّّ وَّ جَّلَّّ ؛)   إسِمَّْاعيِلَّ وَّ شَّاءَّ أَّنْ لَّا يَّذْبَّحَّهُ وَّ لَّوْ لَّمْ يَّشَّأْ أَّنْ لَّا يَّذْبَّحَّهُ لَّغَّلَّبَّتْ مَّشيَِّّةُ إِبْرَّاهيِمَّ مَّشيَِّّةَّ

درستى كه خدا را دو اراده و دو مشيت است . يكى اراده حتمى كه به معناى محتوم است يعنى محكم ساخته و    فتح ! به
واجب گردانيده و به آن حكم فرموده و ديگرى اراده عزمى و مراد از آن اين است كه اراده فرمود مكلف افعال خويش را با 

گاهى نهى و منع از چيزى ميفرمايد و حال آن كه ميخواهد به عمل آيد و اختيار خود به جا آوَّرَّد نه به جبر و به اين اراده  
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خواهد كه به عمل آيد . آيا نديدى و ندانستى كه آن جناب آدم و زن او را نهى فرمود كه از  فرمايد و نمىبه چيزى امر مى
خواست ايشان بر خواست خداى   خوردند . مشيت وخواست نمىآن درخت معهود بخورند و خدا آن را خواسته بود و اگر نمى

خواست كه او را سر نبرد و  تعالى غالب شده بود و ابراهيم را به سر بريدن فرزندش اسماعيل عليهما السلام امر فرمود و مى
 ( 197خواست كه او را سر نبرد خواست ابراهيم بر خواست خداى عزوجل غالب گرديده بود « .)اگر نمى

  
توان اين حقيقت را بيان كرد . خداوند از عبادت گوساله نهى فرمود ولى مشيتّش بر اين بود كه ىتر هم م آيا از اين روشن 

بردار وى  دانيم مشيت او هميشه از حكمتى برخواسته است و همه موجودات تكويناً عبد و فرماناين اتفاق بيافتد . و مى
مى تبعيت  او  از  و  الهستند  محى  جناب  دقيقاً سخن  اين  و  نتوانست  نمايند  هارون  اينكه   «  : است  فرموده  كه  است  دين 

اسراييل را از عبادت گوساله باز دارد و همچون موسى بر گوساله مسلط نگشت حكمتى از جانب خداوند بود تا در هر  بنى
صورتى عبادت گردد . اين است مطلب عالى و دقيق جناب محى الدين كه حضرت استاد در شرح خود به اختصار آن را  

 اند « . يح فرمودهتوض
  
 پاسخ :  

نمى  تعبد  عقايد  و  آرا  از  برخى  به  نويسنده  ديگر  اگر  سخنان  به  توجه  با  را  معنا  پر  بسيار  حديث  اين  و  نداشت  يا  كرد 
 گشت . نمود ، هرگز در فهم اين حديث دچار خطا نمىمعصومين بررسى مى

گيرد ، اما مقصود را  ارى بدون مشيت الهى صورت نمىآرى ، طبق تعاليم خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام هيچ ك 

ازلى خويش مىبرخى غلط متوجه شده به علم  با توجه  . خداوند  اختيار گوسالهاند  اراده و  با  پرست  دانست كه قوم موسى 
لم خداوند به  شوند ، اما خداوند متعال به حكم اراده و اختيار انسان كه تقدير وى است مانع اين كار نگرديد ، و اين ع مى

انسان   اختيارى  افعال  به  نسبت  ممانعت  و همچنين عدم  انسان  مى  -افعال  تعالى  كه حق  مانع شود  در صورتى    -تواند 
مجلسى در جلد   مرحوم علامه   : به صراحت در حديثى آمده است  معنا  . همين  است  الهى  ، بحارالأنوار    5همان مشيت 

 كند : از فقه الرضا نقل مى  124صفحه 
  
شيَِّّتَّيْنِ مَّشِيَّّةَّ حَّتْمٍ وَّ مَّشيَِّّةَّ عَّزْمٍ وَّ  ئِلَّ أَّميِرُ المُْؤْمنِِينَّ صَّلَّوَّاتُ اللَّّه عَّلَّيْهِ عَّنْ مَّشِيَّّةِ اللَّّه وَّ إرَِّادَّتِهِ فَّقَّالَّ عليه السلام إِنَّّ للَّّه مَّسُ 

ةُ حَّتْمٍ لَّا تُخْطِئُ وَّ إرَِّادَّةُ عَّزْمٍ تُخْطِئُ ... قَّدْ شَّاءَّ اللَّّه مِنْ عبَِّادِهِ المَّْعْصيَِّةَّ وَّ مَّا  كَّذَّلكَِّ إِنَّّ للَّّه إِرَّادَّتَّيْنِ إرَِّادَّةَّ حَّتْمٍ وَّ إرَِّادَّةَّ عَّزْمٍ إرَِّادَّ
وَّ إرَِّادَّةُ الأَّْمْرِ أَّمَّرَّ بِالطَّّاعَّةِ وَّ رَّضِیَّ بهَِّا     إرَِّادَّةُ الرضَِّّاأَّرَّادَّ وَّ شَّاءَّ الطَّّاعَّةَّ وَّ أَّرَّادَّ منِهُْمْ لأَِّنَّّ المَّْشِيَّّةَّ مَّشِيَّّةُ الأَّْمْرِ وَّ مَّشِيَّّةُ الْعلِْمِ وَّ إرَِّادَّتَّهُ

ارَّكَّ وَّ تَّعَّالَّى فِى عِبَّادِهِ جَّلَّّ جَّلَّالُهُ وَّ عَّظُمَّ  وَّ شَّاءَّ الْمَّعْصِيَّةَّ يَّعْنِى عَّلِمَّ مِنْ عبَِّادِهِ المَّْعْصيَِّةَّ وَّ لَّمْ يَّأْمُرْهُمْ بهَِّا فَّهَّذَّا مِنْ عَّدْلِ اللَّّه تَّبَّ
 شَّأْنُ . 

  
.  ا  براى خداوند دو مشيت است  : همانا  . فرمود  اراده او سؤال شد  و  مشيت  از  السلام  امير مؤمنان على عليه  ز حضرت 

اراده حتم قطعا واقع    . اراده عزم  اراده حتم و   : اراده است  داراى دو  به همين گونه خداوند  مشيت عزم و  مشيت حتم و 
وند معصيت بنده را خواسته است ) مشيت علمى ( اما هرگز آن را اراده  شود و اراده عزم ممكن است واقع نشود ... خدامى

. زيرا مشيت خداوند    ) به آن راضى است  اراده كرده است ) يعنى  به آن  نكرده است و خداوند طاعت را خواسته است و 
كرده و به آن هم راضى  مشيت امر است و مشيت علم ، و اراده خداوند اراده رضا است و اراده امر . خداوند امر به طاعت  

دهد و هرگز امر به آن نكرده است و  اش معصيت انجام مىاست و معصيت را مشيّت كرده به اين معنى كه علم دارد بنده
 اين از عدالت خداوند تبارك و تعالى است . 
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نورانى    اين حديث  آن چشم  -طبق  از  نويسنده  است  كه  كرده  باطل    -پوشى  اهل تصوف  و  سخنان عرفاى اصطلاحى 
در    -است و هرگز خداوند اراده پرستش گوساله را نكرده است و هيچ حكمتى در پرستش گوساله نيست و مشيت خداوند  

آن گونه   -ست . بنابراين ابن عربى هرگز طبق سخنش به معناى علم خدا به معصيت بشر ا -آن حديث منقول از نويسنده 
معارف اهل بيت عليهم السلام را شرح نداده است ، بلكه در نقطه مقابل معارف اهل بيت عليهم    -كه نويسنده ادعا كرده  

 السلام سخن گفته است . 

 نويسد : نويسنده در پايان مباحث خود در دفاع از ابن عربى و رد منتقدان مى - 29 
  
بارى سخن درباره هويت و شخصيت محى الدين طول كشيد ولى طولى ممدوح و پسنديده بود چرا كه اين مرد صاحب   

فضيلت در ميان ما مظلوم واقع شده است و در اين مطالب راهگشايى براى سروران و بزرگان نظاره كننده بالأخص طلاب  
اساسى اين اتهام بر همگان رند ... بارى ، غرض اين بود كه بى ذوى العزة و الإحترام خواهد شد كه به عين كرم و رضا بنگ

قناعت   اسمى  به  فقط  مكتب  اين  از   ) اصطلاحى  عرفاى  نظر  مخالفان   ( وحى  مكتب  مدعيان  كه  بدانند  و  شود  روشن 
رام است  اند . اظهار نظر در مورد مسايل اعتقادى براى افرادى كه در اين مسايل تخصص ندارند بدون ترديد شرعاً حكرده

آيد ، همچون تهمت بستن به بزرگان دين و  باشد و تمام گناهانى كه در پى آن مىو از اتم مصاديق افتاء بدون علم مى
هتك حرمت ايشان و تفرقه افكنى بين شيعيان همه و همه بر عهده اين افراد است . هر كس از حوزه تخصصى خود خارج  

گيرش خواهد بود و در نزد خداوند مقصر و نه قاصر  تمام تبعات و عواقبش دامن  اى به اظهار نظر بپردازد شود و در مسئله

شودو غرض حقير از نگارش اين سطور موجب بازگشت همه اخوان دينى به صراط مستقيم و تدارك مافات  محسوب مى
 ( 198باشد .)مى

  
 پاسخ :  

اند ، اما چون مغاير  اند يا فهميدهخود خوانندگان گرامى قضاوت خواهند كرد كه آيا مخالفان اين نظرات مطلب را نفهميده 
اند . آرى ، قضاوت خوانندگان محترم كافى است . البته همانگونه كه قبلا گفته شد  اند آنها را نپذيرفتهبا تعاليم اسلام ديده

 انى هستند كه سخن عرفاى اصطلاحى و صوفيه را پذيرفته باشند هر چند تقليدى !! متخصص در ديدگاه آقايان كس

بايد گفت : ابن عربى را با داشتن چاكران و عاشقان   -كه نويسنده مدعى آن شده است    -اما درباره مظلوميت ابن عربى   
اند ،  منظور وى را نفهميدهن ابن عربىتوان مظلوم دانست ! و به فرض اينكه منتقدان يا مخالفانثاران ، چگونه مىو جان

ملا محسن فيض كاشانى اين دانشمند جامع شيعى كه جزو بزرگان فلاسفه و شارح آثار ابن عربى است كه منظور وى را  
و   او  مذمت  در  و  نادم شده  اواخر عمر  در  بوده  ابن عربى  آثار  و شارح  مدافع  كه  سال  ساليان  از  بعد  ، وى  است  فهميده 

 نويسد . اينك به قسمتى از نوشتار ايشان توجه فرماييد : ب مىعقايدش مطل
  
معرفتهم يقول    رؤساء أهل  أئمّة صوفيّتهم و  العربى و هو من  ابن  الدين  ( الأكبر محيى  )  اهل سنت  » و هذا شيخهم 

روا يا اولى الأبصار ، فإنّه لمّا  فتوحاته : » إنّى لم أسأل اللَّّه أن يعرّفنى إمام زمانى ، و لو كنت سألته لعرّفنى « . فاعتبفى
استغنى عن هذه المعرفة مع سماعه حديث » من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة « المشهور بين العلماء كافّة 

  مع وفور علمه و دقّة نظره و سيره   -كيف خذله اللَّّه و تركه و نفسه ، فاستهوته الشياطين فى أرض العلوم حيران ؛ فصار    -
ء من علوم الشرائع ، و لم يعضّ على حدودها بضرس قاطع ،  فى أرض الحقائق و فهمه للأسرار و الدقائق لم يستقم فى شى

ء به النسوان ، كما  و فى كلماته من مخالفات الشرع الفاضحة ومناقضات العقل الواضحة ما يضحك منه الصبيان وتستهزى
تتبّع تصانيفه و لا سيّما   الطويلة  لا يخفى على من  العبادات ثم مع دعاويه  ابواب اسرار  ما ذكره فى  الفتوحات و خصوصا 

التوحيد تراه   فنائه فى  المجيد و  بالعرش  تطوافه  الشهود و  ملازمته فى عين  المعبود و  مشاهدته  اللَّّه و  معرفة  العريضة فى 
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قطع الاكباد و يأتى تارة بكلام  ذاشطح و طامات وصلف و رعونات فى تخليط تناقضات تجمع الاضداد فى حيرة محيرة ت
ذى ثبات و ثبوت ، و أخرى بما هو أوهن من بيت العنكبوت و فى كتبه و تصانيفه من سوء ادبه مع اللَّّه سبحانه فى الاقوال  

ما لا يرضى به مسلم بحال فى جملة كلمات مزخرفة مخبطة تشوش القلوب و تدهش العقول وتحير الاذهان و كانّه كان 
من الصّور المجرده ما يظهر للمتخلّى فى العزلة فيظن انّ لها حقيق هى له كان يتلقاها بالقبول و يزعم انهّا    يرى فى نفسه

 حقيقة الوصول و لعلّه ربما يختل عقله لشدّة الرياضة والجوع فيكتب ما يأتى بقلمه مما يخطر بباله من غير رجوع ... « . 

بمقامات الانبياء مشاهيرالصحابه كابى بكر و عمر و معاذ و اشباههم ثم من كان   و كانّه اراد بالذى اعطاهم التشريع فلحقوا 
بعدهم كالحسن البصرى و سفيان الثورى و نظائرهما ثم ائمتهم الاربعه و امثالهم ثم نفسه و من كان قريبا منه فى المعرفة  

 ( 199كما شعر به بعض كلماته فى فتوحاته .)
  
ابن عربى است ، او از پيشوايان صوفيه و از بزرگان اهل معرفتشان است . در فتوحات  الدين  شيخ اكبر اهل سنت محى 

 شناساند . « خواستم به من مىگويد : » من از خدا نخواستم كه امام زمانم را به من بشناساند ، و اگر از خدا مىمى

ام ديد حال آنكه حديث مشهور بين همه  نياز از شناختن ام اى صاحبان بصيرت عبرت بگيريد و بنگريد چگونه خود را بى 
گويد : » هر كس كه بميرد و امام زمانش را نشناسد ، به مرگ جاهليتّ مرده است . « را شنيده بود ، پس  علما كه مى

 چگونه خداوند او را مخذول و گمراه كرد و به خودش واگذاشت تا شيطان او را در زمين علوم سرگردان رهايش كرد .

علم فراوان و دقت نظرى كه داشت و برخورداريش از سير در زمينه حقايق و فهم نسبت به اسرار و دقايق ،  پس با وجود   

هاى  در هيچيك از علوم اسلامى راه دقيق را نپيمود و به حتم و يقين به حدود آن دست نيافت . و در سخنانش مخالفت
مخ . آنچنان  وجود دارد  با شرع و تناقضات عقلى واضحى  مىها و تناقضالفترسوايى  به آن  خندند و  هايى كه كودكان 

به مسخره مى آنان را  عبادات  زنان  ابواب اسرار  بالأخص  فتوحات  بر آنان كه در تأليفات آن خصوصا  . اين حقيقت  گيرند 
 ماند . تتبع كنند پنهان نمى

شم شهود و اينكه به دور عرش گشته  اش در شناخت خدا و مشاهده معبود و همراهى با خدا با چسپس با ادعاهاى گسترده 
مى در شرايطى  را  او   ،  ... و  توحيد  در  فناى  و  پروازى،  بلند  و  احمقانه  و  داراى سخنان سخيف  كه  و  بينى  متكبرانه  هاى 

كند قرار دارد . گاه سخنانى به  هاى تحيرآورى كه جگر را پاره پاره مىهذيان و خرافات در هم و بر هم و ضد و نقيض
م  مىثبات و  آشيانه عنكبوت سستستقيم  از  مطالبش  . در كتاب و تصنيفاتش گفتارهاى بىگويد و گاهى  ادبانه تر است 

نمى راضى  موقعيتى  هيچ  در  مسلمانى  هيچ  كه  دارد  وجود  منزه  خداوند  به  در ضمن  نسبت  او   . گويد  آن سخن  به  شود 
كند ، گويا در نفس در صور  ها را متحير مىزده و ذهنشتها را وحها را پريشان و عقلوار كه قلبكلماتى مزخرف و ديوانه

كند كه آنها حقيقت وصول به  كند حقيقت دارد و تلقى به قبول كرده و تصور مىبيند و گمان مىمجرده امور قبيحى را مى
مى به خاطرش  آنچه  و   ، شده  مختل  گرسنگى  و  رياضت  واسطه شدت  به  عقلش  . شايد  است  بهحق  تأمل  بدون    آمده 

 شده است ... . قلمش جارى مى

شوند ، مشاهير اصحاب همچون  گويا مراد ابن عربى از آنهايى كه به آنها مقام تشريع داده است كه به مقام انبيا ملحق مى 
ابوبكر ، عمر ، معاذ و مانند اينها هستند و پس از آنان ، حسن بصرى و سفيان ثورى و نظاير ايشان ، سپس ائمه چهارگانه  

حنيفه ، شافعى ، مالكى و احمد حنبل ( و امثال آنان ، سپس خودش و كسانى كه در معرفت به او نزديكند ؛ چنانكه  ) ابو
 بعضى از كلماتش در فتوحات به اين مطلب اشاره دارد .

  
نيز مى  براددر پايان اين حقير  به  منكر نسبت  از  به معروف و نهى  امر  مجموعه كوچك  نوشتن اين  از  ران  گويد : هدف 

دينى خودمان است كه ان شاءاللَّّه با تمسك به معارف خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام از سقوط در عقايد ناصحيح  
 كه به جز دورى از خدا و خسران و زيان چيزى بر انسان نيفزايد مصون و محفوظ بمانند . 
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 و صلى اللَّّه على محمد و آله الطيبين الطاهرين    

 نيا سيد محسن طيب     

 خاك پاى قنبر اميرمؤمنان عليه السلام     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بخش سوم    

 در مكتب نورانى خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام  عرفان حقيقى و توحيد     

  
  

 هاى عرفان اهل بيت عليهم السلامشاخص : فصل اول     

مطالعه و تحقيق    -به ويژه سخنان گهربار خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام    -هركس كه اندكى در منابع اسلامى   
نمايد كه دين مقدس اسلام دينى است كه هم به تفكر و انديشه و خردورزى بسيار  كند به راحتى به اين مطلب اعتراف مى

 دهد و هم به تطهير دل و جان كه سبب سلوك الى اللَّّه است .ت مىاهمي

به قشرى  از عشق و  گرى و تحجّر و بى عرفاى صوفى مشرب و فلاسفه دائماً مخالفان خود را  خردى و ظاهربينى تهى 
 سازند ! ! معرفت متهم مى

هيچ  زيرا  ؛  است  اتهام  اين  شيعه  و  بزرگ  علماى  از  ال  -يك  عرفان  مخالف  بودند  كه  يونان  فلسفه  و  هرگز    -تقاطى 
 استدلالات عقلى را ترك ننمودند و همچنين هرگز عرفان ناب را منكر نشدند .

 آرى ،  

آن بزرگ مردان عالم تشيع بر اين باور بودند كه تصوف و عرفان برخاسته از مكاتب شرق و غرب و فلسفه يونان باستان   

نه تنها مستمسك مناسبى براى شناخت و معرفت نيست ،    -مى به خود گرفت كه با ورود به حوزه اسلام فقط لعاب اسلا -
بلكه بسيارى از اصول آن مخالف با عقل و وجدان است ؛ هرچند كه طرفداران آن ، آن علوم را برخاسته از عقل معرفى  

 كنند ! ! 
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ردبيلى ، شيخ مرتضى انصارى و ... مانند علامه حلى ، علامه مجلسى ، مقدس ا  -بنابراين ، عالمان وارسته مكتب تشيع   
 نه با عقل مخالف بودند و نه با عرفان حقيقى اسلامى .  -

 آرى ،  

آنان با عرفانى به مخالفت برخاستند كه صوفيه آن را از مكتب يونان و هند باستان اخذ نموده و براى عوام فريبى لعاب   
بينند  در عرفان يونان و هند باستان تحقيق كنند به وضوح مىاند !! اگر خوانندگان محترم، اندكى  اسلامى روى آن كشيده

شود  اى بس طولانى دارد و آنچه در اسلام مطرح مىكه تفكر وحدت وجود ) همه چيز خدايى ( در آن دو مكتب سابقه
 تباين خالق و مخلوق است . 

 گوييم : بنابراين با صراحت و يقين مى 

دانى ) طريق تصفيه دل و سلوك الى اللَّّه ( تهى گرداند ، دين اسلام را تحريف  هركس كه دين را از عقلانيت و امور وج 
 نموده و از درون تهى ساخته است ! 

هايى قشرى و اكنون با اين اعتراف آيا سزاوار است كه عرفاى صوفى و فلاسفه و طرفدارانشان ، مخالفان خود را انسان  

 تهى از معرفت معرفى كنند ؟ ! ! 

 قضاوت كردن چيزى جز عوام فريبى است ؟ ! آيا اينگونه  

 آرى ،  

السلام است    -تواند عرفان اسلامى  هيچ كس نمى  قرآن و تعاليم خاندان عصمت و طهارت عليهم  از  برخاسته  را    -كه 

 شود . انكار نمايد ، زيرا انكار آن به تهى ساختن دين منجر مى

سازد تا  گرداند و دل و جان انسان را نورانى مىها تهى مىاز منيتها را  عرفان ناب اسلامى ، آن عرفانى است كه انسان 
 انسان با قلبى پاك و وجدانى بيدار ، آگاهانه به سمت كمال خويش حركت كند . 

آموزد كه : اى بشر تو مخلوق خدايى و ولى نعمت تو خداست ؛ پس هميشه خود را  عرفان ناب اسلامى ، به انسان مى 
نياز  نياز مپندار و كوس » أنا الحق « نزن ، كه اگر از او جدا شوى و خود را بىاى خود را از او بىفقير درگاه او بدان و لحظه

 گردى . ك مىاز ذات غنى خدا ببينى ، هر آينه هلا

بيند ؛ بلكه خود را  در عرفان ناب اسلامى ، سالك الى اللَّّه هرگز خود را در درياى وحدت و حقيقت محض ، فرورفته نمى 
 بيند . سنخ و همجنس خداوند متعال نمىبيند كه دائماً محتاج اعطاى الهى است و هرگز خود را هماى در عالم مىنقطه 

 آرى ،  

مى شطحيات منصور و بايزد كه گفتند : » أنا الحق « و » ليس فى جبُّتى سوى اللَّّه « ) نيست در  در عرفان ناب اسلا  
ها ، انسان پيوسته  پرستى است و جايگاهى ندارد ؛ بلكه به جاى اين تكبّرها و منيّتلباسم جز خدا ( يكسره خرافات و نفس

 بيند .خود را كوچك درگاه الهى مى

سالك با ذكر » لا إله إلاّ اللَّّه « كه از معرفتش برخاسته قلب خود را نورانى كرده و هرگز مانند    در عرفان ناب اسلامى ، 
 گويد كه من شرم دارم بگويم لا إله إلاّ اللَّّه ! برخى نمى

 آرى ،  

ست كه توفيق  گويد : لا إله إلاّ اللَّّه و دائم خدا را سپاسگزار ا او با تمام وجودش و شوق و عشقش به خداوند متعال مى 
بيان اين ذكر شريف را به او عنايت فرموده است و دائم با قلبى پر از معرفت و چشمانى گريان عاجزانه از خداوند تقاضا  

 ها و قلب من نگير ! كند كه : بارالها ! هرگز اين ذكر شريف را از لبمى

بيند ؛ بلكه دائم با توسل به ارواح هاى خداوند نمىنياز از حجتسالك الى اللَّّه در عرفان ناب اسلامى ، هرگز خود را بى 
از ولى عصر عليه السلام گام در مسير عبوديت مى نهد و  پاك خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام و استمداد جستن 
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هاى پرنور را در دو طرف جاده سلوكش نصب  همواره در مسير ، با صلوات بر محمد و آل محمّد عليهم السلام نورافكن
 كند . مى

نياز از شريعت  در عرفان برخاسته از قرآن و تعاليم خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام سالك الى اللَّّه هرگز خود را بى 
مانند  گويد كه من چون به حقيقت رسيدهبيند و هرگز نمىو عبوديت نمى ام ديگر شريعت براى من معنايى ندارد ؛ بلكه 

 چون و چراى خداست . سلام تا آخرين لحظه زندگانى بنده بىمولايش اميرالمؤمنين عليه ال

 آرى ،  

كنند ، مرشد راه  چون و چراى خداست و هرگز دغلبازانى را كه حرام الهى را حلال و حلال الهى را حرام مىاو بنده بى 
 نهد . مسير گام مى  هاى الهى است و با بصيرت درچون و چراى خدا و حجتدهد ؛ بلكه او فقط مطيع بىخود قرار نمى

قرار مىاو هرگز خود را چون مرده  قرار نمىاى كه در دست غسال  ، اين چنين در دست ديگران  با  گيرد  دهد و پيوسته 
 ( 200كند .)بينش و آگهى و تبعيت با بصيرت از اولياى الهى ، راه را طى مى

هاى  هرگز با بهانه -ت عليهم السلام رشد يافته است كه در مكتب نورانى خاندان عصمت و طهار -سالك واقعى الى اللَّّه  

هاى زيبا ، خدا را در آن گويد كه من با نظر كردن به چهرهكند و هرگز نمىپوچ و واهى ، حرام خدا را بر خود حلال نمى
مىچهره مشاهده  مىها  فرو  را  خود  ديدگان  بلكه  ؛  نمىكنم  را  شيطان  فريب  هرگز  و  نام خواباند  به  و  نگاه  خورد  حرمان 
 كند . نمى

مثل و  اى نوشيده ، همواره خدا را پروردگار يگانه بىاو كه از شراب ناب معارف نورانى مولا اميرالمؤمنين عليه السلام قطره 

مى بىمانندى  نيز  در صفاتش  بلكه  ذات  در  تنها  نه  كه  نسبت داند  خود  به  را  خداوند  هرگز صفات  و  است  مانند  و  مثل 
 بينم مرا هم لا تأخذَّنى سنة و لا نوم !! « گفتم لا تأخذه سنة و لا نوم اكنون مىگويد : » الهى تا حال مىدهد و نمىنمى

از محبت به خدا و اولياى اوست ، لب  هاى هايش از نگاهگويد ، چشمهايش هميشه ذكر خدا را مىقلب آن عارف مملو 
و همواره نداى العفو العفو او با چشمانى پر از اشك بر آسمان    حرام پوشيده است ، پيشانى وى دائم بر خاك عبوديت است

 بلند است . 

 كند . هاى قيامت است و دائم از خدا رهايى از آتش جهنم را طلب  مىدر سر آن عارف مدام احوالات و هراس 

بت خدا در قلب  پرستد ، بلكه چون مح او هرچند مشتاق بهشت جاويد خداست ، وليكن هرگز خدا را به طمع بهشت نمى 
 پرستد . بيند ، خدا را مىاوست و خدا را سزاوار پرستش مى

 -در رابطه با عرفان صحيح اسلامى    -اكنون فرازى از سخنان دانشمند ارجمند تشيع ، مرحوم علامه محمدتقى جعفرى   

 را بشنويم : 
  
حركتش ، بيدارى انسان از خواب و رؤياى  منظور ما از عرفان اسلامى در اين مبحث ، همان عرفان حقيقى است كه آغاز   

حيات طبيعى محض است و آگاهى از اينكه وجود او در  حال تكاپو در مسير خير و كمال ، همواره در متن خلقت عالم  

گيرد . اين عرفان كه مسيرش » حيات معقول « و مقصدش » قرار گرفتن در جاذبه كمال مطلق « است  ،  هستى قرار مى
شود . عرفان اسلامى ، هيچ حقيقتى از حقايق عالم هستى را ، اعم  ه و قرار گرفتن در شعاع جاذبيت او منتهى مىبه لقاء اللَّّ

نمايد و  كند ؛ بلكه همه عالم را با يك عامل ربانى درونى صيقل مىاز آنكه مربوط به انسان باشد يا غير انسان ، حذف نمى
 ( 201دهد .) ء اين عالم ، انعكاس نورالهى را نشان مىسازد و در تمامى ذرات و روابط اجزا شفاف مى

السلام [ در جاده    ائمه اطهار عليهم  آنان  الهى ] و جانشينان  انبياى عظام  به وسيله  نورانى آن   بود كه خط  اين عرفان 
ند : وجود ،  هايى از مفاهيم بسيار وسيع ، مانتكامل كشيده شد ، نه آن تخيلات رؤيايى در فضاى مهتاب درونى كه سايه

هاى زودگذر مغزى ، روشن ساخته و  واقعيت ، كمال ، حقيقت ، تجلى و غير را به جاى اصل آنها گرفته و با مقدارى بارقه
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كنند ، در صورتى كه ممكن است مدعى چنين عرفانى ، حتى  حال و مقامى براى خود تلقين نموده و دل به آنها خوش مى
اى به بيرون از خود مجازى خويشتن نكرده باشد . اين همان عرفان س مادى ، نظارههاى قفبراى چند لحظه ، از روزنه

نما رهنمون گشته است  هاى آبمنفى است كه انبوهى از كاروان جويندگان معرفت را ، از لب درياى درون خود به سراب
(.202 ) 
  
دهد و هرگز حقايق عالم را حذف  ل قرار مىآرى ، عرفان ناب اسلامى ، عرفانى است كه بشر را با آگاهى در مسير كما 

نمى تغيير  يا  و  كند  نمىنمى  موحدين  را سيد  لعين  مثلاً شيطان  انسان دهد.  كمال  و جهت  خير  را  و شمر  يزيد  و  ها نامد 
 كند .معرفى نمى

 آرى ،  

هاى گمراه كننده مانند : وحدت وجود ، فناى فى اللَّّه ، تجلى و ... انسان را به يك  خواهد به دور از واژهعرفان اسلامى مى 
 صفاى باطنى برساند كه قلب را نورانى سازد و بشر را از بند اسارت رها كند . 

وضع گرفتند و هم پيروانشان را به اختلاف  اما عرفاى صوفى چيز ديگرى را عرضه نمودند و هم خود در برابر يكديگر م  
 گويد : كشانيدند . مرحوم علامه جعفرى مى

  
اگر اين ارباب تخيلات رؤيايى ] عرفاى صوفيه [ در  مهتاب فضاى درونى توانسته بودند از » خود مجازى « بيرون آمده و   

اقضاتى داشتند و نه اعتراضى به يكديگر در مسير و  وارد حوزه » خود حقيقى « شوند ، نه در انديشه و گفتار و كردار خود تن

ها و گفتار ، در باب تخيلات مزبور ] كه به كشف و شهودات مشهور است !  مقصد ؛ در صورتى كه اختلافات تند در انديشه
بران الهى  ! [ و اعتراض آنان به يكديگر ، در كتب عرفانى به طور فراوان نقل شده است ؛ ولى همان گونه كه در بيان پيام

الهى مشتركند ، همچنان سالكانى كه با فروغ   -گونه اختلافى وجود ندارد و همه آنان در تبليغ متن كلى دين انسانى  هيچ
توانند با يكديگر داشته باشند  عرفان مثبت ] عرفان ناب اسلامى  [به سوى كمال مطلق در حركتند ، كمترين اختلافى نمى

(.203 ) 
 آرى ،  

ميان عرفا مشاهده مى  شود و اين اختلافات فاحش ، خود دليل گويايى است كه در كتب عرفانى ، اختلافات فاحشى در 
 ( 204عرفان آنان اسلامى نيست .)

گويد : » همه موجودات يك چيزند و در درياى وحدت  كند و نمىيك از حقايق عالم را انكار نمىآرى ، عارف حقيقى هيچ 
 اين تفكر باطل ، انكار همه حقايق عالم است .  شناورند « زيرا

 فرمايد : امام خمينى رحمه الله كه در معارف بشرى نيز پژوهش نموده است ، در اين باره مى 
  
چنانچه در بعض اهل عرفان اصطلاحى ديدم ، اشخاصى را كه اين اصطلاحات و غور در آن ، آنها را به ضلالت منتهى   

معار در  ممارست  و  آنها صادر  نموده  از  ناهنجار  و شطحيات  ناشايسته  دعاوى  و  آنها شده  انيّّت  و  انانيتّ  قوت  موجب  ف 
را  آنها  قلوب   ، نفس  به تصفيه  آنها  اشتغال  و  رياضت  كه  اشخاصى هستند   ، و سلوك  رياضات  ارباب  در  نيز  و   ، گرديده 

معنوى الهى و مهاجرت الى اللَّّه محافظت ننمودند  تر نموده و اينها از آن است كه بر سلوك  منكدرتر و باطن آنها را ظلمانى
 ( 205و سلوك علمى و ارتياضى آنها با تصرف شيطان و نفس ، به سوى شيطان و نفس بود .)

  
 فرمايند : كنند و مىامام خمينى رحمه الله در اواخر عمر مباركشان به حقيقتى اعتراف مى 
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تيم و به جاى رفع حجب به جمع كتب پرداختيم كه گويى در كون و مكان  ... چنان به عمق اصطلاحات و اعتبارات فرو رف 
كه به فطرت    -خبرى نيست ، جز يك مشت ورق پاره كه به اسم علوم انسانى و معارف الهى و حقايق فلسفى ، طالب را  

ز سفر به سوى دوست  از مقصد باز داشته و در حجاب اكبر فرو برده ؛ اسفار اربعه با طول و عرضش ا  -اللَّّه مفطور است  
بازم داشت ، نه از فتوحات ، فتحى حاصل و نه از فصوص الحكم حكمتى دست داد ... پس ، از اين پير بينوا بشنو كه اين  
بار را به دوش دارد وزير آن خم شده است ، به اين اصطلاحات كه » دام بزرگ ابليس است « بسنده مكن و در جستجوى  

 ( 206او جلّ علا باش .)
 ،  آرى 
از خودخواهىاسلام عرفان دارد و عرفان اسلام تصفيه  انسان  نمودن  باعث تهى  روح و روان و  ها و  ها و حسادتكننده 

 شهوات نفسانى است . 

طلبد و نه ادعايى  سالك الى اللَّّه ، هرگز درصدد كسب شهرت و جمع نمودن مريد نيست ؛ بلكه او فقط رضاى خدا را مى 
 كند .خرفروشى مىدارد و نه با كرامات ف

هاى اجتماعى  كند ، كه وى نه تنها به دنبال شهرت و مقام و موقعيتاى تربيت مىعرفان ناب اسلامى ، سالك را به گونه  
 كند . نيست ، بلكه به شدت از اين امور فرار مى

كند  آثار صنع الهى را مشاهده مىگرداند و ديدگانش هر جا نظر افكند ،  او با عبوديت خود ، قلبش را جايگاه انوار الهى مى 
 كند كه نظام هستى هدفدار است و خداوند او را بيهوده خلق ننموده است . و آنگاه با تمام ذرات وجودش اعتراف مى

 تر .ها را زشتبيند و زشتىهاى عالم را زيباتر مىاو در پرتو انوار الهى ، زيبايى 

بيند و  ان است زيبا و خير محض است ؛ بلكه دشمنان خدا را زشت و پليد مىگويد كه هرچه كه در جهآرى ، او هرگز نمى 
 جويد . با تمام وجودش از آنان بيزارى مى

 آرى ،  

داند كه خداوند فرموده است و  پندارد كه شيطان زيباست ، بلكه شيطان را همان خبيث ملعون مطرودى مىاو هرگز نمى 
 هاى وى هست . پيوسته مراقب مكر و حيله

 آرى ،  

اين است عرفان ناب اسلامى كه در قرآن كريم و تعاليم نورانى خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام موجود است و   
بخشش در  اهل تصوف ، عرفانشان كاملاً در تقابل اين عرفان است . اكنون باز از اميرمؤمنان عليه السلام و مناجات روح

 گوييم :مسجد كوفه مى

 ! اى آقاى من ! تو مولايى و من بنده توام و آيا در حق بنده چه كسى جز مولايش ترحم خواهد كرد ؟ !   اى آقاى من   - 

مالكش كه ترحم      -  اى آقاى من ! اى آقاى من ! تويى مالك وجود من و من مملوك توام و آيا در حق مملوك جز 
 خواهد كرد ؟ ! 

  
 در مكتب نورانى خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام خداشناسى و معارف توحيدى : فصل دوم     

را    است  السلام  عليهم  و طهارت  خاندان عصمت  تعاليم  در  نهفته  كه  اسلامى  ناب  از عرفان  مختصرى   ، قبل  فصل  در 
اى از معارف توحيدى و خداشناسى خاندان عصمت و طهارت عليهم  خواهيم خلاصهملاحظه فرموديد . در اين فصل مى

 را خدمت خوانندگان محقق عرضه نماييم . السلام 

خاندان پاك و مطهر و معصوم رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم محور ايمان ، اركان دين ، اصل توحيد و خزائن و   
هاى علم هستند . بدون شك انتهاى مسير هركس كه از اين بزرگواران جدا شود ، سقوط در جهنم است . علم ،  گنجينه
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و   پاك  خاندان  اين  پيش  قرآن  و  اخلاق   ، فقه   ، گنجينهمعرفت   . است  السلام  عليهم  اين  مطهر  معارف  سرشار  هاى 
 گرداند .اى سيراب مىاى را با جرعههاى الهى ، كام هر تشنهحجت

مى  فرو  گوناگون  مفاسد  و  انحرافات  باتلاق  در  بيشتر  روز  هر  بشر  بزرگواران  اگر  اين  دامان  كه  است  دليل  اين  به   ، رود 
 ست . آن انوار الهى ، كشتى نجات بشر و ستارگان هدايتند . زيباسرشت و زيباكلام را رها نموده ا

 آرى ،  

تمام توحيد ، تمام عرفان و تمام حقيقت نزد اين بزرگواران الهى است . جاى تعجب نيست اگر گروهى از مسلمين امامت   
لكه تعجب در اين است  و حقانيت خاندان عصمت و طهارت را نپذيرفتند و در توحيد و معارف دامان ديگران را گرفتند ، ب

اند و در معارف و توحيد ، خاندان عصمت و  دانند متمسك به راهزنان شدهكه چرا برخى كه خود را پيرو اين بزرگواران مى
 اند ! ! طهارت را رها نموده

بزرگ خدا    را از اولياى    -يعنى متوكل پست فطرت    -آيا ابن عربى كه ويران كننده قبر مطهر سيدالشهداء عليهم السلام   
( شايسته است  208دهد ،) كش را مورد مدح و دعاى خود قرار مى( و حجاج بن يوسف خونريز شيعه207كند ،)معرفى مى

 كه معلم عرفان شيعيان شود ؟ ! 

گونه تغيير محتوايى نكرده و فقط  ( و در حوزه اسلام هيچ209آيا فلسفه يونان باستان كه از تفكرات غير موحدين برخاسته) 
 تواند ما را به توحيد و خداشناسى برساند ؟ ! ل و صورت آن كمى تغيير يافته ، مىشك

از كمال سنخيت و مشابهت    فلسفه صحبت  فناى در ذات خداست و در  از وحدت وجود و  در عرفان صوفيانه ، صحبت 

ات خويش است و بين خدا و مخلوقات با خداست ؛ اما در توحيد و معارف اهل بيت عليهم السلام خداوند متعال غير مخلوق
گويند كه  مخلوقات هيچ گونه وحدت و تشابه و سنخيتى برقرار نيست . آن دسته از اشخاصى كه مدعى تشيع هستند و مى

 دهند . : تعاليم عرفا و فلاسفه چيزى جز شرح و بسط سخنان معصومين عليهم السلام نيست ! ! خود را فريب مى

 ! !باطل يونان باستان كجا و تعاليم نوربخش خاندان پيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم كجا ؟ تعاليم متعفّن صوفيه و تفكرات 
كجا و تكبّر و تفرعون صوفيه   -گويد  كه دائم از ضعف و فقر خود در برابر خدا مى  -دعاى كميل اميرمؤمنان عليه السلام   

 و خدا شدن آنان كجا ؟ ! ! 

كجا و اين تفكر صوفيه كه همه چيز    -كه در برائت جستن از دشمنان خداست    -زيارت عاشوراى حسينى عليه السلام   
 زيباست ، شمر و يزيد و شيطان نيز خير و زيبا هستند ! ! كجا ؟ ! !

تفكرات فلاسفه كه قائل به قدمت عالم ، اضطرار خداوند در آفرينش ، حاكم بودن جبر مطلق بر عالم ، سنخيت كامل   

ا و توحيد اهل بيت عليهم السلام كه عالم را حادث ، خداوند را در آفرينش مختار ، انسان را آزاد و  موجودات با خداوند كج
 (210فرمايند كجا ؟!!)مختار و تباين خداوند با موجودات را بيان مى

 فرمايد : امام صادق عليه السلام مى 

  
 كَّذَّبَّ مَّن زَّعَّمَّ أنَّّهُ مِن شيعتِنا و هو متُمَّسِّكٌ بعُِروةِ غيرِنا .  
  
 گويد آنكه خود را شيعه ما پنداشته و در عين حال تمسك به غير ما جسته است . دروغ مى 
  
كنند و  ىآرى ، پيروان واقعى خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام هرگز سفره معارف اهل بيت عليهم السلام را رها نم 

 نشينند .هرگز سر سفره صوفيه و ديگران نمى

شماره بيان    10در    -به صورت اختصار    -در اينجا بخشى از معارف توحيدى خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام را   
 كنيم تا طالبان علم بدانند كه همه چيز در نزد اين بزرگواران است : مى
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 به آن راهى نداردو انسان بدون كمك الهى . معرفت ، صنع و موهبت الهى است  1 

كه   مشكوك  و  مجهول  مسئله  به صورت يك  هيچگاه   ، ربوبى  ذات  به  معرفت   ، سنت  و  كتاب  و روش  الهى  اديان  در 

محتاج براهين مختلف و استدلال و اثبات فلسفى يا مكاشفه عرفانى باشد مطرح نشده است . از ديدگاه منابع دينى معرفت  
، موهبتى است و حاصل فعل و صنع خداست . اوست كه فطرت انسان را ساحت نزول معرفت خود نموده و خود را  خداوند  

با همه اوصاف جمال و جلال نمايانده است و همچنين خداوند عقل را حجت باطن مقرر نمود تا انسان در پرتو رشد فطرى 
اى  طبق روايات معصومان عليهم السلام عقل جايگاه ويژه  خويش ، عقل را شكوفا سازد و خير و شر را از هم تميز دهد .

عقل مرده است . ديندارى كه عقل شود . انسان ، بىدارد : عقل دليل راه انسان است . خداوند به وسيله عقل عبادت مى
 ندارد ارزش ندارد . عقل زيور انسان است و نورى است كه خدا به بندگان بخشيده است و ... . 

كند كه ولى نعمت خود را سپاس گويد و بندگى وى كند . اما  كند و حكم مىسليم خالق قادر پاك را اثبات مىآرى ، عقل   
از راه عقل و استدلال به وى  متعال و معرفت نسبت  هاى آن و حتى عرفان و سلوك  بايد توجه كرد كه شناخت خداوند 

 ارد كند .بشرى ممكن نيست . بايد خود خدا معرفت خويش را در قلب بشر و

 فرمايند : امام على عليه السلام مى 
  
 ( 211... و هو الذى ابتدأ الغايات والنهايات أم كيف تدركه العقول و لم يجعل لها سبيلاً الى ادراكه ... .) 
  
راكش  كنند در حالى كه در آن راهى به سوى ادها او را درك مىها را آفريد . پس چطور عقلها و نهايتو اوست كه غايت 

 قرار نداد .

 از امام صادق عليه السلام سؤال شد :  
  
عن صفوان قال : قلت لعبد صالح عليه السلام : هل فى الناس استطاعة يتعاطون بها المعرفة ؟ قل : لا ، انما هو تطول  

 ( 212من اللَّّه .)
  
 آيا انسان توان و استطاعت معرفت خداوند را دارد ؟ فرمود : نه ، معرفت موهبتى است از طرف خداوند . 
  
 شد : از امام صادق عليه السلام سؤال  
  
هل جعل فى الناس أداة ينالون بها المعرفة ؟ قال : فقال : لا ، قلت : فهل كلّفوا المعرفة ؟ قال : لا ، على اللَّّه البيان ، لا  

 ( 213يكلّف اللَّّه نفساً إلّا وسعها ...)
  
شود كه آيا انسان  نه ، سؤال مىاى براى نيل به معرفت قرار داده شده است ؟ امام عليه السلام فرمود : آيا در انسان وسيله 

كند مگر به اندازه  فرمايند : نه ، معرفت بر خود خداست و خداوند كسى را تكليف نمىتكليف به معرفت هم شده است ؟ مى
 اش .توانايى

  
 فرمايند :العابدين عليه السلام در دعاى ابوحمزه ثمالى مىامام زين 
  
 نى اليك و لولا أنت لم أدر ما أنت . بك عرفتك و أنت دللتنى عليك و دعوت 
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تو را به وسيله خودت شناختم و تو مرا به خودت راهنمايى كردى و به سوى خودت دعوتم كردى و اگر راهنمايى تو نبود   

 دانستم كيستى ؟ نمى

  
 امام صادق عليه السلام فرمود :  
  
 ( 214لا تدرك معرفة اللَّّه إلاّ باللَّّه .) 

 شود .وسيله خدا درك نمى معرفت خدا جز به 

 ( 215الحمد للَّّه الذى هدانا للمعرفته .)  
 سپاس خداى را كه ما را به معرفتش هدايت كرد .  
  
 . انسان بر فطرت توحيد و اسلام خلق شده است 2 

 آيد . براساس معارف كتاب و سنت ، انسان از بدو تولد ، بر فطرت توحيد و اسلام به دنيا مى 
  
مى  عَّلَّيْهَّا «  زراره  النَّّاسَّ  فَّطَّرَّ  الَّّتِی  اللَّّهِ  فِطْرَّةَّ  آيه »  اين  در  خداوند  معرفت  درباره  السلام  عليه  باقر  امام  از حضرت  گويد 

 پرسيدم ، فرمودند : 
  
 ( 216ذرأهم على معرفة أنه ربهم و لولا ذلك لم يعلموا حين سئلوا من ربهم و لا من رازقهم .) 
  
معر  بر  را  دهندهآنها  و روزى  پروردگارشان  از  وقتى   ، نبود  اين  اگر  و  آفريد  است  پروردگارشان  او  اينكه  پرسيده  فت  شان 

 توانستند پاسخ دهند . شود ، نمىمى
  
 دهد خالق نمى گردد و مخلوق گزارشى از. خداوند به مخلوقش معرفى نمى 3 

شود . يعنى اگر منظور از آنچه كه به  ست كه به خدا شناخته مىشود ، بلكه اين مخلوق ا خداوند به مخلوقش شناخته نمى 
هاى معرفتى بيان شده است ، اثبات وجود خداوند باشد ، اين برهان عنوان » برهان نظم « در حكمت و كلام و ديگر روش

در روش    صحيح است ولى اگر منظور از بيان » برهان نظم « كسب معرفت و شناخت نسبت به خدا باشد ، غلط است .
اهل بيت عليهم السلام مخلوق گزارشى از خالق و آيه گزارشى از ذوالايه در بر ندارد . براى روشن شدن موضوع به مثالى  

مثال مطرح مىتوجه كنيد . ) هرچند خداوند از مثال شود ( . مثلاً فرض  هاى ما برتر است ، لكن براى تقريب ذهن اين 
توان خصوصيات نويسنده آن را دريافت و  وشته شده است . آيا با ديدن اين كلمه مىكنيد روى تخته سياه كلمه » آب « ن

از   گزارشى  هيچ  كلمه  اين  مسلماً  است ؟  چقدر  يا سطح تحصيلاتش  و  ؟  مدركش چيست  و  دارد  سواد  كه چقدر  فهميد 

كلمه تصادفى نوشته نشده است  توان گرفت اين است كه اين  اى كه از اين نوشته مىنويسنده آن در بر ندارد و تنها نتيجه
توان فهميد و با اين كلمه نسبت به نويسنده آن معرفت پيدا  اى دارد . اما از اين نوشته ميزان علم او را نمىبلكه نويسنده

كنيم . اگر نسبت آن كلمه با علم نويسنده را با نسبت مخلوقات با خداوند بسنجيم مسلماً نسبت دوم در مقابل نسبت  نمى
كند اما  دار نمىسيار ناچيز است . ) اگرچه اين قياس صحيح نيست ( با اين حال چطور يك كلمه نويسنده آن را نشاناول ب

توان خالق آن را شناخت ؟ عدم توجه متصوفه و عرفا به اين مهم ، آنان را به تشبيه خداوند با مخلوقات از آيات الهى مى
مى . آنان  بلكه ذات وى را  اى خداوند همچون آيينههگويند پديدهخويش كشانيده است  و صفات خدا  اى است كه اسما 

 سرايند : دهند و چنين مىنمايش مى
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 به صحرا بنگرم صحرا تو وينم 

 به دريا بنگرم دريا تو وينم

 به هرجا بنگرم كوه و در و دشت 

 ( 217نشان از قامت رعنا تو وينم)
  
اند و عارف كسى است كه خدا را در هر چيز ببيند و بلكه خدا را  ا عين ذات الهىهو تا آنجا پيش رفتند كه گفتند ، پديده 

 عين خود چيز بداند .

دهند به اين معنا كه انسان با تأمل و تعمق نسبت  ها قدرت و عظمت خداوند و دقت و لطافت وى را نمايش مىالبته پديده 
داردبه مخلوقات متوجه مى به گل ، مى  شود كه خالق حكيم و قدرتمندى  نگاه كردن  با  يابد كه خالق گل زيبا و . مثلاً 

تواناست ؛ اما نه اينكه كيفيت زيبايى خدا همان كيفيت زيبايى گل است . يا همان زيبايى خداست كه در چهره گل متبلور  
تى ذات  خواهند خصوصيات و صفات و اسماء و حگشته است . اين همان ديدگاه غلط اهل تصوف و عرفان است كه مى

 هايش معرفت كسب كنند . هايش مشاهده كنند و نسبت به خدا با خصوصيات پديدهالهى را در پديده

گويند كه در خلقشان صُدفه و تصادفى در كار نبوده و صانعى حكيم و توانا دارند ، اما اين آيات  آيات خداوند به وضوح مى 
ين آيات متذّكر انسان به معرفت فطرى خويش است و موجب  شوند . همچنبه هيچ وجه موجب شناخت صانع و خالق نمى

نمىمى شناخته  مخلوقاتش  با  خداوند  اينكه  خلاصه   . گردد  تجديد  فطرى  معروف  آن  معرفت  كه  مخلوق  شود  و  شود 

 دهد . در معارف نورانى خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام به اين موضوع تصريح شده است . گزارشى از خالق نمى

 اى توجه كنيد : مثال به نمونه براى 
  
عن منصور بن حازم ، قلت لأبى عبداللَّّه عليه السلام : إنّى ناظرت قوماً فقلت لهم : ان اللَّّه عزوجلّ ، أجلّ و أعزّ و أكرم   

 ( 218من أن يعرف بخلقه ، بل العباد يعرفون باللَّّه ، فقال عليه السلام : رحمك اللَّّه .)
  
مام صادق عليه السلام عرض كرد : من مناظره كردم با گروهى و به آنان گفتم : خداوند جل جلاله ، منصور بن حازم به ا 

شوند .  تر از اين است كه به وسيله خلقش شناخته شود ، بلكه بندگان به وسيله خدا شناخته مىتر و بزرگوارتر و باعزتجليل
 پس حضرت عليه السلام فرمودند : خدا تو را رحمت كند . 

  
 . معرفت خدا خارج از دو حد تشبيه و تعطيل است 4 

مى  وجدانمان  به  مراجعه  برايش  در  طرف  آن  از  و   ) است  تعطيل  حد  از  خارج   ( دارد  وجود  يعنى  هست  خدا  كه  يابيم 
ند خداوند غير  توانيم او را تشبيه كنيم . تمام پيامبران آمدند تا بگويهيچگونه شبيه ، مانند ، ندّ و نظيرى سراغ نداريم و نمى

 : مخلوقاتش است و او را شبيه و ندّى نيست . پيامبر بزرگوار اسلام صلى الله عليه وآله وسلم در آغاز دعوت خويش فرمودند
  
 أدعوكم الى شهادة أن لا اله الاّ اللَّّه و خلع الأنداد .  

  
 اينكه براى خداوند مانندها را قائل نشويد .كنم شما را به شهادت دادن به اينكه خدايى جز اللَّّه نيست و به دعوت مى 
  
متعاليه    حكمت  روش  در  بالاترين سخن  اما   . بودند  آن  مبلغان  پيامبران  تمام  كه  است  أنداد  خلع  همان  فطرى  توحيد 

گويند : » حقيقة الوجود در مرتبه شديد  صدرايى كه زير بناى آن عرفان ابن عربى است » تشكيك وجود است « آنان مى
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ها ( سنخيت است و اين غير تعاليم  ين علت و معلول ) خدا و پديدهبا حقيقة الوجود در مرتبه ضعيف ، عين هم هستند و ب
 انبياى الهى در مسئله توحيد است « . 

بايد گفت كه اگر خداوند از سنخ ممكنات باشد در حقيقت خلع انداد نشده است و وجود خدا نيز شبيه وجود ممكنات شده   
د خداشناسى مورچه است . اگر به مورچه بگويند خدا چيست ؟  اما در حد اعلا و شديد آن . اين نوع خداشناسى درست مانن

گويد : خدا مثل من مورچه است ، اما  كند و مىسازى مىبيند فورى شبيههاى خود مىچون مورچه قدرت خود را در شاخك
 هاى خيلى بزرگترى دارد ! با اين تفاوت كه شاخك

 فرمايد : امام باقر عليه السلام مى 
  
ميزتموه  تعالى    كلما  للَّّه  أن  تتوهم  الصغار  النمل  لعل  و  اليكم  مردود  مثلكم  مصنوع  مخلوق  معانيه  أدق  فى  بأوهامكم 

به   تعالى  اللَّّه  فيما يصفون  العقلاء  حال  هذا  و  بهما  يتصف  لمن لا  نقصان  أن عدمها  يتوهم  و  كمالها  فان ذلك  زبانيتين 
(.219 ) 
  
يص داديد ، مخلوق است ، مانند خودتان ساخته شده است . و به خودتان  ترين معانى تشخآنچه به وسيله عقلتان در دقيق 

پندارند كه هاى كمال اوست و مىهاى كوچك بپندارند كه خداوند تعالى دو شاخك دارد كه نشانهگردد و شايد مورچهبرمى
عقل در آنچه خداى  شوند ، نقصانى است و اين است حال صاحب  نداشتن آن براى كسانى كه با آن دو شاخك وصف نمى

 كنند . تعالى را بدان وصف مى

  
گويند  ترى از وجود مخلوقات است و هم سنخ با آنهاست . مىگويند كه وجود حق متعال مرتبه عالىعرفا و فلاسفه مى 

مى نور قوى را هم   ، بتوان شكافت  را  نور ضعيف  آوقتى  اما   . نمونه خروار است  زيرا مشت  نمود  قياس و تشبيه  ن توان 
مى اين  خدايى كه فلاسفه و متصوفه معرفى  واقع ، كه ممكن است  نه خداى  توهمشان است  ، توليد شده ذهن و  كنند 

 اى هم شهودشان شود .توهمات در مرحله

آيا مى  مباحث  اين  به  با توجه  پيش آيد كه  ممكن است اين سؤال  اينجا  السلام در  در  ائمه عليهم  توان گفت كه روش 
، تع  نيست كه معطّله  معرفت خدا  آيا اين روش همان حرفى  ندارد ؟  به شناخت خداوند  انسان راهى  طيل معرفت است و 

 گفتند ؟ مى

معرفت    بلكه شناسايى و  نيست  نه تنها معرفت خداوند تعطيل  السلام  ائمه عليهم  براساس روش  بايد گفت كه  در پاسخ 
برخى   . طبق  براى بشر حاصل شده است  فراوان معصومين عليهم  خداوند در اعلى مرتبه  قرآن كريم و احاديث  آيات  از 

ها عنايت فرمود .  ها عرضه نمود و معرفى كرد و معرفت خويش را به انسان ( خداوند خود را به انسان 220السلام در عالمى)
انسان تمام  مىبنابراين  متولد  متعال  خداوند  معرفت  سابقه  با  و ها  است  متعال  خداوند  صنع   ، معرفت   . به    شوند  خداوند 

بداند آن را عنايت مى معرفت فطرى و  هركس صلاح  ميثاق و  ، آن  و تعمق در مخلوقات خدا  با تدبر  انسان  البته   . كند 

 گردد . كند و متذكر آن مىتوحيدى خود را آشكار مى

اين است كه    بلكه   ، انسان مسدود است  به سوى  باب معرفت خدا  نيست كه  اين  ما  مقام ، سخن  اين  با  پس در  انسان 
انسان بايد تابع وحى خدا و  حواس خود و يا با عقل خود و حتى بالاتر با سلوك و شهود خود نمى تواند خدا را بشناسد . 

( اينك به تعدادى از روايات معصومان 221تعاليم و مقررات و احكام الهى باشد تا خداوند معرفتش را به او عنايت كند .)

 تعطيل و تشبيه در معرفت خداوند بيان شده است توجه فرماييد :  عليهم السلام كه در ردّ نظريه
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ء ؟ قال : نعم ، يخرجه من الحدين عن الحسين بن سعيد قال سئل أبوجعفر الثانى عليه السلام يجوز أن يقال للَّّه انه شى  
 ( 222حد التعطيل و حد التشبيه .)

از امام باقر عليه السلام سؤال شد : رواست كه به خدا گويند او چيز است ؟ فرمود : آرى چيزى كه او را از حد تعطيل كه   
گويى ) خدايى نيست ( و حد تشبيه ) كه او را شبيه به مخلوق كنى ( خارج كند ) يعنى چون گويى خدا چيزيست اعتراف  ب

 مانند ( . اى اما بايد بدانى كه او چيزيست بىبه وجودش كرده

  
كيفية قال لا لأن الكيفية جهة  ء الا بانية و مائية قال له السائل فله  قال له السائل فله انية و مائية قال نعم لا يثبت الشى 

الصفة و الاحاطة و لكن لابدّ من الخروج من جهة التعطيل و التشبيه لأن من نفاه فقد أنكره و دفع ربوبيته و أبطله و من  
لا   كيفية  له  أن  اثبات  من  بد  لا  ولكن  الربوبية  يستحقون  لا  الذين  المصنوعين  المخلوقين  بصفة  أثبته  فقد  بغيره  شبهه 

 ( 223غيره ولا يشارك فيها و لا يحاط بها و لا يعلمها غيره .)يستحقها 
  
از امام جعفر صادق عليه السلام كسى سؤال كرد : خدا را چگونه كيفيتى است ؟ امام صادق عليه السلام فرمود : خدا را   

آيد و به وجود مى  ء بهء يعنى محاط شدن شىكيفيت و چگونگى نيست ، زيرا كيفيت از نظر وصف خارجى و احاطه بر شى
هر حال ناچار بايد از عقيده تعطيل و تشبيه خارج شد ، زيرا كسى كه بگويد او نيست ، منكر او شده و ربوبيت او را رد كرده  

اى كه شايسته ربوبيت نيست ثابت  و ابطالش نموده و هركه او را به چيزى تشبيه نمايد او را با وصف مخلوق ساخته شده
 كرده .

 ايت اميرمؤمنان عليه السلام در زمينه رد تشبيه مخلوقات ، به خداوند توجه كنيد : به چند رو 
  
 ( 224الحمد للَّّه العلى عن شبه المخلوقين .) 
 ها برتر است. سپاس خداوندى را سزاست كه از شباهت داشتن به پديده 

 ( 225من شبه اللَّّه بخلقه فهو مشرك .) 
 مشرك است .  آنكه خدا را به مخلوقاتش تشبيه كند 

 ( 226ء من الاشياء .)انه بخلاف شى 
 او غير از هر چيزى از چيزهاست .  

 ( 227تعالى اللَّّه عما يقوله المشبهون .) 
 گويند . كنندگان مىمنزه است خداوند از آنچه تشبيه 

 ( 228ء بخلاف الأشياء .)هو شى 
 او چيزى است به خلاف چيزهاى ديگر . 
  
 شود . خداوند به حواس ظاهرى و باطنى شناخته نمى 5 

نمى  ادراك  باطنى  و  به حواس ظاهرى  متعال  پنجخداوند  . هم حواس  قلب  شود  مثل  باطنى  و هم حواس  گانه ظاهرى 
 ( عاجز از ادراك او هستند . 229،)

ا   ، خدا  پيرامون  روايات  مجموعه  بررسى  بشر با  احياناً  كه  را  قوايى  كليه  مختلفى  تعابير  با  السلام  عليهم  معصومين  ئمه 

فرموده بيان  و  دانسته  معرفت  از  كند عاجز  پيدا  معرفت  به  نيل  قوا  آن  با  معرفت  بخواهد  ادراك  توانايى  اين آلات  كه  اند 
ا را ادراك نكرده است بلكه چيزى خلاف  خداوند را ندارند و چنانچه با اين ابزار كسى خداوند را توهم نمايد در حقيقت خد
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فلاسفه مى  . است  نشده  توجه  مهم  اين  به  عرفان  و  فلسفه  در  اما   . است  نموده  را درك  كه او  مفاهيمى  آن  با  خواهند 
 مخلوق و زاييده ذهن و عقل خويش است خدا را بشناسند و در قالب الفاظ معرفى كنند . 

توان خدا را شناخت ؟ آيا آن مفاهيمى كه از  ساخت وهم و ذهن بشر است مىحال سؤال اينجاست چگونه با مفاهيمى كه   
هاى طبيعى با يكديگر ، در ذهن بشر ايجاد شده توانايى آن را دارند كه  بر خدا حمل نمود و با آن خدا  رابطه علت و سبب

 را شناخت ؟ 

توان خدا را  قواى باطنى مثل قلب هم نمىدر تعاليم خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام به وضوح آمده كه حتى با   
خواهيم خدا را به دهند اين است كه ما با گام نهادن در سير و سلوك مىشناخت . چيزى كه عرفا و متصوفه شعار آن را مى

ما خداوند عين اشياء است و پرستش هر قلب خويش بشناسيم و درك كنيم . آنگاه مى گويند : طبق درك و شهود قلبى 
در واقع پرستش خداست ، گرچه بت باشد ! اما اينگونه معارف در تعاليم انبياى الهى جايگاهى ندارد . آنان هرگز    موجودى

به معرفت خدا  نگفتند خداوند عين اشياء است و واقع بت بنابراين اگر بشر جهت رسيدن   . پرستى همان خداپرستى است 
گردد . البته همانگونه كه بيان شد هرگز راه معرفت الهى براى  د مىتكيه بر قواى خود كند دچار مشكلات فراوانى در عقاي

فرمايد و آن غير  ترين معارف را از طريق قلب به انسان عنايت مىانسان مسدود نيست و خداوند چون مصلحت بداند عالى
 (230تواند از طريق قلب به معارف الهى برسد .)از اين است كه انسان خود مى

با سير و  عمق سخنان خاند  قلبتان و  با  نكنيد كه  : اى سالكان گمان  اين است كه  السلام  ان عصمت و طهارت عليهم 
توانيد خدا را بشناسيد ، معرفت خداوند اكتسابى نيست بلكه بايد خود او به شما عنايت كند ، پس بنده او باشيد  سلوكتان مى

 معرفت خدا اكتسابى نيست توجه فرماييد : تا معرفتش را به شما بدهد . به چند حديث در اين زمينه كه 
  
 ( 231كل ما تصور فهو بخلافه .) 
 هرچه تصور شود ) با حواس ظاهرى يا باطنى (، او غير از آن است. 
  
الحمد للَّّه الذى لم يكن له أول معلوم و لا آخر متناه و لا قبل مدرك و لا بعد محدود و لا أمد بحتى و لا شخص فيتجزأ  

 ( 232صفة فيتناهى فلا تدرك العقول و أوهامها ولا الفكر وخطراتها والالباب وأذهانها صفته ... .) و لا اختلاف
  
را عقل  او  ... صفات  كه  را  كنكاشسپاس خداى  و  نمىها  آن درك  بدان خطور هاى  آنچه  و  فكر  است  و همچنين  كند 

 كند و خرد و ذهنيات آن .مى
  
 ( 233... و أوهام القلوب لا تدركه .) 
 كنند .ها ) حواس باطنى انسان ( او را درك نمىو فهم قلب 
  
 فرمايد :امام على عليه السلام مى 
  
 ( 234الذى تعجز الحواس أن تدركه و الأوهام أن تناله و الخطرات أن تحده ... .) 
  
فهم  و  ناتوانند  او  از درك   ) باطنى  و چه حواس  ) چه حواس ظاهرى  كه حواس  است  برسند  ها  او كسى  او  به  اينكه  از 

 كنند از اينكه او را محدود كند عاجزند .ناتوانند و آنچه به ذهن خطور مى

  
 ( 235لا تستلمه المشاعر .) 
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 شعورها راهى به سوى او ندارند .  

 (236لم يحيطوا به علماً .) 

 ( 237كند .) هيچ علمى به او احاطه پيدا نمى 
  
 وقتى از اميرمؤمنان عليه السلام پرسيدند : » چگونه پروردگارت را شناختى ؟ « حضرت عليه السلام فرمود :  

 (238بما عرفنى نفسه .) 
 شناساند . با آن شناختى كه خود را به من مى 
  
 فرمايد : امام صادق عليه السلام مى 
  
 ( 239ه على خلقه أن يعرفوا و للخلق على اللَّّه أن يعرفهم و للَّّه على الخلق اذا عرفهم أن يقبلوا .)ليس للَّّ 
  
بر عهده مردم نيست كه خدا را بشناسند . اما بر عهده خداوند تبارك و تعالى هست كه خود را به مردم معرفى كند و آنگاه   

 ن ، دستورات او را بپذيرنند و فرمان ببرند . بر عهده مردمان خواهد بود كه بعد از توضيح و بيا

  
 فرمايد : خداوند متعال هم در قرآن كريم مى 

 ( 240» إِنَّّكَّ لَّا تَّهْدِي مَّنْ أَّحْبَّبْتَّ وَّلَّكِنَّّ اللَّّهَّ يَّهْدِي مَّنْ يَّشَّاءُ وَّهُوَّ أَّعلَّْمُ بِالمْهُتَّْديِنَّ «)  
  
كند و او به هدايت يافتگان  داوند هر كس را بخواهد هدايت مىتوانى كسى را كه دوست دارى هدايت كنى ولى خ تو نمى 

 تر است ! آگاه
  
 فرمايد :امام حسين عليه السلام در دعاى عرفه مى 

 ( 241اوجبت على حجتك بأن الهمتنى معرفتك .) 
  
 با الهام معرفت خويش به من ، حجت خود را بر من تمام كردى . 
  
 هستند  خلقش هم از خدا خالى. خداوند از خلقش خالى است و  6 

   . خداوندند  غير  اشياء   ، روايات  ديدگاه  از   ، هستند  موجود  و  وجود  وحدت  به  قائل  كه  متصوفه  و  عرفا  عقايد  برخلاف 
و   معلول  و  ميان علت  به سنخيت  معتقد  و  عقايد صوفيه  از  متأثر  بسيار  كه  ملاصدرا  متعاليه  ديدگاه حكمت  در  همچنين 

است، وجود  قطعى    تشكيك  تعاليم  طبق   . نيستند  سنخ  يك  از  ممكنات  وجود  و  خداوند  وجود  سنت،  و  كتاب  ديدگاه  از 
ميان وجود او و وجود مخلوق اشتراك معنوى قائل شد . اما در مكتب  خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام نمى توان 

اساسى از  يكى  مخلوق  و  خالق  وجود  ميان  سنخيت  فلاسفه  و  قضايايى  عرفا  استدلالات  ترين  و  قضايا  بقيه  كه  است 
هايى است كه مخلوق از خداى  سازىترين شبيهخداشناسى بر همين پايه بنا شده است . پذيرش اين سخن يكى از بزرگ

ذهنى خويش نسبت به خودش ساخته است و اين يكى از همان مصاديق نحوه خداشناسى مورچه است كه شرحش قبلاً  

 گذشت . 

 شود به دو موضوع تصريح دارند :سمت آورده مىرواياتى كه در اين ق 
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كه    تصوف  اهل  عقايد  روايات  از  دسته  اين  با  كه   . است  خالى  خداوند  از  هم  خلقش  و  خالى  خلقش  از  خداوند   ) الف 
 شود .گويند اشياء ظهور ذات الهى است منتفى مىمى

ب ( عدم سنخيت ميان خالق و مخلوق . كه با اين دسته از روايات سخنان فلاسفه  كه وجود خدا را هم سنخ مخلوقات   
 شود . كنند منتفى مىن مىبيا

به هر حال براى پيروان راستين خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام ملاك ، تعاليم اين بزرگواران است ، نه آنچه كه   
گويند . زيرا پيامبر بزرگوار اسلام صلى الله عليه وآله وسلم عرفا و فلاسفه را كنار قرآن قرار عرفا و متصوفه و فلاسفه مى

 بلكه تا روز قيامت خاندان پاك و مطهرش عليهم السلام را كنار قرآن قرار دادند . نداد ، 

 ( 242و اين حديث ) حديث ثقلين ( در معتبرترين منابع شيعه و عامه به حد تواتر ذكر شده است .) 
 فرمايند : امام باقر عليه السلام مى 
  
 ء فهو مخلوق ما خلا اللَّّهه اسم شىان اللَّّه خلو من خلقه و خلقه خلو منه و كل ما وقع علي 
  
ء بر  ذات خداوند از ذات خلق تهى و خالى است . ذات خلق هم از ذات خداوند تهى و خالى است و هر چيزى كه نام شى 

 آن واقع شود به جز پروردگار مخلوق است . 
  
 فرمايند : امام صادق عليه السلام  مى 
  
 ( 243لا خلقه فيه و لا هو فى خلقه .) 
  
 مخلوقاتش در او نيست ) يعنى مخلوقاتش خصوصيات او را ندارند ( و او در مخلوقاتش نيست .  

 فرمايند : امام على عليه السلام مى 

 ( 244... يا من دل على ذاته بذاته و تنزه عن مجانسة مخلوقاته ... .) 
  
 كند و از همجنس و هم سنخ بودن با مخلوقاتش منزه است . اى كه ذاتش به ذاتش دلالت مى 
  
 فرمايند : امام رضا عليه السلام مى 

  
 ( 245و كنهه تفريق بينه و بين خلقه و غيوره تحديد لما سواه .) 
  
او    از مخلوقاتش است  اينكه خداوند غير  بين خلقش است و  بين او و  تفاوت  او  بلكه ديگر اشياء حد  را حد نمىكنه  زند 

 خورند . مى

  
خورد ، پس بايد بگوييم تمام اشياء  گويند : اگر نگوييم اشياء عين ذات الهى است ، ذات خدا حد مىعرفا و متصوفه مى 

 عين ذات الهى هستند . 

مو  اين غيريتّ  است  اشياء  غير  خدا  بگوييم  اگر   ، ديگر  روايات  و  روايت  اين  : طبق  نمىجواب  خداوند حد  جب  كه  شود 
 سازند .كنند اما هرگز خدا را محدود نمىبخورد ؛ زيرا ممكنات كه مباين با خدا هستند ايجاد حد و مرز براى خود مى
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زند . ثالثاً : چگونگىِ آن پس اولاً : خداوند غير از خلقش است و خلقش هم غير از اوست . ثانياً : اين تباين خدا را حد نمى 
نمى نمىرا  و  جز  دانيم  چيزى  او  فعل  و  خدا  درباره  تفكر  روايات  طبق صريح   : رابعاً   . ندارد  طور  هم  خدا  فعل  و  فهميم 

 فرمايند : اشت . امام صادق عليه السلام مىسرگردانى و تحير در پى نخواهد د

 ( 246بائن من خلقه ... .) 
  
 خداوند مباين ) غير ( خلقش است . يعنى خداوند مباينت تام با خلقش دارد . 

  
 فرمايند : امام على عليه السلام مى 
  
 (247... و معرفته توحيده و توحيده تمييزه من خلقه .) 
  
 بودنش است و يگانگى او در جدا ساختنش از خلقش است .  شناخت پروردگار در يگانه 
  
ها روايت ديگر ، معصوم عليهم السلام خدا را غير مخلوق معرفى  همان گونه كه ملاحظه نموديد ، طبق اين روايات و ده 

گفت : معنا در    كنند . اما ديدگاه عرفا و متصوفه مطابق با وحدت و يكى بودن است . به طرفداران عقايد صوفيان بايدمى
: در   به رأى است . خلاصه  ، تفسير  نورانى  اين روايات  اين احاديث كاملاً مشخص است و هرگونه تفسير مخالف ظاهر 

 ديدگاه خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام خداوند مطلقاً غير مخلوقاتش است .
  
 . اسماء و صفات خداوند توقيفى است 7 

نداريم  به آنها توصيف    براساس روايات ، حق  به آنچه خداوند خودش را  بايد  نامگذارى كنيم و  قِبَّل خودمان ، خدا را  از 
كرده است متوقف باشيم . اما اين مهم در عرفان و تصوف رعايت نشده و آنها هر اسم و تعبيرى كه صلاح و ذوقشان باشد  

 سو و ...گذارند ، مانند : مِى ، ساغر ، معشوق ، بت ، گيروى خداوند متعال مى

اش به مسمى پى  ء اسم بگذارد كه با قوه عاقلهتواند براى شىتواند براى خدا اسم بگذارد . زيرا وقتى انسان مىبشر  نمى 
تواند با قوه عاقله پى به خدا ببرد و از آنجا كه خدا به هيچ وجه از سنخ ممكنات نيست ، پس  برده باشد و چون انسان نمى

او گذاشت و اگر اسم بگذارد براى او ندّ درست كرده است . اگر خداوند را به اوصافى چون : بت ،  توان براى  اسم هم نمى

معشوق مانند  بريم خداوند را  نام   ... ابرو ، سلسله مو و  هاى ايم و اين مخالف آموزههاى زمينى توصيف كردهساغر ، خم 
شود  اصحاب و ياران باوفايشان اينگونه تعابير يافت نمى دينى است . در هيچ يك از سخنان امامان معصوم عليهم السلام و

. 
 شود : هايى ذكر مىاسماء و صفات الهى توقيفى است و اين مهم در روايات فراوانى مورد تأكيد قرار گرفته است كه نمونه 

  
 ( 248اللهم لا أصفك الا بما وصفت به نفسك .) 
  
 اى . كه خودت را به آن وصف كرده كنم ، مگر به آن چيزىخداوندا تو را وصف نمى 

 ( 249سبحان من لا يحد و لا يوصف .) 
 گردد .شود و وصف نمىمنزه است كسى كه محدود نمى 

 ( 250فصفوه بما وصف به نفسه .) 
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 پس او را وصف كنيد آنچنان كه خود را به آن وصف كرده است . 

 ( 251سبحان هو كما وصف نفسه والواصفون لا يبلغون نعته.) 
  
 رسند . منزه است او ، همان طور كه خودش را وصف كرده است و وصف كنندگان به وصف او نمى 

 ( 252و ان الخالق لا يوصف الا بما وصف به نفسه .) 
  
 شود مگر به وسيله آنچه خود را به آن وصف كرده است . و همانا خالق وصف نمى 

 ( 253تعالى اللَّّه عما يصفه الواصفون .) 
  
 تر از اين است كه وصف كنندگان او را وصف كنند . خداوند بلند مرتبه 
  
 . نهى از تكلم و تفكر در ذات خدا 8 

بن  ندارد  الهى  ذات  به  راهى  كه عقل  آنجا  بىاز  ذات  آن  از  گفتن  امكانابراين سخن  انبياء عليهم  حد  اگر  و  نيست  پذير 
السلام نيامده بودند و خداوند خودش را با اسماء و صفاتش توصيف نكرده بود ما حق هيچگونه سخنى درباره خداوند را  

اره او به همان گونه كه خودش ،  دهد كه دربنداشتيم ، اصلاً اسماء و صفات خداست كه زبان ما را باز كرده و به ما اذن مى
خودش را توصيف كرده سخن بگوييم . اما اين مهم در عرفان و تصوف رعايت نشده است . به عنوان مثال ، ابن عربى كه  

گويد كه گويى ذات الهى را با چشم سر ديده  بالاترين مقام را در بين عرفا دارد ، آنگونه از خدا و مقامات ذات او سخن مى
اى است  ن با آب و تاب در آثارش از مقامات ذات الهى سخن گفته كه انگار ) نعوذ باللَّّه ( ذات الهى مانند مجسمهو آن چنا

هاى خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام  كه او آن را با تمام حواس خويش رؤيت نموده است . در حالى كه طبق آموزه
 ز تفكر .ايم و هم ا از تكلم درباره ذات خدا نهى شده ، هم

 به چند حديث در اين مورد توجه كنيد :  

 فرمايند : امام باقر عليه السلام مى 
  
 تكلموا فى خلق اللَّّه و لا تكلموا فى اللَّّه ، فان الكلام فى اللَّّه لا يزداد صاحبه الا تحيراً . 
  
 افزايد . ه صاحبش جز حيرت نمىدرباره مخلوقات خدا صحبت كنيد و در مورد خدا صحبت نكنيد . كلام در مورد خدا ب 
  
 فرمايند : و در حديث ديگرى مى 
  
 ( 254ء و لا تكلموا فى ذات اللَّّه .)تكلموا فى كل شى 

 در مورد همه چيز صحبت كنيد اما در  مورد ذات خدا صحبت نكنيد.  
  
 رمايند : فامام صادق عليه السلام در توضيح آيه » وَّأَّنَّّ إلَِّى رَّبكَِّّ المْنُْتَّهَّى « مى 
  
 ( 255فاذا انتهى الكلام الى اللَّّه فأمسكوا .)  
 پس هرگاه كلام منتهى به خدا شد پس بايستيد .  

 فرمايند : اميرمؤمنان على عليه السلام مى 
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 ( 256من تفكر فى ذات اللَّّه الحد .) 
 هركه در ذات خدا فكر كند ملحد شده است .  

  
 فرمايند :امام صادق عليه السلام مى 
  
 ( 257اياكم والتفكر فى اللَّّه ، ان التفكر فى اللَّّه لا يزيد الا تيهاً.) 
  
 بپرهيزيد از تفكر درباره خدا ، تفكر درباره خدا جز گمراهى نيفزايد . 
  
و فقط در اسم مشتركند و  الهى است    . كمالات و صفات انسان و ديگر موجودات غير از كمالات و صفات  9 

 در معنا مختلف 

انسان و ديگر موجودات است همان كمال و صفات عرفا ، متصوفه و فلاسفه مى  : هر صفت و هر كمالى كه در  گويند 
الهى است اما به صورت محدود و مقيد . اما در معارف خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام صفات و كمالات انسان و  

كنند . تعاليم خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام بر اين استوار است :  را غير از صفات الهى معرفى مىديگر موجودات  
بى ذات خويش  در  خداوند  كه  گونه  بىهمان  هم  كمالات خويش  و  در صفات  است  خاندان  نظير  ديدگاه  در  است.  نظير 

است مخلوق خدا و اعطاى الهى به موجودات است  طهارت عليهم السلام كمالات و صفاتى كه در انسان و ديگر موجودات 
 و هيچگونه سنخيتى بين صفات الهى و كمالات و صفات موجودات وجود ندارد . 

اما همانگونه كه بيان شد در ديدگاه عرفا و متصوفه صفات انسان و ديگر موجودات همان صفات الهى است اما به صورت   
دانند ، علم و كمالات انسان را همان علم و صفات الهى  همان زيبايى خدا مىمحدود . به عنوان مثال آنان زيبايى گل را  

دانند كه در وجود انسان به صورت مقيد ظهور كرده است . قدرت انسان ، بينايى انسان ، مهربانى انسان و ديگر صفات مى
نازله مىرا مرحله  الهى  از همان صفات  خاندان عصمت و طهااى  اما در توحيد   ، رت عليهم السلام صفات خداوند و  دانند 

انسان و ديگر مخلوقات فقط در اسم مشتركند اما در معنا و حقيقت آن متفاوت و مختلف . در اين باره روايات فراوانى است  
 شود : كه به دو مورد آن اشاره مى

 امام رضا عليه السلام :  

  
 ( 258ء ولا يشبه هو شيئاً ...)لا يشبهه شىهو اللطيف الخبير السميع البصير ، الواحد الأحد الصمد ...  
  
همتاست يگانه يكتا ، صمدى است كه نه زاده و نه زاده شده ... او به هيچ چيز ) در ذات و  خداوند لطيف آگاه شنواى بى 

 باشد . صفات ( شبيه نيست و چيزى هم ) در ذات و صفات ( به او شبيه نمى
  
 فرمايد : و در حديث ديگرى مى 
  
... ثم وصف نفسه تبارك و تعالى بأسماء دعا الخلق اذ خلقهم و تعبدهم و ابتلاهم الى أن يدعوه بها فسمى نفسه سميعاً   

لم و اختلف  بصيراً قادراً قائماً ظاهراً باطناً ... و انما سمى اللَّّه عالماً لانه لا يجهل شيئاً فقد جمع الخالق و المخلوق اسم الع
المعنى على ما رأيت و سمى ربنا سميعاً لا بجزء فيه يسمع به الصوت و لا يبصر به كما أن جزءنا الذى نسمع به لا نفوى 
على النظر به ولكنه أخبر أنه لا يخفى عليه الاصوات ليسعلى حد ما سميا نحن فقد جمعنا الاسم بالسميع و اختلف المعنى و  
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بصر كما أنا نبصر بجزء منا لا ننتفع به فى غيره ولكن اللَّّه بصير لا يجهل شخصاً منظوراً اليه فقد  هكذا البصر لا بجزء به أ
 ( 259جمعنا الاسم و اختلف المعنى .) 

  
هايى وصف كرده است كه وقتى بندگان را آفريد و آنان را به عبادت واداشت و  ... خداوند تبارك و تعالى خويش را به نام  

ها بخوانند . بنابراين خويش را شنوا ، بينا ، توانا ، به پا دارنده ، آشكار ، پنهان ، لطيف ،  او را با آن نام گرفتارشان ساخت  
ها ناميد ... خداوند از آن روى عالم ناميده شده است كه هيچ چيزى برايش آگاه ، قوى ، عزيز ، حكيم ، دانا و امثال اين نام 

گونه كه مشاهده كردى معناى آن دو فرق و آفريده شده به كار رفته است ولى همانمجهول نيست . نام عليم در آفريننده  
كند . پروردگار ما شنونده ناميده شده است اما نه به وجود جزئى در او كه با آن صدا را بشنود يا چيزى را ببيند . آنگونه  مى

نيستيم و حال آنكه خداوند خبر داده كه صداها بر  شنويم ، بر ديدن توسط آن توانا  كه در ما آن جزئى كه به وسيله آن مى
مى ما خود را شنوا  نه آنگونه كه  اما  نيست  لحاظ لفظ  او پوشيده  از  بندگان و خدا  ما  . در لفظ » سميع « ) شنوا (  ناميم 

 ( 260كند .) مشترك هستيم اما معناى آن فرق مى
  
 و خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام . توحيد ذاتى ، صفاتى و فعلى از ديدگاه عرفان و تصوف 10 

  
 . توحيد ذاتى :  1 

با توجه به احاديث نورانى كه از خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام مطرح شد و صدها روايات معتبر ديگر ، خداوند   
 در ذات خويش يگانه است و هيچ شبيه و نظيرى ندارد . 

اما در ديدگاه اهل عرفان اصطلاحى و تصوف، توحيد ذاتى به اين معناست كه در هستى به غير از يك ذات ، ذات ديگرى   
گويند : تمام اشياء تطورات همان ذات واحدند و به جز  وجود ندارد و آن ذات خداوند است . همان گونه كه مطرح شد مى

: آسمان ، زمين ، انسان ، حيوان ، درخت و ديگر اشياء ظهور همان ذات   گويندذات خداوند هيچ موجودى هستى ندارد . مى
 واحد است و هيچ فرقى بين خداوند و اشياء نيست مگر در اطلاق و تقييد . 

سخن عرفا و متصوفه در توحيد ذاتى مغايرت كامل با تعاليم خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام دارد . طبق تعاليم   
رت عليهم السلام اشياء غير خدا هستند و هيچ سنخيتى بين ذات خداوند متعال و اشياء نيست ، اما  خاندان عصمت و طها

 گويند : اشياء عين ذات خداوند هستند . عرفا مى
  
 . توحيد صفاتى :  2 

ر  طبق تعاليم نورانى خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام توحيد صفاتى به اين معناست كه همان طور كه خداوند د  
همتاست در صفات نيز يگانه است . براساس اين معنا از توحيد صفاتى ، هرچند برخى از صفات براى  ذات خود يگانه و بى

نظير است  رود ، اين اشتراك فقط در لفظ مشهود است و خداوند در حقيقتِ اين صفات ، يگانه و بىمخلوقات نيز به كار مى
. 
 فرمايد :امام على عليه السلام مى 
  
متعلم و كل قادر غيره يقدر و    كل عزيز غيره ذليل و كل قوى غيره ضعيف و كل مالك غيره مملوك و كل عالم غيره 

 (261يعجز .)
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آموز  هر عزيزى جز او ذليل و هر نيرومندى جز او ضعيف و ناتوان است . هر مالكى جز او بنده و هر عالمى جز او دانش 
 توانا و زمانى ناتوان است . است ، هر قدرتمندى جز او ، گاهى 

  
و صدها روايت ديگر در اين زمينه كه كافى است به كتاب » توحيد « صدوق مراجعه شود . اما توحيد صفاتى در منظر   

. آنان مىعرفا و متصوفه گونه  انسان و ديگر موجودات است  اى ديگر است  : تمام صفات و كمالاتى كه در وجود  گويند 
 الهى است ولى به صورت محدود و مقيد . همان كمالات و صفات 

هاى خاندان طهارت عليهم السلام ، صفات و كمالاتى كه در انسان و ديگر موجودات است مخلوق خداوند و  طبق آموزه 
 اعطاى وى به موجودات است . 

كمالات و صفات    بنابراين عدم استقلال انسان و ديگر موجودات در  صفات و كمالات به اين معناست كه خداوند خالق 
استد و او به موجودات اعطا نموده است نه اينكه صفات و كمالات انسان و ديگر موجودات همان صفات و كمالات الهى  
مخلوقات  كمالات  و  صفات   «  : است  اين  صفاتى  توحيد  در  درست  عقيده  بنابراين   . است  مقيد  و  محدود  صورت  به 

 ارند « . هيچگونه سنخيتى با صفات و كمالات خداوند ند

  
 . توحيد افعالى :  3 

 توان بيان نمود : هاى خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام دو معناى صحيح از توحيد افعالى را مىبا توجه به آموزه 

دهد تحت سلطنت خداوند متعال و مشيت و تقدير اوست و هيچ فاعلى مستقل از او  الف ( هر فعلى كه در جهان رخ مى 
 وجود ندارد . 

اما بايد توجه كرد كه نفى استقلال از فعل موجودات در سخنان ائمه معصومين عليهم السلام به اين معناست كه انسان و  
 دهند نه اينكه فاعل حقيقى خداست .ديگر موجودات با قدرت و توان الهى فعل خويش را انجام مى

با كارهاى نيك خود پاداش مى  انسان  با كارهاى شر واينكه  و  مى  گيرد  انسان  بد خود عقوبت  اين است كه  شود دليل 
 دهد . فاعل فعل خويش است اما فعل خود را با مشيت الهى و قدرت و توان الهى انجام مى

الهى    مشيت  آموزه  -معناى  السلام  طبق  عليهم  طهارت  و  خاندان عصمت  فعل   -هاى  به  خداوند  كه  معناست  اين  به 
 ( 262تواند مانع از فعل انسان و ديگر موجودات شود .) گاه كه اراده كند مىموجودات علم و آگاهى كامل دارد و هر

 نظير است . ب ( همان گونه كه خداوند متعال در ذات و صفات خويش يگانه است در فعل خود نيز يگانه و بى 

سازند . انسان از خاك مى  ها با مواد اوليه و طراحى چيزى راصنع خداوند متعال بدون مواد اوليه و نقشه است ، اما انسان 
ء « خلق نموده انسان و ديگر موجودات زمينى را  سازد اما خداوند از خاكى كه خود » لا من شىكوزه و اشياى سفالى مى

سازد . فعل خداوند متعال با قدرت خويش است اما فعل ديگر موجودات با قدرتى است كه خداوند به آنها اعطا نموده  مى
بنابراين ف  . ذات  است  ندارد و همانگونه كه خداوند در صفات و  مخلوقات خويش  با فعل  عل خداوند هيچ گونه سنخيتى 

 نظير است . نظير است در فعل خود نيز بىبى

گونه  به  و تصوف  اهل عرفان  ديدگاه  در  افعالى  فعلتوحيد  تمام  فاعل  آنان   . است  ديگر  مىاى  خدا  را  مطلقاً  ها  و  دانند 
دانند جهت ظهور و بروز  كنند . آنان موجودات را وسيله و ابزارى مىاز فعل ديگر موجودات نفى مى  هرگونه استقلالى را 

فعل الهى در جهان . مولوى در دفتر دوم مثنوى در داستان شهادت امام على عليه السلام طبق اين ديدگاه انحرافى ، فاعل 
و دست و آستين ابن ملجم ملعون را دست و آستين خداوند  برد  حقيقى در قتل حضرت على عليه السلام را خداوند نام مى

 كند . مطرح مى

 آلت حقى تو ، فاعل دست حق 
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 چون زنم بر آلت حق طعن و دق
  
اسلام صلى الله عليه وآله وسلم شقى  نبى مكرم  ملعون كه در سخن  ملجم  ابن  نهايت  انسانو در  هاست را تبرئه ترين 

 گويد : كند . از قول اميرمؤمنان على عليه السلام مىميرمؤمنان عليه السلام معرفى مىنمايد و وى را لايق شفاعت امى

 غم شو شفيع تو منمليك بى 

 خواجه روحم نه مملوك تنم

  
 شود . همان گونه كه قبلاً مطرح شد اين ديدگاه انحرافى اهل عرفان و تصوف به جبر مطلق منتهى مى 
  
 گيرى و جمع بندى نتيجه 

توحيد سرآغاز تبليغ انبياى الهى و نيز سرانجام آن است . براساس تبيين صحيح مسئله توحيد و خداشناسى است كه ساير   
مى استوار  تاعقايد  در طول   . نحلهشود  اسلام  و روشريخ  و  ها  معرفت  داعى طريق  و  ايجاد شدند  گوناگونى  هاى علمى 

 توحيد را سر دادند . در اين ميان صوفيان و عارفان با ادعاى رسيدن به عمق دين وارد عرصه عقايد مسلمين شدند .

ى ، خارج از اسلام وارد حوزه  ( مطرح است به شواهد گوناگون تاريخ263آنچه به عنوان عقايد صوفيه و عرفان اصطلاحى) 
اى بس كهن ها پيش از ظهور اسلام ، ريشه( روش عرفا و متصوفه در معرفت خدا ، قرن264تفكر اسلامى گرديده است .)

ايران و   به  از هند  از محققين اين روش و سلوك عرفانى  برخى  . طبق نظر  به خصوص در هند داشته است  در شرق و 
ربين اسكندريه  و  صورت  النهرين  به  آن  مبانى  و  كرد  پيدا  علمى  توجيه  نوافلاطونيان  فلسفه  فكرى  حوزه  در  و  يافت  اه 

الدين ابن عربى  كلاسيك تدوين شد . بعد از ظهور اسلام اين عقايد وارد اسلام شد و توسط عرفاى مسلمان به ويژه محى
ت خداست ، در همه ادوار تاريخ وجود  به شكوفايى و اوج رسيد . وحدت وجودى كه جوهره اصلى مشرب عرفانى در معرف

 داشته و به عنوان رمز و راز و اساس همه مكاتب عرفانى قبل و بعد از اسلام مطرح بوده است . 

ها  گويند : تمام پديدهدر اين معرفت ، يك وجود بيشتر در عالم نيست كه همان هم موجود است و آن خداست . و مى 
گويند : اشياء عين ذات  دگاه اشياء چيزى جز ظهور ذات خدا و عين او نيستند . مىظهور همان موجود است . طبق اين دي

 اند با اين تفاوت كه ذات خدا مطلق است و اشياء محدود و مقيدند .الهى

به طور كلى اشياء موجود    اين است كه  بزرگان عرفاى اصطلاحى و صوفيه درباره وحدت وجود دارند  تعبير ديگرى كه 

بود و اگر بودى هست آن بود خداست .  ه هست خداست . و هر چيز ديگرى غير از خدا تنها نمودى است بىنيستند ، هرچ
و همچنين تعبير ديگرى كه از وحدت وجود در روش عرفانى مطرح است اين است كه خداوند در مقام واحديت در اعيان  

مى تجلى  پديدهثابته  ظهور  همان  اين  و  پديدكند  و  اشياء  پس   . متكثر  ههاست  ما  چشم  در  كه  خداوندند  ذات  تجلى  ها 
ريزد و فقط  كند و دور مىاند ، اما حقايقشان همان نور واحد الهى است كه عارف با چشم تيزبينش كثرات را خرد مىشده

 كند .خدا را در اشياء مشاهده مى

وناگون آمده است ، پس هر چيز  گويند : چون حقيقت تمام مخلوقات تجلى ذات خداوندى است و به چشم تنگ ما گمى 
مى و  باشد  بت  اگر  ، حتى  است  بندگى  و  عبوديت  بتسزاوار   : مىگويند  را  خدا  همان  پرست هم  بت ظهور  پرستد چون 

 خداى بزرگ است . 

 گويد : شيخ محمود شبسترى مى 
  
 مسلمان گر بدانستى كه بت چيست 

 پرستى استبدانستى كه دين در بت
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گويند : اصلاً در نظام  گونه دوئيتى را ) جز اطلاق و تقييد ( بين خدا و اشياء قائل نيستند و مىيده ، هيچآنان طبق اين عق 

اى در  موجود دوئيتى وجود ندارد ، بلكه وجود و موجود يكى است و آن خداست . نظريه وحدت وجود و موجود هيچ سابقه

ا  از  بلكه ريشه در خارج   ، ندارد  نورانى اسلام  بزرگ تعاليم  از  فلوطين «  فيلون و  . اشخاصى چون »  الهى دارد  ترين  ديان 
 مروجين اين نظريه بودند و نظرات ابن عربى و ديگر عرفا ريشه در افكار آنان دارد . 

كنند و مهمترين دليلشان براى توجيه گرى و نفهمى يا كورى متهم مىمتصوفه همواره مخالفان اين عقيده را به قشرى 
ان خواب و رؤيا و كشف و شهودات شخصى خويش است . در حالى كه كشف و شهود و رؤياى عرفا در اثبات  اين نظريه بي

گويند : حكم صريح عقل اين است كه در مورد پذيرش اين  وحدت وجود در نظر مخالفان هيچ حجيتى ندارد . مخالفان مى
 كشف و شهود .  عقيده بسيار مهم بايد تابع دليل موجه  عقلى و شرعى بود تا رؤيا و

، صراحتاً    السلام  و طهارت عليهم  خاندان عصمت  از  متواتر  احاديث  و  كريم  قرآن  اسلامى خصوصاً  منابع  به  مراجعه  با 
كنند ، كاملاً با روش عرفا و متصوفه  شود كه روشى كه بزرگان دين اسلام در راه توحيد و خداشناسى بيان مىمشخص مى

 مغايرت دارد .

يم و خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام در باب توحيد اين است كه خداوند غير مخلوقاتش است ، او  ديدگاه قرآن كر 
متواتر خاندان عصمت و  هم در ذات و هم در صفات و اسماء خويش بى احاديث  قرآن كريم و  . طبق تعاليم  نظير است 

به عنوان ع كنند ، يك  ترين مقصد توحيد مطرح مىالىطهارت عليهم السلام وحدت وجود و موجود كه عرفا و متصوفه 

 عقيده باطل است . 

به عالىدر جهان  توان رسيدن  انسان  متصوفه  و  اما طبق  بينى عرفا   ، دارد  را  آن  در  فانى شدن  و  الهى  ذات  مقام  ترين 
آجهان ندارد و هرچه كه درباره  الهى  به ذات  انسان هيچ راهى  السلام  گويد  ن مىبينى خاندان عصمت و طهارت عليهم 

 چيزى جز توهمات ذهنى يا بيان كشف و شهودات باطل وى نيست . 

كند ، گويا ذات الهى مسخر  ابن عربى كه جايگاه ممتازى در بين عرفا و متصوفه دارد مقاماتى را براى ذات خدا ترسيم مى 
شدت از بحث كردن درباره    ذهن او است . و اين در حالى است كه در تعاليم خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام به

گويد اين است كه انسان با قدرت  ذات خداوند متعال و تفكر در آن نهى شده است . آنچه قرآن و عترت عليهم السلام مى
مى به راحتى  باطن مثل قلب  تفكر و تعقل خويش  اما عقل و حتى قواى   ، اثبات كند  قادر و پاك را  تواند صانع حكيم و 

دانند و آن را  ت ذات خدا را ندارد . امامان معصوم عليهم السلام معرفت الهى را فعل و صنع خدا مىتوانايى شناخت و معرف
ها عنايت فرموده  دانند غير اكتسابى . خداوند متعال در عالمى غير از اين عالم دنيا معرفت خود را به همه انسانموهبتى مى

مترين وظيفه انبياى الهى يادآورى و تذكر نسبت به همان معرفت  اند و مه است و همه با فطرت و معرفت الهى متولد شده
بيدار و عقل   با وجدان  اينكه خدا را  از  بعد  انسان   ، السلام  بيت عليهم  معارف اهل  . طبق  موهبتى و توحيد فطرى است 

تابع بى نمود و  اثبات  الهى گشت و احكام دين را موبهسليم خويش  قلچون و چراى وحى   ، نمود  قابليت  مو اجرا  ب وى 

كند و خداوند هر مقدار كه مشيتش اقتضا كند ، معرفت خود را به آن قلب  ترين معارف ناب توحيدى را پيدا مىكسب عالى
 فرمايد . مستعد عنايت مى

 عدم توجه عرفا و متصوفه و فلاسفه به اين مهم ، آنان را در وادى تشبيه خداوند به مخلوقات خويش كشانده است .  

مشرب  مى  در  را  خدا   ، است  فلاسفه  فلاسفه  ذهنى  مفاهيم  از  برخاسته  كه  خدايى  آن  اما   . بشناسند  مفاهيم  با  خواهند 
خواهند با رياضت و كشف و شهود نه تنها درباره ذات خدا معرفت  مخلوق ذهن آنان است نه خداى واقع ، و عرفا هم مى

اى در درياى ذات الهى مستهلك و  دا بپيوندند و چون قطره خواهند در منتهاى سير و سلوكشان به خكسب كنند ، بلكه مى
هيچ السلام  عليهم  طهارت  و  عصمت  خاندان  ويژه  به  الهى  انبياى  تعاليم  طبق   . شوند  و  فانى  خدا  بين  سنخيتى  گونه 
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الهى مى در ذات  فناى  باب  متعال غير مخلوقاتش است و آنچه عرفا و متصوفه در  نيست و خداوند    گويند مخلوقات وى 
 پندارى بيش نيست . 

 گوييم :با توجه به مباحث پيشين مى 

( و تصوف مطرح است مغايرت كامل با تعاليم انبياى الهى دارد ، زيرا مبناى تعاليم  265توحيدى كه در عرفان اصطلاحى) 
اما صوفيه مى  . از مخلوقات خويش است  به خداى واحد است كه غير  الهى دعوت  موانبياى  : » وجود و  جود يكى  گويد 

 است و آن خداست « . 

 نويسد : مرحوم علامه محمدتقى جعفرى در اين باره مى 
  
به همديگر مربوط    بوده و  مبدأ اعلى تقريباً دو جاده مخالف  انبيا و سفرا حقيقى  با روش   ، مكتب وحدت وجود و موجود 

نيستند ، زيرا انبيا همگى و دائماً بر خداى واحد ، ماوراء سنخ اين موجودات مادى و صورى تبليغ و دعوت كردند و معبود را  
 (266اند .)مخلوق بيان كردهغير از عابد تشخيص و خالق را غير از  

  
 : كلام آخر

  
ها جارى  هاى كوهسار خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام در تمام زمانهاى ناب توحيد و معارف الهى از دامنهچشمه 

هاى انديشه و ذوق و سلوك بشرى جريان دارد حتى  است ، ولى آنچه كه به عنوان علوم و معارف توحيدى ، از سرچشمه
 آلود است . هاى رفيع آن هم گلر قلهد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بخش چهارم    

 در برابر جريان تصوف و فلسفه يونان هاى علماى تشيعمخالفت استوانه    
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 رد تصوف در كلام معصومين عليهم السلام و علماى شيعه : فصل اول     

نفهمى مى  بودن و  به قشرى  متهم  مخالفان اهل تصوف و عرفان صوفيانه را  اين در  صوفيه و طرفدارانشان ،  ، و  كنند 
فى نمودند  گران دين معرحالى است كه اولين كسانى كه در برابر جريان تصوف موضع گرفتند و آنان را منحرفين و تحريف

 ، خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام بودند .

جريان تصوف ، بعد از رحلت رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم در عصر امامان معصوم عليهم السلام به وجود آمد و   
 كم رشد نمود و در قرن چهارم و پنجم به صورت يك تشكل فعال درآمد . كم

 و بالاخره در قرن هفتم با ظهور ابن عربى به بالاترين رشد خود رسيد .  تصوف در قرن بعد جنبه نظرى گرفت 

ابن عربى با كمك گرفتن از فلسفه يونان ، تفكرات صوفيانه را مدوّن نمود و آن را به صورت يك علم به رشته تحرير   
موارد بسيارى مخالف عقل و   كه در  -درآورد . متأسفانه در قرون بعد صوفيان و طرفدارانشان ، تفكرات صوفيانه خويش را  

 به نام عرفان اسلامى مطرح نمودند ! !  -دين است 

هاى صوفيه ، اولين كسى كه به صوفى مشهور شد شخصى به نام » عثمان بن شريك كوفى « )  طبق تواريخ و نوشته 
هاى ذكر ، لسات و حلقهزيست با برپايى جمشهور به ابوهاشم صوفى ( است . وى كه در زمان امام صادق عليه السلام مى

 اى را دور خود جمع نمود . عده

مبارك امام صادق عليه السلام رسيد و درباره ابوهاشم از آن حضرت سؤال نمود ، امام    در آن زمان شخصى به محضر 
 صادق عليه السلام فرمودند : 

  
 (267عله مفرّاً لعقيدته الخبيثة .)إنّه فاسد العقيدة جداً و هو الذى ابتدع مذهباً يقال اللَّّه له التصوّف و ج 
  
ابوهاشم كوفى جداً فاسدالعقيده است ، او همان كسى است كه از روى بدعت مذهبى اختراع كرد كه به آن تصوف گفته   

 شود و آن را قرارگاه عقيده خبيث خود ساخت .مى
  
گويند ،  اند  كه به آنها صوفى مىپيدا شدهنقل شده كه مردى به امام صادق عليه السلام عرض كرد : در اين زمان قومى   

 فرماييد ؟ درباره آنها چه مى

 امام صادق عليه السلام در پاسخ او فرمودند :  
  
و    بهم  يتشبّهون  و  اليهم  يميلون  و  حبّنا  يدعّون  أقوامٌ  سيكونُ  و  معهم  يُحشر  و  منهم  فهو  اليهم  مال  فمن  أعدائنا  انهم 

ن أقوالهم الّا فمن مال اليهم فليس منّا و من أنكرهم وردّ عليهم كان كمن جاهد بين يدى  يلقبّون أنفسهم بلقبهم و يأوّلو
 ( 268رسول اللَّّه صلى الله عليه وآله وسلم .) 

آنها ) صوفيان ( دشمنان ما هستند ، پس هركس به آنان ميل كند از آنان است و با آنان محشور خواهد شد و به زودى   
دهند ]  گويند ما شيعه هستيم [ و به ايشان نيز تمايل نشان مىكنند ] مىادعاى محبت ما را مىكسانى پيدا خواهند شد كه 
گذارند و گفتارشان را تأويل پذيرند [ و خود را به ايشان تشبيه نموده و لقب آنان را بر خود مىتفكرات باطل صوفيه را مى

بهمى را  دارد   كفر  در  كه ظهور  تفكرات صوفيه  يعنى   [ مىگونه   كنند  جلوه  موجه  ايشان اى  به  كه  بدان هركس   ] دهند 
بگيرد تشيّعش دروغ   از صوفيه  اما عرفان و عقايد را  كند  نيست ] يعنى هركس كه ادعاى تشيع  ما  از  بدهد  تمايل نشان 

وآله وسلم با    است [ و ما از او بيزاريم و هركس آنان را رد و انكار كند مانند كسى است كه در حضور پيامبر صلى الله عليه
 كفار جهاد كرده است . 
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 فرمايند : امام رضا عليه السلام مى 
  
من ذُكِر عنده الصوفيّه و لم ينكرهم بلسانه و قلبه فليس منا و من أنكرهم فكأنما جاهد الكفار بين يدى رسول اللَّّه صلى   

 ( 269الله عليه وآله وسلم .) 
  
د و به زبان و دل انكار ايشان نكند ، از ما نيست و هركس صوفيه را انكار  هركس كه نزد او از صوفيه سخن به ميان آي 

 نمايد گويا اينكه در راه خدا در حضور رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم با كفار جهاد كرده است .

در مسجد  الخطاب « گفت : در خدمت امام هادى عليه السلام  مرحوم شيخ مفيد روايت كرده كه » محمد بن حسين أبى 
النبى بودم كه نزد آن حضرت جمعى از شيعيان بودند ، به ناگه جمعى از صوفيه داخل مسجد شدند و حلقه زدند و مشغول  

 ذكر گرديدند ، حضرت عليه السلام فرمودند :

  
حيله  اين  مىبه  دين  قواعد  كننده  خراب  و  شياطين  جانشينان  زيرا   ، نكنيد  اعتنا  برگران  ايشان  زهد   . راحتى  باشند  اى 

داريشان براى صيد كردن عوام است . عمرى را در گرسنگى به سر برند تا عوام را مانند  زندههايشان و تهجد و شببدن
 خرها پالان كنند و زين بر پشت آنها گذارند . 

براى فريب مردم و خوراك خود را كم نمىذكر نمى  براى پر كردن قدح و ربودن دل احمقگويند مگر  با  كنند مگر   ، ان 
خوانى است و كسى به  مردم دم از دوستى خدا زنند تا ايشان را به چاه اندازند ، اوراد ايشان رقص و كف زدن و غنا و آوازه

سوى آنها ميل نكند و تابع ايشان نگردد مگر آنكه از جمله سفيهان و احمقان باشد . هركس به زيارت يكى از آنان در حال  
پرستان رفته باشد و هركس يارى ايشان كند ، گويا  ، مانند آن است كه به زيارت شيطان و بت  حيات و يا بعد از مرگ برود

 يزيد و معاويه و ابوسفيان را يارى كرده است . 
  
در همان موقع يكى از اصحاب آن حضرت عرض كرد : و ان كان معترفاً بحقوقكم ؟ اگرچه آن شخص به حقانيت شما   

 اقرار داشته باشد ؟ ] يعنى شيعه  باشد [ .

 حضرت نگاه تندى به وى كردند و فرمودند :  

 و طريقتهم مغايرةٌ لطريقتنا ...دع ذاعنك من اعترف بحقوقنا لم يذهب فى عقوقنا ... والصوفيه كلهّم من مخالفينا  

  
كند و تمام صوفيه مخالف ما هستند  دانى هركس حق ما را بشناسد ، مخالفت امر ما نمىاين سخن را ترك كن ، مگر نمى 

خواهند نور خدا ) اسلام  و طريقه آنان باطل و برخلاف طريقه ماست و اين گروه ، نصارا و مجوس اين امت هستند كه مى
 (270( را خاموش كنند ...)

  
مام هادى در رد صوفيه ، پيشگويى آن حضرت عليه السلام از اين مطلب است كه آنان با تفكر و عقايد  اين حديث تند ا 

كشانند و به در طول تاريخ اسلام ، بسيارى را به انحراف و گمراهى مى  -اند  كه لعاب اسلامى روى آن كشيده  -باطلشان  
 تعابير ظاهراً اسلامى درصدد هدم و نابودى دين خدا هستند. 

آيا عرفاى صوفى كه وحدت موجود را مطرح نمودند و گفتند : همه اشياء تجلى ذات خداوند در مراتب است و شيطان را   
پرستى را موجه جلوه دادند ، شامل اين  تقديس نمودند و شريعت را پوست معرفى كردند و رقص سماع و شاهد بازى و بت

 ( 271شوند ؟!!)حديث امام هادى نمى
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ب نورانى خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام نيز در طول تاريخ در برابر صوفيه و عرفاى آنان ، موضع اما علماى مكت  
فقط به چند   -جهت جلوگيرى از طولانى نمودن كلام    -گرفتند و كتب متعددى در رد آنان به نگارش درآوردند . در اينجا  

 كنيم : اى مىمورد اشاره

گرانسنگ » وسائل الشيعه « كتابى به نام » الاثنى عشريه فى الرّد على الصوفيه «    مرحوم شيخ حرّ عاملى صاحب كتاب  
در ابطال اهل تصوف نوشته و با دلايل عقلى و نقلى اساس تفكرات صوفيه را ويران نموده است ، وى در بخشى از اين 

 نويسد : كتاب مى

فرقه   ، شيعيان  نمودهتمام  انكار  را  اماماهاى صوفيه  از  و  كردهاند  نقل  آنان  نكوهش  در  بسيارى  احاديث  خويش  و  ن  اند 
اند كه از آن جمله كتاب شيخ مفيد در ردّ بر هاى بسيارى در رد اين فرقه و اثبات كفر  آنان تأليف نمودهعلماى شيعه كتاب

 ( 272باشند .) اصحاب حلاج است كه در آن آمده است : صوفيه در اصل دو فرقه حلوليه و اتحاديه مى
مه شيخ حرّ عاملى در همين كتاب ، از سران بزرگ صوفيه مانند : بايزيد بسطامى ، منصور حلاج ، غزالى ، ابن عربى علا 

كند . مثلاً وى دوازده دليل بر  اى از عقايد آنان را ذكر و با دلايل عقلى و نقلى رد مىكند و پارهو ديگران به تندى ياد مى

 گيرد كه وى شخصى گمراه و گمراه كننده است . يجه مىآورد و سپس نتانحراف ابن عربى مى

 كند .مرحوم علامه مجلسى در كتاب بحارالانوار ، در  مواضع متعددى ، تفكرات صوفيه را با دلايل عقلى و نقلى رد مى 

ربى  گويد و ابن عمرحوم مقدس اردبيلى در كتاب » حديقة الشيعه « به شدت در نكوهش و انحراف اهل تصوف سخن مى 
 ( 273كند .) را شخصى خارج از دين معرفى مى

شود و توبه  ها از مدافعان عرفان ابن عربى بوده ، در اواخر  عمر نادم مىمرحوم ملامحسن فيض كاشانى كه خود سال 
  كند تر از آشيانه عنكبوت معرفى مىدهد و تفكرات ابن عربى را انحرافى و سستكند و در ذم صوفيه داد سخن سر مىمى

(.274 ) 
هم  و   ، گرفتند  موضع  انحرافات صوفيه  برابر  در  تشيع  بزرگ  علماى  از  ديگر  بسيارى  و  و  تقليد  عظام  مراجع  نيز  اكنون 

 دانند . علماى وارسته جهان تشيع ، همگى تفكرات صوفيه و عرفان آنان را انحرافى و در تقابل توحيد اسلامى مى
  
  

 سب به اسلامهاى تصوف منتسرچشمه : فصل دوم     

جوهره آنچه به عنوان تصوف    -كه برخى از آنان از مدافعان تصوف و عرفان هستند    -طبق سخنان محققين اين عرصه   
 و عرفان اسلامى ) عرفان مصطلح ( مطرح است را بايد در مكاتب غرب و شرق جستجو كرد .

 نويسد : مى  -و فلسفه است كه از محققان فعال و پراثر در حوزه عرفان  -دكتر سيديحيى يثربى  
  
موارد وحدت و تشابه ميان تعاليم هنديان و تصوف اسلامى زياد است و قرينه و شواهدى هم بر ارتباط و اقتباس وجود   

 ( 275دارد .)
  
 نويسد :وى درباره تشابه بين عرفان و تصوف منتسب به اسلام و فلسفه نوافلاطونى مى 

  
نيز    و  مورخين  تحقيقات   . است  بديهى  و  امرى روشن  نوافلاطونى  فلسفه  و  اسلامى  و تصوف  بين عرفان  تشابه  مسئله 

مى تشابه  همين   . است  مطلب  اين  مؤيد   ، مسلك  دو  عقايد  و  آراء  تصوف  مقايسه  اقتباس  و  تأثر  امكان  بر  مبتنى  تواند 
 ( 276توسط فلوطين در غرب تأسيس شد  [باشد .)اسلامى از مكتب نوافلاطونى ] كه دو قرن قبل از ميلاد  
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 نويسد :اين محقق و استاد دانشگاه در جاى ديگر مى 
  
تأثير عقايد نوافلاطونيان و خود فلوطين در بين مسلمين ، از مسائلى است كه نظر مورخين و مستشرقين را متوجه خود   

ها  رغم اين تحقيقات و بررسىز صورت گرفته است ، ولى علىساخته است . در اين باره تحقيقات نسبتاً مفصل و جامعى ني
ها از سوى مسلمانان ،  ها از آراء و عقايد نوافلاطونيان دقيقاً روشن نيست . درباره اولين اقتباسهنوز مسئله كيفيت اقتباس

، ك از طريق راهبان و پدران كليساى مسيحى  مسلمين  . يك نظر آن است كه  ابراز شده است  از فرقه نظراتى  ه عمدتاً 
كردند ، و نيز به وسيله مدرسه جندى شاپور در خوزستان و صائبيان حرّان در  يعقوبيه بودند و در حوالى سوريه زندگى مى

 ( 277اند .) النهرين ، با آراء نوافلاطونيان آشنا شدهبين
  
 نويسد : دكتر يثربى در ادامه مى 

  
مشايخ  از  برخى  كه  است  آن  ديگر  عقيده  )    يك  مصرى  ذالنون  يعنى  )  245  -  180اوليه صوفيه  بغدادى  جنيد  و   ) ق 

 ( 278اند و اين عقايد به صورت شفاهى به گوش آنها رسيده است .)ق ( با عقايد نوافلاطونيان آشنايى داشته289متوفاى 
  
 نويسد : گيرد و مىچنين نتيجه مىوى در صفحه بعد اين 
  
احتما   .  لاً آموزشبه هر حال كتب و رسالات و  نوافلاطونى در عالم اسلام شده است  فلسفه  هاى شفاهى ، سبب اشاعه 

اند و شيخ اشراق بيش از هركس از عقايد افلاطونيان سينا و شيخ اشراق به آثار نوافلاطونى توجه داشتهبعدها فارابى و ابن
 بهره برده است .

  
 گويد : به اسلام مى دكتر محمدعلى فروغى درباره منشأ عرفان و تصوفِ منتسب  
  
اما اينكه آيا عرفا و اشراقيان ، مشرب عرفان را از فلوطين و پيروان او دريافته يا مستقيماً از منابعى كه فلوطين اقتباس   

اى غامض است كه حل آن اگر ممكن باشد محتاج به تفحصّ بسيار دارد و از گنجايش اين رساله  اند ، مسئلهنموده گرفته
است . نظر به كمال شباهت حكمت نوافلاطونيان با تعليمات عرفانى و تصوف مشرق زمين و به ملاحظه    مختصر بيرون

وى   كه  فلوطين  پيروان   ( نوافلاطونيان   [ اخير  افلاطونيان  از  كه  يونان  حكماى  از  جمعى  ميلادى  قرن ششم  در  اينكه 
رخين بر آن شدند كه عرفان و تصوف ما از آن منبع  تفكرات افلاطون را گسترش داد (  [بودند به ايران آمدند ، بعضاً مو

 ( 279آمده است .)
و تصوفِ   در عرفان  نوافلاطونى  فلسفه  و  فلوطين  تأثير  به  راجع  اسلام «  در  تاريخ تصوف  كتاب »  در  قاسم غنى  دكتر 

 شود : منتسب به اسلام مطلبى دارد كه به قسمتى از آن اشاره مى
  
ن فلسفه نوافلاطونى در بين مسلمين بيش از هر چيزى در تصوف و عرفان مؤثر بوده است . انتشار آراء فلوطين و پيدا شد 

بينيم  به اين معنى كه تصوف كه تا آن وقت زهد عملى بود اساس نظرى يافت و چون در  آراء نوافلاطونى دقت كنيم مى
فانى است ، دل كنده آنكه  به حكم  از دنيا و هرچه در اوست  ،    رأى صوفى زاهدى كه  باقى است دل سپرده  به آنچه  و 

مى او  آراء  در  را  خود  آرزوى  منتهاى  بلكه  ؛  است  خوشايند  بسيار  فلوطين  فلسفه  فلسفه  در  وجود  وحدت  موضوع   . يابد 
نوافلاطونى بيش از هر چيز نظريه صوفيه را جلب كرده است ؛ زيرا وحدت وجود همه دنيا را آينه قدرت حق ] بلكه ذات  

گر شده ، ولى اين مرايا همه ظاهر و نمود است و  اى است كه خدا در آن جلوههر موجودى در حكم آينهبيند و  حق [ مى
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ها را بدرد و خود را جلوه كمال و جمال حق قرار دهد و به  هستى مطلق و وجود حقيقى خداست . انسان بايد بكوشد تا پرده
به ط بال شوق و عشق  با پر و  بايد  . سالك  برسد  ابدى  قيد هستى خود كه  سعادت  از  به پرواز درآيد و خود را  رق خدا 

 نمودى بيش نيست آزاد كند و در خدا كه وجود حقيقى است محو و فانى سازد . 
  
 نويسد :و در ادامه دكتر قاسم غنى مى 
  
مولانا جلال الدين رومى ) مولوى ( بهترين مترجم و معرفّ افكار فلوطين و فلسفه نوافلاطونى عرفا است . هركس در   

ديوان مثنوى اين عارف بزرگ كه در حكم دايرةالمعارف عرفاست تتبع كرده باشد ، تقريباً تمام مسائل نوافلاطونيان را در 
 ز همان بيت اول كه : آن خواهد يافت ... اما مثنوى ملاى رومى ا

  
 كند بشنو از نى چون حكايت مى 

 كند ها شكايت مىاز جدايى
  
 تا پايان دفتر ششم كه :  

 چون فتاد از روزن دل آفتاب 

 ختم شد واللَّّه اعلم بالصواب
  
مولانا   كه  است  نوافلاطونيان  اشارات حكمت  و  نكات  از  مملو  كتاب  همه   ، است  بيت  هزار  بيست و شش  به  قريب  كه 

 ( 280رومى رنگ قرآن و حديث به آن زده و به مذاق مسلمين درآورده و با بهترين اسلوب بيان كرده است .)
  
 گويند : بر همين اساس برخى از محققين و نويسندگان مى 
  
كه ويژگى بارز    -ن ابن عربى در حقيقت انعكاسى از افكار غير اسلامى در ميان مسلمانان است ، و ريشه اين عرفان  عرفا 

 ( 281است .) -اندلسى  -در عقايد هندى و يونانى است ، چنانكه ابن عربى اصالتاً از آن ديار  -آن وحدت وجود است 
  
در تعليقات خود بر فصوص الحكم ابن عربى ، به دفعات از    -رح معاصر از تصوف پژوهان مط -دكتر » ابوالعلاء عفيفى «  

برد تأثيرپذيرى ابن عربى از فلسفه يونانى به خصوص افلاطون و همچنين فيلون و تا حدودى حكمت نوافلاطونيان نام مى
(.282 ) 
  
  

 ديدگاه علماى بزرگ تاريخ تشيع درباره فلسفه: فصل سوم     

بنى  تصوف    عباس حكومت  جريان  از  السلام  عليهم  معصوم  امامان  معنويات  و  عرفان  با  مقابله  آميزه  -براى  از  كه  اى 
بود حمايت نمودند . همچنين براى مقابله با علم و حكمت و توحيد خاندان عصمت و   -تفكرات يونانى و هندى و اسلامى 

اسلامى  حوزه  وارد  را  يونانى  فيلسوفان  تفكرات  السلام  عليهم  ميان    طهارت  در  آن  گسترش  در  توان  تمام  با  و  نمودند 
 مسلمانان كوشيدند . 
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گر توحيدِ اسلامى ايستادند  ائمه اطهار عليهم السلام و علماى وارسته مكتب آن بزرگواران ، در برابر اين دو جريان تخريب 
علماى طراز اول مكتب نورانى    و صاحبان اين تفكرات را منحرفان معرفى نمودند و در طول تاريخِ تشيع تا به امروز نيز 

 اند . خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام در برابر اين دو جريان ايستاده

هاى  متأسفانه كمتر از يك قرن است كه اين دو تفكر مطرود توسط برخى به اسم عرفان و حكمت اسلامى ، وارد حوزه 
نداده اجازه  نه تنها  افراد  اين   . اين دوعلميه شده است  ،   اند  بگيرند  قرار  ارزيابى  نقد و  به صورت آزاد مورد  جريان فكرى 

با تهمت قشرى در حوزهبلكه  انحرافى راه هرگونه تفكر و آزادانديشى را  اين دو جريان  به مخالفان  نفهمى!!  هاى  گرى و 
 اند ! سد كرده  -خصوصاً در اين چند دهه اخير  -علميه 

كند علماى بزرگ شيعه ، مؤيدان و موافقان اين تفكرات اطلاع گمان مىانسان بى اند كه  اى تبليغ نمودهو اين گروه گونه  
 اند !بوده

السلام را نام مى  بريم كه به اكنون ما تعدادى از علماى بزرگ و وارسته مكتب نورانى خاندان عصمت و طهارت عليهم 
هاى ه در بند تعصبات نيست ، بداند كه استوانهاى كطور جدّ مخالف فلسفه بودند تا طلاب و دانشجويان و هر محقق آزاده

 ( 283اند .)علماى تشيع مخالف فلسفه بوده
مى  باره  اين  قرآن و عترت « در  منظر  از  فلسفه  فلسفه و يا حداقل دكتر مهدى نصيرى در كتاب »  با  : مخالفت  نويسد 

جريانى مستمر ، قوى و غالب بوده است و تنها    اعتنايى به اين مقوله ، از عصر ائمه معصومين عليهم السلام تا كنون ،بى
در دو مقطع تاريخى دوران صفويه و نيز چند دهه اخير ، فلسفه ظهور و بروز قابل توجهى داشته است ، ضمن آنكه در اين  

 (284هاى روشنگرانه خود دست نكشيدند .)دو مقطع نيز به ويژه در دوره صفويه ، منتقدان و مخالفان فلسفه از تلاش
 بريم :اكنون براى اختصار ، فقط چند نفر از اين بزرگواران را نام مى 
  
 ق (  199هشام بن حكم ) متوفاى  - 

كتب رجال و تراجم ، از هشام بن حكم ، متكلم و شاگرد برجسته امام صادق عليه السلام و امام كاظم عليه السلام به   
اند . همچنين به اين واقعه تاريخى اشاره  ارسطو نوشته است ، ياد كردهعنوان يكى از مخالفان فلسفه كه اثرى نيز در رد بر 

هايى از هشام كه حاوى طعن بر فلاسفه بود ، دست يافت و  اند كه زمانى يحيى بن خالد برمكى بر شواهد و نوشتهكرده
 (285هارون را عليه هشام تحريك نمود تا وى را به قتل برساند .) 

  
 ق (  260رى ) متوفاى فضل بن شاذان نيشابو - 

وى از اصحاب برجسته ائمه هدى جواد عليه السلام ، هادى عليه السلام و عسگرى عليه السلام بوده و از جمله تصانيف   
( شيخ طوسى از اين كتاب با عنوان » النقص على من يدعى الفلسفة فى  286گانه او كتاب ألردّ على الفلاسفه است .)180

.)التوحيد فى الأعراض وال ياد كرده است  است  287جواهر والجزء «  العالم و حدوثه  المسائل  فى  او كتاب  آثار  از ديگر   )
(.288 ) 
  
 ق ( 300حسن بن موسى نوبختى )  - 

به نوشته شيخ طوسى ، وى از علما و متكلمين معروف شيعه است كه با مترجمان كتب فلسفه مثل ابوعثمان دمشقى ،   
اسحاق و ثابت مراوداتى داشته است . وى آثار متعددى در موضوع كلام و نقض و رد فلسفه و ديگر موضوعات نوشته است  

 ( 289كه از جمله آنها كتاب توحيد و حدوث عالم است .)
  
 ق ( 413شيخ مفيد ) متوفاى  - 
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فقيه و عالم مشهور و جليل القدر شيعه كه كتاب جوابات الفيلسوف فى الاتحاد و نيز الرد على اصحاب الحلاج از جمله   
 ( 290تأليفات او است .) 

ريخى ، حديثى  ها كتاب و مقاله و رساله در موضوعات مختلف فقهى ، اصولى ، كلامى ، اعتقادى ، تاشيخ مفيد صاحب ده 
 و تفسيرى است . 

  
 ق ( 573الدين راوندى ) متوفاى قطب - 

الخرائج والجرائح   . وى در كتاب  الفلاسفه است  آثار وى كتاب تهافة  از جمله  فقيه ، محدث و متكلم شيعى مشهور كه 
 نويسد : مى

  
فلاسفه اصول اسلام را اخذ كرده ، سپس آنها را بر طبق آراى خود تفسير و تأويل كردند ... آنان در ظاهر با مسلمانان  

 ( 291افكار و نظرات آنها در جهت هدم اسلام و اطفاء نور شريعت است .)توافق دارند ، اما در واقع ، 
  
 ق ( 585ابوالمكارم حمزة بن على بن زهرة حلبى ) متوفاى  - 

شبه    نقض  كتاب  او  آثار  جمله  از  و  است  النزوع  غنية  فقهى  و  اصولى  مشهور  اثر  و صاحب  شيعى  سرشناس  فقيه  وى 
 ( 292ست .)الفلاسفه ) پاسخ به شبهات فلاسفه ( ا 

  
 ق ( 664سيدبن طاووس ) متوفاى  - 

هاى كلامى برحذر داشته و فرزندش را به مطالعه  اى خطاب به فرزند خود ، وى را از ورود به عرصه استدلالوى در نامه 
لام  دهد ، سپس حديثى را از امام صادق عليه السالبلاغه و توحيد مفضل و معارف اهل بيت عليهم السلام ارجاع مىنهج

 ( 293كند كه آن حضرت متكلمين را بدترين افراد امت دانسته است .) نقل مى
 ( 294بديهى است وقتى موضع سيد بن طاووس در برابر علم كلام چنين باشد ، در برابر فلسفه بسيار شديدتر خواهد بود .) 
  
 ق ( 726علامه حلى ) متوفاى  - 

وم فراوانى بوده است . وى علاوه بر اينكه در آثار گوناگون به نقد و رد  وى از نامدارترين فقهاى شيعه است كه جامع عل 
اى از عقايد فيلسوفان از جمله معاد روحانى و قدم عالم پرداخته است ، در اثر فقهى خود با نام تذكرة الفقهاء علوم را از  پاره

كفايى واجب   ، واجب عينى  به چهار دسته  آنها  فراگيرى  وجوب  يا عدم  وجوب  و    جهت  نموده  تفسير  حرام  و  مستحب   ،
شناسى و كهانت در زمره علومى كه تحصيل آنها حرام است برشمرده است ؛  فلسفه را در كنار علوم موسيقى ، سحر ، قيافه

 ( 295مگر آن كس كه براى نقض و رد آن فرا گرفته باشد .) 
 نويسد : وى در جاى ديگر اين كتاب مى 
  
 ( 296اند .)ها واجب است فلاسفهاز جمله كسانى كه جهاد با آن 
  
 ق ( 966شهيد ثانى ) متوفاى  - 

 نويسد : مى 
  

https://ebnearabi.com/
https://ebnearabi.com/


 www.ebnearabi.com عرفان و تصوف   ،یدرباره ابن عرب  یپژوهش

106 

 

شود حق و باطل بر انسان مشتبه شود و خداوند در قلب او را به روى حقايق ببندد و چشم باز را نابينا  آنچه موجب مى 
سازد و سرانجام ، كار انسان را به عذاب دردناك دوزخ منتهى گرداند ، يكى اين است كه به سخنان ملحدان و ضد دينان و  

 ( 297، ديگر انس و الفت با مزخرفات فيلسوفان است .) باور سوزان گوش دهد و مانند آنها بينديشد
  
 ق ( 1031شيخ بهايى ) م  - 

از جمله نكوهشگران فلسفه و فيلسوفان ، فقيه و دانشمند برجسته شيعه ، شيخ بهايى است ، وى در كتاب كشكول خود   
 سروده است : 

  
 دل منور كن به انوار جلى 

 چند  باشى كاسه ليس بوعلى

 لم شه دنيا و دينسرور عا 

 سؤر مؤمن را شفا گفت اى حزين

 سؤر رسطاليس و سؤر بوعلى 

 ( 298كى شفا گفته نبى منجلى)
  
 نويسد : همچنين مى 
  
آن كس كه از مطالعه علوم دينى اعراض نمايد و عمرش را صرف فراگيرى فنون و مباحث فلسفى نمايد ، ديرى نپايد كه  

 حالش چنين باشد : هنگام افول خورشيد عمرش زبان 

 ( 299ماند .)ميرم و از من بت و زُنّار مىتمام عمر با اسلام در دادوستد بودم ، كنون مى 
  
 ق ( 1091ملامحسن فيض كاشانى ) متوفاى  - 

هاى پايانى عمر از فلسفه و عرفان  وى علاوه بر تخصص در فقه و حديث ، از زمره فيلسوفان و عارفانى است كه در سال 
دست شست و اعلام وفادارى همه جانبه به معارف قرآن و عترت نمود . فيض كاشانى كه داماد ملّاصدرا بود ، در    مصطلح

متعدد و نامدار در اين دو موضوع بود . وى در دوره جديد از  حالى از فلسفه و عرفان كناره گيرى كرد كه صاحب تأليفات 

اف ، سفينة النجاة ، و اصول الاصليه زد و در ضمن آنها موضع جديد  حيات علمى خود ، دست به تأليف آثارى چون : الانص
 فكرى و معرفتى خود را تشريح نمود . 

 نويسد :هاى پايانى عمر خويش تحرير نمود ، چنين مىوى در رساله انصاف كه در سال 

  
اند كه  نه متكلمم و نه متفلسف و نه متصوفم ؛ بلكه مقلد قرآن و حديث و تابع اهل بيت . اين قوم ] فلاسفه  [گمان كرده 

توان دانست و از پى آن  شود و از كتب فلاسفه يا متصوفه مىبعضى از علوم دينيه هست كه در قرآن و حديث يافت نمى
مسكينان نمى  . قبايد رفت  درجه  دانند كه خلل و  بلكه خلل در فهم و قصور در  ؛  قرآن است  يا  از جهت حديث  نه  صور 

 ( 300ايمان ايشان است .)
  
 ق ( 1098ملامحمد طاهر قمى ) متوفاى  - 

. وى    است  كرده  ياد  محدث  و  متكلم   ، فقيه   ، مدقق   ، محقق   ، الشأن  عظيم  عالمى  به عنوان  از وى  حر عاملى  شيخ 
جمعى از عرفا و علماى متمايل به فلسفه و عرفان را رد كرده و در چند رساله خود ، سماع اى در رد صوفيه نوشته و  رساله
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نشينى و عزلت و انقطاع از مردم و به زبان آوردن لفظ طريقت و حقيقت و قول به  پوشى ، و چلهپوشى و پشمينهو خرقه
برشمرده استعشق و مكاشفات عرفانى و نظاير اينها را از بدعت . از جمله آثار او ، كتاب الفوائد الدينيه فى    هاى مهلكه 

 ( 301الرد على الحكماء والصوفيه است .)
  
 ق (  1111علامه مجلسى ) متوفاى  - 

محدث و فقيه و دانشمند بزرگ جهان تشيع ، محمدباقر مجلسى از جمله مخالفان فلسفه است ، وى در آثار گوناگون خود   
به ويژه در بحارالانوار با دلايل عقلى و نقلى بسيارى از تفكرات فلسفى را مورد ابطال  خويش قرار داده است . مجلسى  

 نويسد :دانسته و مى  ترويج كتب فلسفى را در ميان مسلمين ، جنايت
  
هاى فلاسفه در بين مسلمين از بدعت خلفاى جور ] عباسيان  [بوده اين جنايت بر دين اسلام و شهرت و نشر دادن كتاب 

اند . آنها به اين منظور مطالب فلاسفه و كتب آنها را بين مسلمين رواج دادند كه مردم را  كه با ائمه معصومين دشمن بوده
 ( 302ين عليهم السلام و از شريعت روشن اسلام منصرف و روگردان سازند .)از ائمه معصوم

  
 ق ( 1212علامه بحرالعلوم ) متوفاى  - 

علامه سيد مهدى طباطبايى ملقب به بحرالعلوم ، از عالمان و فقيهان بنام قرن دوازدهم و سيزدهم است . محدثّ نورى   
در همه ابعاد ياد كرده و او را صاحب كرامات و از جمله كسانى كه به  در خاتمه مستدرك الوسائل با عظمت تمام از وى  

 ملاقات حضرت ولى عصر عليه السلام نائل آمده ، دانسته است . 

اش به يكى از شاگردان خود ، پس از ذكر اين نكته كه علماى سلف به احاديث اهل بيت عليهم  اين عالم وارسته در اجازه 
 نويسد : ند ، مىاى داشت السلام اعتناى ويژه

  
 (303» فَّخَّلَّفَّ مِنْ بَّعْدِهِمْ خَّلْفٌ أَّضَّاعُوا الصَّّلَّاةَّ وَّاتَّّبَّعُوا الشَّّهَّوَّاتِ «) 
گيرى نموده ، ويرانى را آبادى جلوه دادند ؛ حساب را فراموش و در طلب سراب  برخى كه از علم و علماى حقيقى كناره 

ران زمان دل خوش داشتند ... از جمله اينان كسانى اند كه بر جهالت هاى گذبرآمده و ساكن برهوت گشتند و به خوشى
حكمت و علم نهادند و صاحبان اين حكمت و    -كه منكر نبوت و رسالت هستند    -برگرفته از سردمداران كفر و گمراهى  

اگرچه مخالف نص قرآن   علم دروغين را ] چون سقراط و افلاطون و ... [ امام و رهبر خويش گرفتند و اقوال و آراء آنان را
 ( 304بود ، پذيرفتند و هرآنچه را كه آنان بدان قائل نبودند ، اگرچه آن عين حق و صواب بود ، انكار كردند .)

  
 ق ( 1231ميرزاى قمى ) متوفاى  - 

 گويد :اين دانشمند نامى و فقيه و اصولى برجسته درباره فيلسوفان مى 
  
كند ، نه معراج جسمانى با استحاله  خرق و التيام افلاك ] فلاسفه   ه اسلام موافقت نمىقواعد ايشان ] فلاسفه [ با طريق 

سازد ، نه جبرئيل كنايه از عقل فعال  سازد و نه سوارى ملائكه با اسبان ابلق با روحانيت ، بلكه تجرد جميع ملائكه مى[مى
پيغمبر نفس  اتصال  از  عبارت  الهى  وحى   ] فلاسفه  قول  به   [ و  دين     بودن   تعاليم  با   [ دانشمند شدن  و  عاشر  عقل  به 

] كه در دين مطرح است [ با قدم    -در وقت خاصى    -سازد ، و نه حدوث عالم و مسبوق بودن ما سوى اللَّّه به عدم  [مى
گويد [  ها ] كه دين مىسازد ، و نه خبر از انعدام همه اشياء و فانى شدن آسمانگويند  [مىعقول و افلاك ] كه فلاسفه مى

 ( 305سازد .)گويند : [ » ما ثبت قدمه امتنع عدمه « مىبا قاعده ] فلاسفه كه مى
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 ق (  1245ملااحمد نراقى ) متوفاى  - 

برد . به عنوان مثال ،  گيرد و آنان را منحرفان نام مىاين فقيه بزرگ نيز در آثارش به شدت در برابر فيلسوفان موضع مى 

گويد آنان هيچ اعتقاد سالمى ندارند و اگر اعتقاد  كند و مىاده از اهل فلسفه به شدت انتقاد مىوى در  كتاب معراج السع
 ( 306اند .)صحيحى داشته باشند در حال طفوليت اخذ كرده

  
 كند : وى در مثنوى » طاقديس « نيز از فلاسفه اينگونه ياد مى 

  
 آن يكى گرديد محو فلسفه 

 خويش را دانا شمرده از سفه

 فكر او تحديد اطراف و جهات 

 كار او تشريح حيوان و نبات

 از قديم آمد جهان يا حادث است 

 آفريدش يا غرض يا عابث است

 خبر ليكن ز احكام الهبى 

 گاهنداند جز نمازى گاهمى

 صد دليل آرد پى تجريد نفس 

 ( 307نفس او ليكن به صد زنجير حبس) 
  
 ( 1281شيخ انصارى ) متوفاى  - 

 فرمايد :مقام و اصولى ارجمند در مخالفت با فلسفه مىاين فقيه عالى 

  
 ( 308پرداختن به مطالب فلسفى براى فهم مسائل مربوط به اصول دين ، موجب هلاكت دائم و عذاب ابدى است .) 
  
 ق (  1266صاحب جواهر ) متوفاى  - 

فقيه نامدار شيعه ، مؤلف اثر گرانقدر جواهرالكلام ، كتب فلاسفه را كه اعتقاد به قدم عالم دارند ، جزء كتب ضاله برشمرده   

 ( 309است .) 
اللَّّه شيخ على نمازى شاهرودى در اثر خود با عنوان مستدرك سفينة البحار به نقل از علامه  همچنين ، عالم وارسته آيت 

 نويسد : اصطهباناتى مى حاج ميرزا ابوالحسن

  
سوگند    خدا  به   : گفت   ، ديد  را  او  جواهر  . چون صاحب  شد  وارد جلسه  بود  فلسفى  كتابى  دستش  در  كه  مردى  روزى 

 ( 310حضرت محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ، جز براى ابطال اين خرافات از جانب خداوند مبعوث نشده است .)
  
 علامه وحيد بهبهانى - 

 نويسد : د فلسفه مىوى در ر 
  
است     آن  لاينفك  خصوصيات  از  جبر  و  اضطرار  كه   [  ) عليت  برهان   ( عالم  بر  عليت  قائده  گردانيدن  حاكم  با  فلاسفه 

 ( 311كنند .)[اختيار را از خداوند متعال نفى مى
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 ق ( 1380اللَّه بروجردى ) متوفاى آيت - 

آيت  بروجردى  مخالفت  بزرگ عصر ح  -اللَّّه  از    -اضر  مرجع  مشهور است و بسيارى  فلسفه در حوزه علميه قم  با ترويج 

 ( 312كنند .)شاگردان ايشان كه همچنان در قيد حيات هستند اين امر  را تأييد مى
آيت  مرحوم  كه  است  مشهور  بسيار  بين علماء  در  اين سخن  در درس  و همچنين  كه  را  كسانى  شهريه   ، بروجردى  اللَّّه 

 قطع نمود . كردندفلسفه شركت مى

  
 ق ( 1413اللَّه سيد ابوالقاسم خويى ) متوفاى آيت - 

. وى در    قرار داده است  فلسفه را مورد رد  آثارش  ، در  بزرگ شيعه  اكثر علماى  مانند  نيز  بزرگ جهان تشيع  اين مرجع 
بروز اختلا به حوزه معارف اسلامى ، سبب  فلسفه يونان را  القرآن ورود  البيان فى تفسير  فات شديد و ريخته شدن  كتاب 

 ( 313دارد .) گناهان بيان مىهاى بىخون 
  
 ق ( 1388علامه محمدرضا مظفر ) متوفاى  - 

 گويد :آن عالم والامقام در رد فلسفه مى 

  
مغايرت  تعهدى فيلسوف را بر آن مىفلسفه تعهد دينى ندارد و اين بى  دارد كه نظرى را ابراز كند كه با شريعت اسلامى 

دارد ... وقتى كه فلسفه يونانى گسترش پيدا كرد ، برخى از اعراب كوركورانه و سطحى از آن تقليد كردند و موجب فساد در  
 ( 314افكار مسلمين شدند ...)

تر از آن است كه بتواند لاف عقيدتى بين مسلمين ، تأثير شديد آنها از افكار فلسفى يونانى بود ... فلسفه ناتوان اساس اخت 
 ( 315به ما عقيده صاف و صحيح و خالص ببخشد .)

  
 امام خمينى رحمه الله - 

ت در مذمت فلسفه در ديوان ايشان هرچند مدرس فلسفه بود ، ليكن چون آن بزرگوار نسبت به مباحث فلسفى تعبّد نداش 
 دارد : اشعارش اظهار مى

  
 نازندآنانكه به علم فلسفه مى 

 بر علم دگر به آشكارا تازند 

 ترسم كه در اين حجاب اكبر آخر  

 ( 316سرگرم شوند و خويشتن را بازند)

      * * * 

 علمى كه جز اصطلاح و الفاظ نبود  

 جز تيرگى و حجاب چيزى نفزود

 لهى خوانيشهرچند تو حكمت ا 

 ( 317راهى به سوى كعبه عاشق ننمود)
      * * * 

 فاطى كه به قول خويش اهل نظر است 
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 اش بسى بيشتر استدر فلسفه كوشش

 باشد كه به خود آيد و بيدار شود  

 ( 318داند كه چراغ فطرتش در خطر است)
      * * * 

 با فلسفه ره به سوى او نتوان يافت 

 نتوان يافتبا چشم عليل كوى او 

 اين فلسفه را بهل كه با شهپر عشق 

 (319اشراق جميل روى او نتوان يافت)
  
 آيت اللَّه صافى گلپايگانى - 

 فرمايد : معظم له در رد فلسفه و عرفان مى 

ها و خصوصاً قرار  تدريس و تدرس فلسفه و عرفان مصطلح به طور آزاد مانند فقه و تفسير و حديث و علوم ديگر در حوزه 
برنامه اين  و اجراى  بسيار خطرناك است  دانشگاهى  برنامه دروس حوزوى و  در  قابل دادن آن  آنان  ها و تشويق و تأييد 

ود ، علاوه بر اينكه خودش مسئول است ، مدرس و استاد نيز مسئول  ها گمراه شتوجيه نيست و اگر كسى در اين حوزه
 ( 320خواهد بود .)

هاى عالمان تاريخ تشيع ، همگى با جريان فلسفى مخالف بودند كه البته  خوانندگان محترم ملاحظه فرمودند كه استوانه 
 . اكنون سؤالى داريم :  براى اختصار نام برخى از آن بزرگان آورده شد و إلّا اين عالمان صدها نفرند

 را به قشرى بودن و عدم فهم متهم نمود ؟ ! !  -كه در زمان خود يگانه دهر بودند  -شود همه اين عالمان وارسته آيا مى 

دانند و نهايتاً دو چيز را  كنند و آن را حق مىهاى خودشان را تكرار مىاما متأسفانه فلاسفه و عرفا و طرفدارانشان باز حرف 
 كنند : مى مطرح

اند ، اما آن بزرگواران چون تخصص در فلسفه نداشتند و مطالب  هايى وارسته و باتقوا بوده. آن عالمان ، هرچند انسان  1 
اند ! آنان چون اهل فن نبودند ، شايسته بود كه درباره فلسفه  فيلسوفان را نفهميده بودند اينگونه در قضاوتشان به خطا رفته

 !! كردند قضاوتى نمى
  
 گوييم :مى 

اين چه تقوا و وارستگى است كه انسانى كه در علمى تخصص ندارد ، نه تنها اظهار نظر كند ، بلكه صاحبان آن علم را   
 منحرف بداند ؟ ! ! 

نظر دانستند و با علم اظهار  دانيد ، پس بپذيريد آن بزرگواران ، فلسفه را مىشما كه آن علماء را افراد وارسته و باتقوا مى 
نمودند و دليل اينكه آن علماى بزرگ وارسته ، به فلسفه و عرفان صوفيانه نظرى نداشتند ، اين بود كه فلسفه و تعاليم  مى

 ديدند . هاى الهى مىصوفيه را كاملاً در تقابل دين و آموزه

 كنيم : اكنون ما سؤال مى 

 فهميدند و يا فلاسفه و عرفا و پيروانشان ؟ ! ! فهميدند ؟ ! ! آيا آن علماى وارسته نمىچه كسانى واقعاً نمى 

گويند : فلسفه يونان زمانى كه وارد حوزه اسلام شد ، تصفيه و پاكيزه گشت و تغيير ماهيت نمود ، بنابراين نبايد  . مى  2 
 گفت : چون فلسفه از يونان وارد شده است ، بد و انحرافى است ! !

  
 گوييم :مى 
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باستان زم   تغيير  فلسفه يونان  بلكه تا حدودى ظاهر و صورت آن  ؛  تغيير مهمى نكرد  انى كه وارد حوزه اسلام شد هيچ 
هاى تفكر يونان باستان را گسترش دادند و  يافت و اصل و محتواى آن همانند سابق باقى ماند و فيلسوفان مسلمان ، سازه

 كند . اين مطلبى است كه هر محققى به آن اعتراف مى
  

 آيا فيلسوفان يونان باستان موحد بودند ؟ ! ! :فصل چهارم     

فلسفى    تفكرات  دادن  جلوه  موجه  براى  و طرفدارانشان  آموزه  -فلاسفه  در  ريشه  دارد  كه  باستان  يونان  فلاسفه    -هاى 
آنان   افلاطون و ارسطو    -بزرگان   ، پا را    -مانند سقراط  آنان  از  برخى  بلكه   ، نمودند  معرفى  موحد و خداپرست  فراتر  را 

 نهادند و گفتند : بزرگان فلاسفه يونان ، پيامبر خدا بودند ! ! 

 دهيم : اكنون اين موضوع را مورد بررسى قرار مى 

  
 گويد : مى -از محققين و فلاسفه بزرگ و مدرس فلسفه در دانشگاه فرانسه  -پرفسور عبدالجواد فلاطورى    
  
 ( 321كرد .)شد خروسى نذر بت خانه مىپرستيد و هرگاه مريض مىان را مىرفت و خدايان آنارسطو در معابد يونانيان مى 
باشد . چنين خداى  خدايى كه داراى علم و حيات ، ولى فاقد صفات مشخصى چون اراده و قدرت ، رحمت و رأفت و ... مى 

ه اسلامى به خداى اسلامى  ارسطويى با خداى اسلامى تفاوتى بس عظيم دارد و از اين رو ، تغيير خداى ارسطويى در فلسف
 ( 322ترين حوادثى است كه در تاريخ فلسفه رخ داده است .)، يكى از بزرگ

  
 گويد :اين استاد برجسته فلسفه و تاريخ در ادامه مى 

  
عبادتگاه  به  كمال عقلش  و  بزرگى  آن  تمام  با  بتارسطو  و  مىخانه ها  بتها  همان  مقابل  در  و  دينى  رفت  احساسات  ها 

اند : » كاد أن يكون نبياً  داشت . اين ارسطو را در حوزه اسلامى چنان معرفى كردند كه در موردش گفتهخويش را ابراز مى
اند براى اينكه آن اختلافاتى را كه در آغاز نضج گرفتن فلسفه بين فقها و  ساختهها را در واقع حكيمان مسلمان « اين حرف

 ( 323بين علماى صرف و نحو ] با اهل فلسفه [ پيدا شده بود ، حل كنند .)
  

 گويد :مى  -از پژوهشگران عرصه فلسفه  -دكتر مهدى محقق    
  
تر ،  و محفوظ داشتن آن از تكفير و تفسيق يا به قول ساده  فلاسفه براى حفظ انديشه و تفكر و به كار بردن خرد و عقل 

تطهير فلسفه كوشيدند كه براى هر فيلسوفى يك منبع الهى را جستجو كنند و علم حكما را به علم انبياء متصل سازند ، از 
 ( 324هاى علمى شدند .)اين جهت متوسل به برخى تبارنامه

 نويسد : مى  -شناس دانشگاه پاريس امعهاستاد فلسفه و ج -دكتر محمدرضا فشاهى    
  
و   يونانيان  معتقدات  با  مشتركى  وجه  هيچ  نيز  اللَّّه  بلكه   ، نداشتند  مشتركى  وجه  اسلامى  وحى  و  يونانى  عقل  تنها  نه 

فيلسوفان يونان نداشت . دميورژ يا خداى افلاطون » صانع « است و » خالق « نيست ، به عبارت ديگر دميورژ » مهندس  

ت و خداى ارسطو » محرك نامتحرك « هرچند ظاهراً اندك شباهتى به خداى قرآن دارد ، اما مشكل اينجاست كه  « اس
محرك نامتحرك وجود دارد و اين امر هيچ شباهت واقعى با    55و گاه  47در ماوراء الطبيعه ارسطو ، نه يك محرك ، بلكه  

 ( 325خداى واحد اسلام ندارد .)
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 نويسد : مى -از مؤلفين و اساتيد حوزه علميه قم  -استاد سيدقاسم على احمدى    
  
نماييم كه او عقيده موحدين را نداشته است . او قائل اى كه بيانگر اعتقاد و مشى ارسطو است ثابت مىما با قرائن خارجيه 

 ( 326با اعتقاد موحدين است .) است كه قوانين طبيعت حاكم بر همه چيز است لاغير . و اين عقيده مخالف
  

 نويسد :مى -از محققين و مؤلفين عرصه عقايد  -دكتر برنجكار    
  
كند ، بلكه حتى نسبت به جهان ،  ] در ديدگاه ارسطو [ تنها فعل خدا تعلق در خود است . خدا نه تنها در جهان كارى نمى 

دا ، تعابير ارسطو متعارض است . او ابتدا موحد بوده است و پس از  علم و آگاهى نيز ندارد . در مورد واحد يا كثير بودن خ
  ، عمر  اواخر  در  و  شده  ترديد  دچار  شرك  و  توحيد  مورد  در  حداقل    55آن  مى  47و  اثبات  را  براساس  خدا  زيرا   ، كند 

،  ستاره نامتحرك  47يا    55شناسى زمان ارسطو  به يك محرك  نوع حركت  منتهى    نوع فلك و حركت وجود دارد و هر 
 ( 327شود .)مى

  
 نويسد :مى -از محققين و مؤلفين عرصه عقايد  -دكتر مهدى نصيرى    

  
آيد ، هيچ سند قابل اعتنايى در باب متديّن بودن فلاسفه متقدم چون سقراط و ارسطو و  تا آنجا كه از متون تاريخى برمى 

 ( 328واهدى برخلاف آن نقل شده است .)افلاطون به يكى از اديان و شرايع الهى وجود ندارد و بلكه ش
  

 نويسد :مى -محقق و پژوهشگر  -دكتر محمود طاهرى    

  
نداشتهبدون ترديد فلاسفه يونان هيچ  با پيامبران  براى تماس  نيز در هيچ  گاه تلاشى  . ارسطو و ديگر فلاسفه يونان  اند 

فلاسفه هرگز براى ترويج دين حضرت ابراهيم و ديگر پيامبران  اند . اين  زمانى خداى واحد مورد نظر پيامبران را نپرستيده
اند و پيامبران الهى و جانشينان آنان نيز هيچ گاه با فلاسفه و افكار آنان ارتباط و يا همراهى  عليهم السلام كوششى نكرده

 ( 329اند .)نداشته
 نويسد :مرحوم شهيد مطهرى مى   
  
 ( 330ارسطو جز به عنوان محرك اول ، از خدا تصورى ندارد .)  
  
 نويسد : و مى 
  
 ( 331گويد ، اما خداى ارسطو شباهت چندانى به خداى اديان الهى ندارد .) ارسطو اگرچه از خدا سخن مى 
  

 فرمايد : امام خمينى رحمه الله مى   
  
كنيم بويى از  هاى آنها را ملاحظه مىمع ذلك وقتى كتاب  -مثال او مثل ارسطو و ا  -آن اشخاصى كه قبل از اسلام بودند  

 ( 332آن چيزى كه در قرآن است در آنها نيست .) 
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كنى ؟ پاسخ  درباره سقراط نقل شده است كه : چون به سقراط گفته شد ، چرا به سوى موسى عليه السلام هجرت نمى   
 ( 333سى كه ما را تهذيب كند ، نياز نداريم .)ايم و ديگر به كداد : ما خويشتن را تهذيب كرده

  
 سقراط در دادگاه خود چنين گفت :    
  
اند ، پس چه نعمتى  اگر مرگ انتقال به جهان ديگر است و اگر اين سخن راست است كه همه گذشتگان در آنجا گرد آمده 

يى يابد و در آن جهان با داورانى دادگر ] خدايان اند رهابالاتر از اينكه آدمى از اين مدعيان كه عنوان قاضى بر خود نهاده

نيمه ميتوس و رادامانثوس و آياكوس و تريپتولموس و  مانند  دادگرند [  ايم  خدايان ديگر چنان كه شنيدهمتعدد كه داور و 
 ( 334اند ، رو به رو شود و ] يا [ با اورفئوس و موسايوس و هسيودوس و هومر همنشين گردد .)داوران آن جهان

  
يكى از آراء منسوب به افلاطون ، اشتراك جنسى است . بدين معنا كه هر زنى ويژه يك مرد نبوده ، بلكه زنان مشترك     

  -بين مردان بوده و فرزندان نيز جداى از والدين نگهدارى شوند . به بخشى از عقايد افلاطون درباره ساخت مدينه فاضله  
 توجه فرماييد :   -ى مدافع آن شد كه برتراند راسل فيلسوف زنديق انگليس

  
گويد كه دوستان بايد همه چيزشان اشتراكى باشد ، از جمله زن و فرزندانشان . شخص قانونگذار پس از آنكه  افلاطون مى 

سرپرستان ] جامعه [ را از زن و مرد برگزيد ، آنگاه مقرر خواهد داشت كه خانه و خوراك آنها مشترك باشد . امر ازدواج به  
كس شناسيم ، تغيير اساسى خواهد كرد . ) اين زنان بدون استثناء ، همسران اين مردان خواهند بود و هيچكلى كه ما مىش

 همسرى خاص خود نخواهد داشت ( ... 

همه كودكان پس از تولد از والدينشان گرفته خواهند شد و دقت تمام به كار خواهد رفت تا والدين فرزندان را نشناسند و   
الخلقه و آنهايى كه والدينشان پست باشند ، ] موقعيت اجتماعى  كودكان والدين خود را به جا نياورند . كودكان ناقص نيز  

نداشته باشند [ در جاى سرى نامعلومى كه بايد باشند ، گذاشته خواهند شد ... سن مادران بايد ميان بيست تا چهل و سن  
د ، خارج از اين حدود ، ارتباط آزاد است ، ولى سقط جنين يا كشتن نوزاد ]  پدران ميان بيست و پنج تا پنجاه و پنج باش

شناسد ، پس بر هر فردى واجب است كه مردانى  براى اين گروه [ اجبارى خواهد بود ... چون هيچ كس والدين خود را نمى
ادر نيز قضيه بر همين قرار خواهد بود  توانند پدر او باشند ، پدر بنامد . در مورد مادر و خواهر و بررا كه از حيث سال مى

(.335 ) 
  
 اما سخنان برخى از دانشمندان غربى را در اين زمينه بشنويد :  

 گويد : ژيلسون مى   

  
بينيم كه وجود واحدى را به نام خدا ناميده و هيأت كل آدم را تابع چنين خدايى  هاى يونانى نمىيك از دستگاهدر هيچ 

نظران يونان به راستى موفق به معرفت مبدأ واحد شده باشند  توان احتمال داد كه صاحبار كم مىشمرده باشند . پس بسي
(.336 ) 
  
 گويد : و نيز مى 
  
اى شامل اشياء متعدد تعلق داشت و شايد بتوان گفت كه به قول او هر شيئى چون به  در نظر افلاطون ، الوهيت به طبقه 

 ( 337بود .)رسيد ، خدا مىحد دقيق و صحيح خود مى
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 گويد : و نيز مى 
  
وجوداتى كه الوهيت دارند فارغ  توان كارى كرد كه علم الهى ارسطويى كه مبنى بر علم طبيعى بود ، از كثرت م هرگز نمى 

توانست ما به الاشتراك باشد ] يعنى الوهيت ، بين  انگاشته شود . در نظر ارسطو وجوب ] واجب الوجود [ امرى بود كه مى
دانستند  محرك لا يتحرك مشترك باشد [ . حال آنكه اديان توحيدى واجب الوجود را پيوسته وحيد و فريد مى  55تا    47
(.338 ) 
  

 نويسد :يكى ديگر از متفكران غربى به نام » تئودور گمپرتس « مى   
  
كند «  اى نمىگيرد ، چنان كه عبارت » طبيعت هيچ كار بيهودهدر نظام الهيات ارسطويى گاهى طبيعت جاى خدا را مى 

رند در جنب يكديگر  مبين همين معناست ، و گاهى ارسطو آن دو را ] خدا و طبيعت  [همچون دو عامل كه حقوق برابر دا
كنند ، اين سخن ارسطو حاكى از برابرى خدا و طبيعت نزد  اى نمىگويد : خدا و طبيعت هيچ كار بيهودهدهد و مىقرار مى
 ( 339اوست .) 

  
 گويد : و نيز مى 
  
ن فرودست  توانيم آنها را خداياارسطو قائل است كه افلاك تكان لازم براى حركت خاص خود را از ذواتى خاص كه مى 

كنند . اين اعتقاد او به خدايان فرودست با اعتقاد او به وجود خداى واحد  ها ، يا نفوس افلاك ، اخذ مىبناميم ، يا دمون
 ( 340آورد .)پرستان را به ياد مىمعارض است و معتقدات بت

  
 گويد : ارسطو مى   
  
د ؛ يعنى چيزى كه سرمدى و جوهر فعليت است و به  آنكه خود حركت كنچيزى بايد باشد كه علت متحرك باشد ، بى 

زيرا   ؛  بود  نتواند  نيز  نامتناهى  مقدارش  ولى   ، باشد  متناهى  مقدار  داراى  نيست  ممكن  اين جوهر  كرديم  ذكر  كه  دلايلى 
 (341نامتناهى مطلقاً وجود ندارد .)

  
اكنون سخنان   ، و غربى  اسلامى  دانشمندان  و  محققين  از  تفاصيل  اين همه  درباره    با  را  يونان  فلسفه  پيروان  از  برخى 

 ارسطو و افلاطون بشنويد : 

 گويد : ملاصدرا مى 
  
 ( 342رود .)احتمال خطا در اظهارات فيلسوفان يونان نمى 
 ( 343رود .)اقوال فحول فلسفه ] ارسطو و ... [ مبتنى است بر رصدهاى عقلى پياپى ، كه احتمال خطا در آنها نمى 
  
 نويسد : و مى 

  
بيشتر سخنان اين فيلسوف اعظم ] ارسطو [ دلالت دارد بر قوت كشف او و نور باطن او و قرب و منزلت او نزد خداوند و  

شايد اشتغال او به امور دنيا ] در خدمت اسكندر مقدونى [ و تدبير خلق ، بعد از آن بود كه نفس او كامل ، ذات او به مرتبه  
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داشته است  مى كه » لم يشغله شأن عن شأن « او را هيچ كارى از كار ديگر باز نمىتمام و كمال رسيده است و به مقا
(.344 ) 
  
 گويد : زاده آملى مىاستاد حسن 
  
گويى دراز و به ساحت بزرگان علمى ]  كنند و زبان به بيهودهبينم كه دهان به ژاژخايى باز مىهايى را مىچه بسيار نوشته 

مى روا  و جسارت  ادب  [اسائه    ... و  ارسطو  و  چون  خامى  از  كه  اند  ، خردسالانى  خرد  اهل  نزد  در  گستاخان  اين   . دارند 

 ( 345گويند .)انديشى خود سخن مىكج 
  
 گوييم :مى 

اند ، بايد گفت كه آنان اگر محققى ، با دلايل علمى و شواهد تاريخى اثبات كند كه ارسطو و افلاطون و ... موحد نبوده 
 انديشند ؟ ! ژاژخاه و خردسال و خام و كج

ؤال ببرد ، ژاژخاه  پرستى خداپرستى است « را زير سگويند : » بتآيا اگر كسى ابن عربى و شبسترى و امثال اينان كه مى 
 است ؟ ! 

 گويد : يكى از اساتيد حوزه مى 
  
دهد ارسطو و سقراط و ... همه از شاگردان حضرت ابراهيم عليه السلام بودند ، چون تا آن  تاريخ مدرن خاورميانه نشان مى 

بر است ؛ بنابراين فكر  زمان خاورميانه يا ملحد بود يا مشرك . وجود آن حضرت برهان را اقامه كرد و دنيا فهميد چه خ
 ( 346ابراهيمى تمام خاورميانه و يونان را فراگرفت و ارسطو و سقراطها تربيت شدند .)

  
 نويسد : وى همچنين مى 

  
اند اين است كه او حكيمى موحد است  تلقى و دريافتى كه حكماى اسلامى از اين راه نسبت به افلاطون به دست آورده 

هاى مشركانه ، بر گذر از ظواهر طبيعى و مادى ، و وصول به حقايق  هاى اساطيرى و ديدگاهكه در روزگار گسترش كثرت
و شهود قلبى ، با استعانت از برهان و استدلال مفهومى ، به حراست    و صور ازلى همت ورزيده ، و علاوه بر طريق تصفيه 

 ( 347از مرزهاى توحيد كه حاصل تعاليم انبياء سلف بوده پرداخته است .)
  
 گويد : داند و مىرا حامى دين مى  -كه ريشه در عقايد يونانيان دارد  -ايشان فلسفه  
  
ولار است . نه الهى است و نه الحادى . فلسفه ، الهى كردن ، دينى كردن  بينى آزاد و در بدو پيدايش سكفلسفه يك جهان 

و اسلامى كردن همه علوم را بر عهده دارد ... ما بايد علم را اسلامى و به دنبال آن دانشمندان را مسلمان كنيم و وقتى  
 ( 348شوند .)آنها مسلمان شدند مردم جامعه هم مسلمان مى

 گوييم :مى 

 تواند حامى دين و مرزهاى توحيد باشد ؟ ! كه سكولار و بدون تعهد دينى است ، مىچگونه دانشى  

آيا تعاليم قرآن كريم و معارف خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام توانايى مسلمان كردن دانشمندان را ندارد كه ما   
 متوسل به فلسفه مشركان شويم ؟ ! 
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با آراء فلاسفه ، ديندار نشدند ، بلكه اين تعاليم اديان الهى بود كه همه را  گاه مردم و اهل علم  واقعيت اين است كه هيچ 
 نمود . به سوى خدا و دين جذب مى

 گويد : گونه تفكرات مى( در  نقد اين349مرحوم استاد على صفائى حائرى) 
  
مى  اصلىمن  از سرچشمه  را  اسلام  بايد  مدعى هستند  كه  آنها  راديدم  اسلام  اين   ، گرفت  اصلى  اش  راه  راه  از  از   ، اش 

به مقصد نمى از طرحخودش  اين اسلام  بيان كردن  مدد مىرسانند و هنگام  بر قدرت خارجى  هاى غير اسلامى  گيرند و 
خواهند اسلام را قالب بزنند و پياده نمايند ؛ در حالى كه اسلام جز با پاى خودش به  كنند و فقط به كمك شعار مىتكيه مى

 ( 350د ] نه با تفكرات يونانى و عرفان التقاطى  [و نه تنها هدف ، بلكه راه هم بايد راه خودش باشد .)مقصد نخواهد رسي
من حركتم به سوى دين به اندازه دركم از ضرورت و اضطرارم در رابطه با دين است ، هنگامى كه فهميدم امكانات من   

امكانات حسى چه   ، امكانات غريزىنارساست  چه   ، و چه  ام  عقلىام   ، فلسفى   ، برهانى  و  امكانات  قلبى  امكان  و چه  ام 
ام ، هنگامى كه اين مجموعه امكانات براى مجموعه روابط من و نيازهاى من ناتوان است ، اينجاست  شهودى ، عرفانى

 ( 351آورم .)كه من به وحى روى مى
  
كه معارف و توحيد ناب در بيت ايشان عليهم السلام    -اين استاد ارجمند در رابطه با تبعيت از معصومين عليهم السلام   

 فرمايد : مى  -است 
  
شوند . و اينجاست كه ولايت كارساز و كارگشاست و  خورند و از يكديگر جدا نمىچنين در هم گره مىولايت و توحيد اين 

ماند . و در اين مرحله از ولايت  ارى ] و معارف و توحيد را از ديگران بگيرى  [چيزى از دين باقى نمىاگر آن را كنار بگذ
السلام [ را در هر كارى مى به ولى ] معصومين عليهم  تو استناد  بيت ]  خواهى ، كه مىاست كه  اين  از  : آنچه  فرمايند 

خرند . در  نيايد باطل است و بدون استناد به اين بيت نمىمكتب نورانى خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام [ بيرون  

اين هنگام تو در هر زمانى ، چه غيبت و چه حضور و در هر كارى و اينكه چه بپوشى و چه بخورى و چگونه بنشينى ،  
 ( 352چگونه غضب كنى و چگونه ارتباط برقرار كنى ، بايد از اوامر ولى الهام گرفته باشى و به او مستند باشى .)

استاد صفائى معتقد است آنگاه كه معرفت دينى و خودباورى اسلامى در وجود كسى تقويت يافت ، هرگز به دنبال مكاتب   
 رود : انحرافى فلاسفه و عرفا نمى

  
شود ، و جريان فكرى اسلامى از  ] با تكيه بر وحى و معارف اهل بيت عليهم السلام [ حدود فلسفه اسلامى مشخص مى 

هاى برخاسته از حكمت اشراق و مشاء و يا خرابات و خانقاه و يا تركيبى  شود ، كه روشرى مسلمين تفكيك مىجريان فك
ترين  از اينها ، آثار و لوازم ديگرى دارند . اين روش و اين جريان فكرى اسلامى بود كه در كوير عربستان در ذهن بدوى

قدماتى و اصطلاحاتى ، در سطح اميّين ، نه با روشنفكرها كارش را آغاز كرد  ها روييد و آنها را روياند . بدون احتياج به م آدم 
( و  353زد .)هاى مردم را به جرم اينكه فرهنگشان پايين است ، كنار نگذاشت ؛ كه رسول با زبان قومش حرف مىو توده

رف نزد كه با ما هم حرف زد و  اين لسان قوم زبان عربى نيست ، كه قوم رسول فقط اعراب نبودند و رسول فقط با آنها ح
برد گرفت و انسان را راه مىما را هم هدايت كرد . زبان رسول زبانى بود كه از ادراكات حضورى و از قدر انسان توشه مى

(.354 ) 

هايى كه از شرق و غرب ، توسط دشمنان وارد فرهنگ  آرى ، اسلام را بايد با خود اسلام شناخت ، نه با مكاتب و فرهنگ  
 لام شده است . اس
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گويد  مى  -جاسوس انگليسى در كشورهاى اسلامى كه در ايجاد فرقه وهابيت نقش مهمى ايفا كرده است    -مستر  همفر   
: 
  
مى  به مسلمانان را  را نسبت  آنان   ، بسيار گفت  از بهشت   : بايد  اين كار  براى   ، نگاه داشت  ناآگاهى  در يك حالت  توان 

خواند ) و در  هايى را كه به زهد فرا مىهاى صوفيه را گسترش داد ، و كتابدهيم و حلقهمسئوليت نشان  زندگى دنيا بى
هاى كند ( ترويج نمود ، همچون كتاب احياءالعلوم غزالى ، مثنوى مولوى و كتابگيرى از اجتماع را زنده مىآنها روح كناره

 (355صادى نگاه داشت .)ابن عربى ، بايد مسلمانان را در حالت عقب افتادگى فرهنگى و اقت
  
برابر    بياناتشان در  قلم و  با  السلام همواره در طول تاريخ  نورانى خاندان عصمت و طهارت عليهم  مكتب  علماى وارسته 

 نمودند . گرى متهم مىفلسفه التقاطى و عرفان انحرافى ايستادند ، هرچند برخى اين بزرگواران را به نفهمى و قشرى

بت  كه  كسانى  آن  گوسالهآيا  و  وارسته  پرستى  علماى  و  و شعورند  اهل عقل  آنان   ، نمودند  معرفى  را خداپرستى  پرستى 
 ( 356مكتب قشرى ؟ !)

آيا آن كسانى كه حكام جور را به رسميت شناختند و اولوالامر را هر حاكمى كه بر جامعه مسلط شود معرفى نمودند ، آنان  
 ( 357عامى ؟ !) اند و علماى وارسته مبارز تشيع  اهل معرفت

داند  ( و زنان را حيواناتى مى358كند) هاى بسيار خوب رسيدن به خدا معرفى مىآيا آن كس كه شاهد بازى را يكى از راه 
 ( اهل معرفت است و مخالفان وى سطحى نگر و نفهم ؟ ! 359اند ،)مندى مردان خلق شدهكه براى بهره

( و خونريز و جنايتكارى  360كند ،)يه وآله وسلم را به نقص معرفت متهم مىآيا آن كس كه برخى از پيامبران صلى الله عل 
 ( عارف است و علماى مخالف وى قشرى ؟ ! 361داند)چون متوكل عباسى را از اولياء خدا مى

از حجت  با رشد عقولشان  مردم در آخرالزمان  با اين سخنش »  امامان [ بىآيا آن كس كه    نيازهاى ظاهر ] پيامبران و 
 خردند ؟ ! كند ، عقل و خرد دارد و مخالفان وى بى( و ناكارآمدى دين را در آخرالزمان مطرح مى362شوند « .)مى

پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم تنها ، خاندان عصمت و طهارتش عليهم السلام را كشتى نجات امت معرفى فرمود  
هاى قرآن و شناسى فلاسفه ، غير از آموزهقرار داد ، و طريق صوفيه و هستى، و تنها آن بزرگواران الهى را در كنار قرآن  

 اهل بيت عليهم السلام است . 

 فهمند ؟ ! ! اكنون خوانندگان محترم خود قضاوت كنند كه چه كسانى نمى 

ص  و  عرفا  انحرافات  باب  در  آنچه  و  است  باقى  همچنان  حكايت  هرچند   ، رسيد  پايان  به  مختصر  مجموعه  و  اين  وفيه 
 مدافعانشان مطرح شد مشتى از خروارها بود . 

 و صلى اللَّّه على محمد و آله الطاهرين    

 شيراز ، سومين حرم اهل بيت عليهم السلام در ايران     

    7/7 /93 

  
  

 معرفى نويسنده و برخى از آثار وى     

  
نيا از طلّاب جوان و محقق پر كار شيرازى است كه تاكنون قريب به بيست اثر تأليف  حجت الاسلام سيد محسن طيب 

نموده است . عمده تأليفات وى در معرفى خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام و دفاع از معارف آن بزرگواران الهى و  
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انحرافات عقيدتى است . طيب با  و شيوايى مىنيا كه  مقابله علمى  قلمى زيبا  تمام توحيد و  صاحب  معتقد است كه  باشد 
حقايق و عرفان ، منحصر در خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام است و هر طريق و عقيده و عرفانى كه از بيوت اين  

و معارفى است كه    باشد ؛ لذا نامبرده به جدِ منتقد تفكّرات رهبران الهى خارج نشده باشد چيزى جز انحراف و انحطاط نمى
نيا معتقد است كه  ريشه در تعاليم بيگانگان دارد و فقط لعاب عقلانيت و عرفان روى آن كشيده شده است ؛ همچنين طيب

گردد ؛ نيز معتقد است  باشد كه با تضعيف و تعطيلى آن دين دچار تحريف مىعنصر عقلانيت از مهمترين اركان تشيع مى
مى گروه كه  آن  حقيقت  خواهند تشكه  در   ، كنند  معرفى  عالَّم  به  يونانى  تفكّرات  و  مصطلح  با عرفان  را  يا    -يع  خواسته 

بيت عصمت و طهارت عليهم  باشند ، وى معتقد است كه تشيع را بايد با معارف اهلدر صدد تحريف تشيع مى  -ناخواسته  
 يابند . ش مىالسلام به عالَّم معرفى نمود و اينجاست كه غير مسلمين با شوق به تشيع گراي

  
 برخى از آثار نامبرده كه تاكنون به چاپ رسيده است :     

منبع از شيعه و اهل    400اى جامع برگرفته از  نامه اميرالمؤمنين عليه السلام ( مجموعهتاب ) حكمت.   سيماى جهان  1 
 صفحه .  720اى بديع و جذاب در  تسنن ، در معرفى وجود مقدس امام على عليه السلام با شيوه

اى جذاب و حماسى و پر احساس در  م ( مجموعهنامه حضرت سيدالشهداء عليه السلاافروز ) حماسه.   سيماى جهان  2 
 معرفى حضرت امام حسين عليه السلام و قيام عاشورا از نگاه معرفتى .

اى مفصّل در نقد عرفان و عقايد ابن عربى كه چاپ اول آن توسط بسيارى از  .   ابن عربى از نگاهى ديگر ، مجموعه  3 

 لم مورد تأييد و تقريظ قرار گرفته است . فقهاء و مجتهدين والامقام عالَّم تشيع و اهل ع

 .   ستارگان هدايت ) در مناقب خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام ( برگرفته از منابع تشيع و تسنن .  4 

  84اى منظوم در قالب غزل ، مثنوى ، دو بيتى و رباعى كه در سال  .   حديث كوى دوست ) شوق وصال يار ( مجموعه 5 
گردانى وى از مباحث عرفانى و اقبال نمودن به توحيد و معارف اهل نيا به خاطر روىدفتر دوم شعر طيببه چاپ رسيد .  

 بيت عليهم السلام به چاپ نرسيد ؛ برخى از اشعار وى در اين كتاب :

 بيفشان زلف و شورى در جهان زن 

 نمك بر روى اين زخم نهان زن

 نگارا ! پرده از رخسار برگير  

 آتش بر خزان زن بهارم باش و

      * * * 

 به بوى گيسوانت مست مستم 

 به شوق روى تو من زنده هستم

 مدارا كن به من اى نازنين يار  

 بده جام وصالت را به دستم
  

 برخى از آثار طيب نيا كه هنوز به چاپ نرسيده است :     

 ها ، نقدها.   تصوف ، شاخص 1 

 هاى صوفيه (فرقه .   طريقت تهى از حقيقت ) در نقد 2 

 .   يك سير در دو وادى ) در بيان و نقد برخى از آراء فلاسفه و عرفا ( 3 

 هاى فلسفى.   نقد برخى از آموزه 4 

 هاى قرآن كريم (.   جاذبه خورشيد )سيرى در آموزه 5 
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 .   نداى جاويد ) در شرح خطبه پيامبر صلى الله عليه وآله در روز غدير (  6 

 حيد از منظر عرفان و تصوف و خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام .   تو 7 

 .   عقلانيت و توحيد در نهج البلاغه 8 
  

 آثار در دست تأليف :     

 اى جامع در بيان معارف اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام و نقد تفكرات التقاطى . .   روح مطهّر ، مجموعه 1 

نيا با دلايل متعدد عقلى و  .تنزيه ساحت وحى ، ) در نقد آراء و تفكرات دكتر عبدالكريم سروش ( در اين مجموعه ، طيب 2 
دكتر س و عقايد  آراء  كه  نموده  ثابت  آشيانه  قرآنى  از  و  نيست  توهمّات ذهن وى  جز  ، چيزى  نبوت  و  درباره وحى  روش 

 تر است . عنكبوت نيز سست

 

 آخذو منابع م

 .  54، ص  1( كافى ، ج 1
 . 348، ص    14( بحارالأنوار ، ج 2
 ( شعر از شيخ محمود شبسترى در گلشن راز .3

 .  39و  38( عرفان نظرى ، ص 4
 .  168( فلسفه عرفان ، ص 5
 .  74( مبدأ اعلى ، ص 6
 . 111و   108( مبدأ اعلى ، ص 7
 .  120( دروس فلسفه ، ص  8

 ، چاپ اول . 72نامه ، ص ( الهى9

 .  96( فصوص الحكم ، فص يعقوبى ، ص 10
 .  111( فصوص الحكم ، فص هودى ، ص 11
 . 274( ممدالهمم در شرح فصوص الحكم ، ص  12
 فرازى از دعاى جوشن كبير (  13

 .  475، ص  1الفتوحات المكيه ، ج  ( 14
 .  7، ح  253، ص  4( بحارالانوار ، ج  15
 . 32( توحيد صدوق ، ص 16
 .  19، ح  339، ص   84( بحارالانوار ، ج  17
 . 82، ص  1( اصول كافى ، ج  18
 .  3، ح  230، ص  4( بحارالانوار ، ج  19
 . 357( ممدالهمم در شرح فصوص الحكم ، ص  20
 .  159( شرح فصوص الحكم قيصرى ، ص  21
 .  252( شرح فصوص الحكم قيصرى ، ص  22
 .  293و  292، ص   2( اسفار اربعه ، ج 23
 ( فصوص الحكم ، فصّ موسويه . 24
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 .  586( ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ، ص 25
 . 36الفلسفة الالهية ، جناب استاد جوادى آملى ، ص ( على بن موسى الرضا و 26

 . 39( همان ، ص 27
 ( گلشن راز . 28

 .  177( غزليات شورانگيز شمس تبريزى ، ص 29
 . 1340( ديوان جامى، غزل شماره 30
 نامه ، چاپ اول . ( الهى31

 ( همان . 32

 .  1( توحيد صدوق ، باب ثواب موحدين ، ح 33
 .  135، ص   2يه السلام ، ج ( عيون اخبار الرضا عل34
 124، ص   1شرح نهاية الحكمة ، ج (   35

 .  115همان ، ص  ( 36
 .  178، صفحه   22و   21( به مجله نورالصادق عليه السلام ، شماره  37
 .  177و  176، صفحه  22و  21( مراجعه شود به فصلنامه نورالصادق عليه السلام شماره  38
 وتى آن موجود است . ( فايل ص39

 .  238، ص   1( شرح مبسوط منظومه ، ج 40
 . 103( ابن عربى بزرگ عالم عرفان نظرى ، ص  41
 . 607( ممدالهمم در شرح فصوص الحكم ، ص  42
 به بعد .  8( مبدأ أعلى ، ص 43

 .  577( عين الحيوة ، ص 44
 مدارك در فصل ديگر خواهد آمد (   45

 مدارك در فصل ديگر خواهد آمد (   46

 مدارك در فصل ديگر خواهد آمد . ( 47

 الحكم ، فص هارونيه .  ( فصوص48

 . 114( تعليق آشتيانى بر رسائل قيصرى ، ص  49
 .  74( شرح مقدمه قيصرى ، ص 50
 .  23( سوره اسراء ، آيه 51
 . 514( ممدالهمم در شرح فصوص الحكم ، ص  52
 .  107، ص  13( تفسير الميزان ، ج 53
 . 514( ممدالهمم در شرح فصوص الحكم ، ص  54
 .  539و  538ص  ( شرح گلشن راز ، 55
 . 331( الهى اردبيلى ، شرح گلشن راز ، ص  56
 .  332( همان ، ص 57
 .  73( ديوان مغربى ، ص 58
 ( همان . 59
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 گلشن راز شبسترى(  60

 لشن راز شبسترى . گ( 61

 .  212( تمهيدات ، عين القضات ، ص 62
 .  158، ص  1( تذكرة الاولياء ، عطار نيشابورى ، ج  63
 .  277، ص  2( تذكرة الاولياء ، ج 64
 .  51( الطواسين ، ص 65
 .  186، ص  2( تذكرة الاولياء ، چاپ منوچهرى ، ج 66
 .  97، ص  1هاى عين القضات ، ج ( نامه67
 24لوايح ، ص (  68

 .  106جستجو در تصوف ايران ، ص ( 69
 86تلبيس ابليس ، ابن جوزى ، ص  (   70

 . 188تمهيدات ، ص  ( 71
 .  73( تمهيدات ، ص  72
 .  488( همان ، ص 73
 .  118، ص  3( اللَّّه شناسى ، ج 74

 ( در فصل بعد بيان خواهد شد . 75

 .  249( كتاب مبدأ و معاد ، جناب استاد جوادى آملى ، انتشارات الزهراء ، ص 76
 آوريم . ( مدارك را بعداً مى77

 . 102فار اربعه ، جناب استاد جوادى آملى ، ص  ( شرح حكمت متعاليه ، اس78
 .  29( تاريخ صوفيه ، ص 79
 . 113( فصوص الحكم ، ص  80
 .  175، ص  3( فتوحات مكيه ، ج 81
 .  40و   30( ترجمان الاشواق ، ص  82
 ( مثنوى ، دفتر دوم . 83

 . 68، ص  3( فتوحات مكيه ، ج 84
 . 42، ص  1( همان ، ج 85
 .  106به نقل از فصوص الحكم ، ص  298، ص  5المعارف تشيع ، ج ( دايرة 86
 گلشن راز شبسترى(  87

 . 53وان حافظ ، غزل يد( 88
 87رسائل توحيدى ، ص  (  89

 .  119خيرالاثر در رد جبر و قدر ، ص ( 90
 باب الخامس و الخمسون فى معرفة الخواطر الشيطانيه .  282و  281، ص  1( فتوحات مكيه ، ج 91

 . 8، باب الثالث و السبعون ، ص  2( فتوحات مكيه ، ج 92
 .  46 - 44( مقدمه بر شرح فصوص الحكم قيصرى ، ص  93
 ( مقدمه فصوص الحكم .94
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 . 409( ممدالهمم در شرح فصوص الحكم ، ص  95
 . 325( ممدالهمم در شرح فصوص الحكم ، ص  96

 .  440 - 438( مجموعه رسائل ابن عربى ) المجموعة الثانيه ( ، ص  97
 .  404، ص  4( فتوحات مكيه ، ج 98
 . 110، باب معرفة الأسماء ، ص   1( همان ، ج 99

 .  318( همان ، ص 100
 باب الثلاثون .  200، ص  1( همان ، ج  101

 ( همان . 102

 .  752، ص  1( همان ، ج  103
 . 139، ص   3و ج  264، ص  1ج  ( فتوحات مكيه ، 104
 .  751و   296، ص  1( همان ، ج  105

 .  285، ص  2، ج  759، ص   1و ج  475، ص  3( فتوحات مكيه ، ج  106
 .  327، ص  3( همان ، ج  107
 . 6، ص  2( همان ، ج  108
 و ...  356،  355،   343،  342،  340،   329، ص  1( همان ، ج  109

 .  706، ص  1( همان ، ج  110
 .  14( مقدمه بر شرح فصوص الحكم ، ص  111
 .  163( امامت و رهبرى ، ص 112
 ( اصطلاحات صوفيه ، عبدالرزاق كاشانى . 113

 .  194( روح مجرد ، ص 114
 گويد :( آقاى حسن زاده آملى مى115

ما از مرحوم قاضى حكايت مى     عصمت و امامت ، در ميان  فرمود : » بعد از مقام  كردند كه آن جناب مىاساتيد براى 
رسد « . ) دومين يادواره  الدين عربى نيست و كسى به او نمىرعيت احدى در معارف عرفانى و حقايق نفسانى در حد محى

 علامه طباطبايى ، چاپ شفق ، به نقل از كتاب اسوه عارفان ( .

 . 248( ديوان اشعار امام ، ص  116
 .  217( همان ، ص 117
 .  284ز ، ص ( شرح گلشن را 118
 .  350( تمهيدات ، ص 119
 .  160( ممدالهمم در شرح فصوص الحكم ، ص 120
 ( همان . 121

 . 66( رساله سير و سلوك ، ص 122
 .  13( سر الصلاة ، ص  123
 به نقل از مناقب العارفين افلاكى . 131و  130( شرح مثنوى ، جزء نخست از دفتر اول ، ص  124

   254غزل شماره  (   125
 .  489روح مجرد ، ص ( 126
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 ( مراجعه شود به كتاب » كامل الزيارات « ابن قولويه قمى . 127

 . 78و  77( روح مجرد ، ص 128

 .  231، ص   24و   23( مجله نورالصادق ، شماره 129
 ( نقدى بر مثنوى ، سيد جواد مدرسى . 130

 .  233و  231ص  ، 23و   22( مجله نورالصادق ، شماره 131
 ( مثنوى ، دفتر سوم . 132

 .  1( ديوان غزليات ، غزل شماره 133
 .  118( شرح حديث عنوان بصرى ، محمد محسن طهرانى ، ص 134
 .  430( ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ، ص 135
 .  349، ص  9( اسفار اربعه ، ج 136
 ( گلشن راز ، شبسترى . 137

 .  34، ص  6( اسفار اربعه ، ج 138
 .  301( نهاية الحكمه ، ص 139
 .  74( شرح مقدمه فصوص الحكم ، آشتيانى ، ص  140
 .  437،ص   2( تفسير بيان السعاده ، ملاسلطان محمد گنابادى ، ج 141

 .  591و  590( نفحات الأنس فى حضرات القدس ، ص  142
 داديم . ، چون حرف ركيك بود به جايش ... قرار  99( كليات مثنوى ، ص  143

 به بعد .  171، ص  7( اسفار اربعه ، ج 144

 ( همان . 145

 .  252( شرح فصوص الحكم ، قيصرى ، ص 146
 . 74( مبدأ اعلى ، ص 147
 . 162( كتاب فلاطورى ، ص  148
 .  111و  108( مبدأ اعلى ، ص 149
 باب الثالث و السبعون .  2( فتوحات مكيه ، ج  150

 . ( فصوص الحكم ، فص داووديه 151
 . 200، ص   1( فتوحات ، ج 152
 ، ترجمه عباس جلالى . 235( الإثنى عشريه فى الردّ على الصوفيه ، ص  153

 .  282و  281، ص   1( فتوحات ، ج 154
 . 163و   162( امامت و رهبرى ، ص 155
 .  44( مقدمه بر شرح فصوص قيصرى ، ص 156
 .  26( سوره آل عمران ، آيه 157
 .  36( ص 158
 . 309، ص   3الانوار ، ج ( بحار159
 .  37( ص 160
 ( مقصود سيطره ذاتى خداوند است . 161
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 گويد . كند ، بلكه غير آن را مى( هرچند مضمون احاديث فوق هم سخن نويسنده را تأييد نمى162

 .  253، ص  4( بحار الانوار ، ج 163

 .  301، ص  4( همان ، ج  164
 .  11آيه  ( سوره شورى165
 موسويه .( فص  166

 .  389( شرح فصوص قيصرى ، ص 167
 .  103( فصوص الحكم ، ص 168
 .  252( شرح فصوص الحكم ، ص  169
 . 73( فصوص الحكم ، ص 170
 ، باب اسماء اللَّّه .  246( توحيد صدوق ، ص 171

 .  266( همان ، ص 172

 بل منكر بود . ( طبق اين سخن نويسنده ، خداوند عين اشياء است . در حالى كه در مباحث ق173

 ( فصوص الحكم ، فص هارونيه . 174

 .  514( ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ، ص 175
 .  93( سوره مريم ، آيه 176

 .  15( سوره رعد ، آيه  177
 .  29( سوره الرحمن ، آيه 178
 . 44( سوره اسرا ، آيه 179
 .  48و  47( ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ، ص 180
 .  75آيه  ( سوره نحل ، 181
 .  15( سوره رعد ، آيه  182
 . 44( سوره اسرا ، آيه 183
 .  50و  49( ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ، ص 184
 .  54و   53( همان ، ص 185

 ( نويسنده حسابى مباحث عالم تكوين و تشريع را با هم ديگر خلط كرده است . 186

 .  55( ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ، ص 187
 .  56همان ، ص ( 188
 .  59( همان ، ص 189
 .  59( همان ، ص 190
 .  51( سوره بقره ، آيه  191
 .  148( سوره اعراف ، آيه 192
 .  149( سوره اعراف ، 193
 .  152( سوره اعراف ، 194
 . 54( سوره بقره ، 195
 ( توحيد صدوق ، باب التوحيد و النفى التشبيه . 196
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 .  61و  60الحكم ، ص ( ممد الهمم در شرح فصوص 197
 .  74و   73( همان ، ص 198

 .  152تا    150( مجموعه رسائل ، رساله سوم ، بشارة الشيعه ، ص 199
 ( مقصود از اولياى الهى ، ائمه اطهار عليهم السلام هستند . 200

ا در باب وحدت ( همان گونه كه در بخش اول كتاب ذكر شد مرحوم علامه جعفرى در كتاب مبدأ اعلى ،  رعقيده عرف201
( و نبايد از اين سخن حكيمانه    74فرمايد ) مبدأ اعلى ، ص  وجود و موجود را باطل و مخالف تعاليم انبياى الهى بيان مى

مى كه  جعفرى  مىعلامه  را  نورالهى  انعكاس   ، عالم  اين  اجزاء  روابط  و  ذرات  تمامى  در   ) عارف   (  «  : ؛  فرمايد   » بيند 
كنند برداشت نمود ؛ بلكه منظور ايشان اين است كه : عارف واقعى كه قلبش نورانى ها مىبرداشتى را كه وحدت وجودى

تابد و آنان را به  بيند كه خداوند با نور هدايتش در دل ذرات عالم مىها و ذرات اين عالم را آيه خدا مىشده تمام پديده
كر ، نه تنها تأييد سخنان صوفيه نيست ؛ بلكه  رساند و سخن اين متفمى  -كه هدف نظام آفرينش است    -هدايت خويش  

 نمايد .در ادامه بحث ، معارف صوفيه را رد و ابطال مى

 .  30و   29( عرفان اسلامى ، ص  202
 ( همان . 203

 ( مباحث متعددى از عرفا كه با عقل و نصوص قرآنى در تضاد است ، را در بخش اول ذكر نموديم . 204

 .  65( پرواز در ملكوت ، ص  205

 . 165، ص   20( صحيفه امام ، ج 206
مى  استفاده  الله  رحمه  امام خمينى  نام حضرت  از   ، پيروان وى  و  ابن عربى  ناصحيح  از عرفان  دفاع  براى  و  برخى  كنند 

 گويند كه ايشان در برخى از كتب خويش ، مباحث عرفان ابن عربى را شرح نموده و پذيرفته است . مى

. عرفان نظرى ايشان ،    2. عرفان عملى ايشان ، كه اصل است .    1رحمه الله دو جنبه دارد :  جواب : عرفان امام خمينى   
 كه فرع است . 

بدون شك عرفان عملى و سيره امام خمينى رحمه الله جملگى برگرفته از قرآن كريم و تعاليم خاندان عصمت و طهارت   
وى دل سپردند و به ندايش لبيك گفتند و خون دادند و  عليهم السلام است و همين سيره الهى ايشان بود كه مردم به  

تعاليم   از  برگرفته   ، فرمود  مطرح  الله  رحمه  خمينى  امام  كه  فقيه  ولايت  اصل  و   . رسانيدند  ثمر  به  را  اسلامى  انقلاب 
 معصومين و سيره آن حضرات عليهم السلام است كه هيچ ارتباطى به عرفان ابن عربى و ديگران ندارد . 

نمايد ،  الامر « را حاكمان جور معرفى مىكند و از طرف ديگر  » اولىعربى كه از يك طرف جبر مطلق را تأييد مىآيا ابن  
 الگوى عرفانى حضرت امام خمينى رحمه الله بود ؟ ! ! خير .

 اما در مباحث عقيدتى ملاك خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام است .  

 اب الثالث والسبعون .، ب 6، ص  2( فتوحات مكيه ، ج  207

 .  706، ص  1( همان ، ج  208
 دهيم . ( در بخش چهارم در اين باره توضيح مى209

را علت تامه مى210 از دل آن لاجرم و  نامند و مى( فلاسفه خداوند  معلول  بروز و صدور  باشد  : هرگاه علت تامه  گويند 
مى تامه  ازل علت  از  را  خداوند  آنان  و   ، است  مى  نامنداضطرارى  نتيجه سخنشان  :  و  عالم    1شود  قدمت  اضطرار    2.   .

 شوند ! ! خداوند در آفرينش ، البته آفرينش خداوند در تفكرات فلسفى صدور است يعنى موجودات از دل علت تامه خارج مى

را هم  مىسنخ علت مىفلاسفه معلول  مىدانند و  از دل علت خارج  ، معلول  : آنگاه كه علت تامه شود  در  گويند  شود ؛ 
 اى از ذات علت ، البته به صورت ضعيف شده آن ! نتيجه معلول نيست جز مرحله
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آنان سپس با اين حساب ، و گسترش دادن قانون عليت ) كه جبر و اضطرار از خواص لاينفك اين قانون است ( بر تمام   
 بيان شد . رفا در عقيده به جبر مطلقكنند . در مباحث گذشته اسناد سخنان فلاسفه و ععالم ، جبر مطلق را حاكم مى

 .  27، ص  25( بحارالانوار ، ج  211
 .  323، ص  5( همان ، ج  212
 ، مؤسسه نشر اسلامى . 414( توحيد صدوق ، ص 213

 .  327ص   1( اصول كافى ، ج 214
 ( مفاتيح الجنان ، دعاى شب بيست و هفتم ماه رجب . 215

 . 98، ص  1( اثبات الهداة ، ج 216
 ( باباطاهر عريان .217

 .  250، ص  1( اصول كافى ، ج 218
 .  293، ص  69( بحارالانوار ، ج 219

 ( در  احاديث به آن عالم ، عالم ذر گفته شده است . 220

انسان 221 به  خداوند  بلكه  ؛  گردد  انسان  معروف  كه  است  محال  خداوند  ذات  زيرا  ؛  نيست  ذات  معرفت  مقصود  البته   )
 دهد . مدار ، معرفت اسماء و صفات خويش را مىولايت

 .  240، ص  1( اصول كافى ، ج 222

 .  246( همان ، ص 223
 .  213( نهج البلاغه ، خطبه  224
 .  248، ص  1( اصول كافى ، ج 225
 .  228( همان ، ص 226
 49نهج البلاغه ، خطبه (  227

 .  242، ص  1اصول كافى ، ج ( 228
( منظور اين است كه ذات خداوند قابل درك نيست نه به حواس ظاهرى و نه حواس باطنى ، اما شناخت خدا با قلب  229

 يابيم ، رد نشده است . به اين معنا كه بودن پروردگار و عظمتش را مى

كند ، شناخت  سان وارسته عنايت مى( البته دوباره اين را بايد توجه داشت كه آنچه خداوند از طريق شهود قلب به ان230

 اسماء و صفات خود است نه شناخت ذات ، كه آن محال است ؛ زيرا قلب انسان هيچ راهى به شناخت ذات خداوند ندارد . 

 .  201، ص  1( احتجاج شيخ طبرسى ، ج  231
 . 289، ص   4( بحارالانوار ، ج 232
 .  286، ص  1( اصول كافى ، ج 233
 . 211، ص   4، ج ( بحارالانوار 234
 .  152( نهج البلاغه ، خطبه  235
 .  91( همان ، خطبه 236
 كشد . ( با وجود اين احاديث آشكار ، مشخص نيست چگونه ابن عربى ذات خدا را به تصوير مى237

 86، ص   1اصول كافى ، ج (  238

 .  163، ص  1همان ، ج  ( 239
 56قصص ، (  240
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 .  340اقبال الاعمال ، ص ( 241
( اشاره به حديث نورانى ثقلين كه پيامبر بزرگوار اسلام صلى الله عليه وآله وسلم فرمود : » دو چيز گرانبها را در ميان  242

 شويد « .جوييد گمراه نمىبيتم عليهم السلام . مادامى كه به اين دو تمسك گذارم : كتاب خدا و اهلشما به يادگار مى

 ( دعاى صباح . 243

 . 227، ص   4( بحارالانوار ، ج 244
 .  346، ص  1( اصول كافى ، ج 245
 . 253، ص   4( بحارالانوار ، ج 246
 .  392، ص  1( اصول كافى ، ج 247
 .  294، ص  1( اصول كافى ، ج 248
 ( همان . 249

 .  388( همان ، ص 250

 .  396( همان ، ص 251
 .  290( همان ، ص 252
 .  269، ص  1( همان ، ج  253
 270، ص   1اصول كافى ، ج (  254

 . 658، ص   77، فصل  2غررالحكم ، ج (  255
 .  455، ص  6( وسائل الشيعه ، ج 256
 ، باب اسماء اللَّّه .  246( توحيد صدوق ، ص 257

 .  266( همان ، ص 258
 .  256 ، ص 1( اصول كافى ، ج 259
( سخنان امامان معصوم عليهم السلام در اين باره كه كمالات و صفات خدا با كمالات و صفات انسان فقط در اسم  260

اشتراك دارند فراوان است . كافى است كه محققان و مشتاقان معارف خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام به كتاب  
هاى مخلوقين « مراجعه نمايند و  هاى خداوند و معناى نام ين معناى نام هاى خداوند و فرق بتوحيد شيخ صدوق باب » نام 

 ها سخن ارزشمند آن بزرگواران را مشاهده نمايند . ده

 .  65( نهج البلاغه ، خطبه  261
اراده  ( هرآنچه اتفاق بيفتد به مشيّت او است و در مورد افعال اختيارى موجودات نيز اين قضيه صادق است ؛ يعنى تا  262

 زند . خداوند بر دوام قدرت و اختيار در انسان نباشد ، فعلى از انسان اختياراً سر نمى

سازى درون مورد پذيرش اسلام است . اما آن عرفانى كه در اين  ( همان گونه كه قبلاً گفته شد اصل عرفان و پاك263
ناب اسلامى كه همان عرفان خاندان عصمت و  مجموعه مورد نقد قرار گرفت عرفان التقاطى و صوفيانه است نه عرفان  

 طهارت عليهم السلام است .

 شود . ( دلايل در بخش بعد ذكر مى264

 ( در برابر عرفان اهل بيت عليهم السلام .265

 .  74( مبدأ عالى ، ص  266
 كند . ( ابن بابويه قمى ) شيخ صدوق ( در كتاب » قرب الاسناد « حديث فوق را نقل مى267

 .  562؛ حديقة الشيعه ، ص  57، ص  2نة البحار ، ج ( سفي268
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 .  563؛ حديقة الشيعه ، ص  57، ص  2( سفينة البحار ، ج 269
 .  304، ص  6؛ شرح نهج البلاغه خويى ، ج  58، ص  2( سفينة البحار ، ج 270

كرديم . صوفيه و طرفدارانشان در برابر ( احاديث در ردّ صوفيه فراوان است كه ما براى نمونه چهار مورد آن را ذكر  271
 اند ! كنند كه در آن احاديث ، صوفيه مورد تأييد قرار گرفتهاين احاديث معتبر ، احاديثى را ذكر مى

جواب : ما سه حديث را در اين زمينه مشاهده نموديم كه هر سه حديث در كتب اهل تصوف مطرح شده است و بدون      
 يك از كتب معتبر نيامده است . شك جعلى هستند و در هيچ

 اين است :  -كه مولوى نيز در مثنوى آورده  -يكى از اين احاديث     

 دهند كه فرمود : صوفيه اين سخن را به رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم نسبت مى    

 مَّن سَّرَّّهُ أنّ يَّجلِْسَّ مَّعَّ اللَّّه فَّليَّْجلِس مَّعَّ أهلَّ التَّّصَّوف .      

 م : حديث فوق علاوه  بر اينكه سند سالمى ندارد از نظر  محتوا نيز دو اشكال بر آن وارد است : گوييمى 

. تصوف بعد از  رحلت رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم در ميان مسلمين ايجاد شد ؛ بنابراين صوفيه در زمان    1    

 عليه وآله وسلم بگويد با آنان نشست و برخاست كنيد تا  رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم نبودند تا رسول خدا صلى الله
 نشست و برخاستتان با خدا باشد ! ! 

گويد ؛ اما در  . چگونه است كه رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم نشست و برخاست با جانشينان برحق خود را نمى   2    
 كند .رابطه با صوفيه سفارش مى

شود كه دشمنان اسلام  براى مقابله با خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام  علوم مىاز اين حديث جعلى به وضوح م    
 تصوف را ايجاد نمودند . 

 . 30( اثنى عشريه ، ترجمه جلالى ، ص 272
 .  566( حديقة الشيعه ، ص  273
 به بعد .  150( رساله سوم بشارة الشيعه از ص 274

 .  94ول و مسائل تصوف ، ص  ( عرفان نظرى ، تحقيقى در سير تكاملى و اص275
 .  97( همان ، ص 276
 .  100( همان ، ص 277
 ( همان . 278

 .  75، ص   1( سير حكمت در اروپا ، ج 279
 .  111و  110، ص  3( تاريخ تصوف در اسلام ، ج 280
 . 23( تحقيق و بررسى در تاريخ تصوف ، ص 281
 . 42ص ( تعليقات بر فصوص الحكم ، مقدمه ابوالعلاء عفيفى ،  282
مخالفت283  ، و عرفان  فلسفه  رد  در  ما  دليل  كه  كنند  توجه  محترم  خوانندگان  و عرفان (  فلسفه  با  علما  از  هاى جمعى 

 ايم .نيست ، بلكه دليل مخالفت ما براساس عقل و شرع است و اين قسمت را جهت آگاهى آورده

 .  383( فلسفه از منظر قرآن و عترت ، ص 284
 .  383به نقل از كتاب فلسفه از منظر قرآن و عترت ، ص  53، ص  2رجال ، شيخ طوسى ، ج  ( اخبار معرفة ال285
 .  384به نقل از كتاب فلسفه از منظر قرآن و عترت ، ص 307( رجال نجاشى ، ص 286
 .  198( الفهرست ، شيخ طوسى ، ص 287
 .  125( معالم العلماء ، ابن شهر آشوب ، ص 288
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 .  96طوسى ، ص ( الفهرست ، شيخ 289
 .  400( رجال  نجاشى ، ص 290

 .  1061، ص  3( الخرائج والجرائح ، ج 291
 .  287، ص   7( معجم رجال الحديث ، ج 292
 .  21  - 8( كشف المحجه لثمرة المهجه ، ص 293
 .  386( فلسفه از منظر قرآن و عترت ، مهدى نصيرى ، ص 294
 .  37، ص   9( تذكرة الفقهاء ، ج 295
 .  41همان ، ص ( 296
 .  173( رساله اقتصاد ، ص  297
 .  31( كشكول شيخ بهايى ، ص 298
 ( مثنوى نان و حلوا .299

 .  199( ده رساله فيض كاشانى ، ص 300
 .  391( فلسفه از منظر قرآن و عترت ، دكتر مهدى نصيرى ، ص  301
 .  197، ص  57( بحارالانوار ، ج 302
 نويسد :اين مسئله اعتراف نموده و مى جناب استاد مصباح يزدى نيز به    

عباس كه به ناحق مسند حكومت اسلامى را اشغال كرده بودند به شدت احساس نياز  اميه و بنىهاى ستمگر بنىدستگاه    
  كردند و در حالى كه اهل بيت پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم يعنى همان اولياى به پايگاهى مردمى در ميان مسلمانان مى

اى جز تهديد و تطميع در  هاى حاكم بر جلب افراد وسيلهدار وحى الهى بودند ، دستگاهبه حق مردم ، معدن علم و خزانه
نظران به دستگاه خويش رونقى بخشند و با آورى صاحباختيار نداشتند از اين رو كوشيدند تا با تشويق دانشمندان و جمع

يرانيان در برابر پيشوايان اهل بيت دكانى بگشايند بدين ترتيب افكار مختلف فلسفى و  استفاده از علوم يونانيان و روميان و ا
هاى گوناگون و به وسيله دوست و دشمن وارد محيط اسلامى گرديد . ) آموزش فلسفه ،  ها و فنون با انگيزهانواع دانش

 ( .  33، ص   1محمدتقى مصباح يزدى ، ج 

هاى  نويسد : حكومتمى  -كند  يك فيلسوف است ، اما به اين حقيقت اعتراف مىهرچند خود    -مرحوم علامه طباطبايى   
معاصر با ائمه هدى عليهم السلام نظر به اينكه از آن حضرات دور بودند از هر جريان و از هر راه ممكن ، براى كوبيدن آن  

از علوم حضرات عليهم السلام و باز داشتن مردم از مراجعه به ايشان و بهره توان گفت  كردند ، مىشان استفاده مىمندى 
كه ترجمه الهيات به منظور بستن در خانه اهل بيت عليهم السلام بوده است . در اين برهه از زمان ، علوم اوايل ، يعنى  

اميه ترجمه گشت  منطق و رياضيات و طبيعيات و الهيات و طب و حكمت به زبان عربى ترجمه شد ، مقدارى در زمان بنى
عباس تكميل شده و صدها كتاب از يونانى و رومى و هندى و ايرانى و سريانى به زبان عربى درآمد  ر زمان بنىو سپس د 

 ( .  279، ص  5... ) تفسير الميزان ، ج 

 .  59( سوره مريم ، آيه 303
 . 62و   61، ص  2( خاتم مستدرك الوسائل ، ج 304
 .  194، ص  18الصادق عليه السلام ، شماره  ، مجله نور 365( قم نامه ، سيد حسين مدرسى ، ص 305
 .  51( معراج السعاده ، ص  306
 .  98( مثنوى طاقديس ، ص  307
 ، مبحث قطع .  64، ص   1( رسائل ، ج 308
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 .  269، فلسفه از منظر قرآن و عترت ، ص  162، ص  4( بيان الفرقان ، ج309
 .  299، ص  8( مستدرك سفينة البحار ، ج 310

الفوائد  311 ، معلول بى. فلاسفه مى  384الحائريه ، ص  (  تامه شود  : آنگاه كه علت  از دل علت  گويند  درنگ و اضطراراً 
  2. قدمت عالم    1شود :  كنند كه حاصل اين سخن مىشود و آنگاه فلاسفه خداوند را از ازل علت تامه معرفى مىخارج مى

خداى فلاسفه يك خداى بيچاره است كه از ازل بايد خلق كند و  . سلب اراده و اختيار از خداوند متعال بنابراين سخن ،  
باشد معلول  لاجرم  نمى تامه است و علت كه تامه  ، زيرا او علت  بگيرد  از ذات خود  را  معلول  بروز و صدور  تواند جلوى 

 شود ! ! ! خارج مى

 كنند . آفرينش معرفى مى  و اين تفكر در حالى است كه تمام اديان الهى خداوند را صاحب اختيار و حريت در 

 .  400( فلسفه از منظر قرآن و عترت ، دكتر مهدى نصيرى ، ص  312
 .  406( البيان فى تفسير القرآن ، ص  313
 .  103( فلسفه و كلام اسلامى ، ص 314

 .  109( همان ، ص 315
 .  209( ديوان اشعار ، ص 316
 .  212( همان ، ص 317
 194همان ، ص ( 318

 .  202همان ، ص ( 319
 با موضوع فلسفه . 2( نشريه مذهبى نور ، چاپ مشهد مقدس ، شماره 320

 . 99و   98شماره   1372( مصاحبه پرفسور فلاطورى با مجله دانشگاه انقلاب سال 321
 ( همان . 322

 . 186، ص   18( همان ، به نقل از : مجله نور الصادق ، شماره  323
 .  67لسفه در قرون وسطى ، ص ( روح ف324
به نقل از : فصلنامه نورالصادق   27شناسى فلسفه ايرانى ، محمدرضا فشاهى ، ص  ( ارسطوى بغداد ، كوششى در آسيب325

 . 182، ص   18، : شماره 
 .  187، ص  18( نورالصادق ، شماره 326

 388حكمت و انديشه دينى ، ص ( 327

 .  65منظر قرآن و عترت ، ص  لسفه از ف( 328
 اند .، مقاله فلاسفه يونان هيچگاه موحد نبوده 16( فصلنامه نورالصادق ، شماره  329

 . 192( مقالات فلسفى ، ص  330
 ( همان . 331

 . 261، ص   18( صحيفه امام ، ج 332
 غافر .  83ع طبرسى در ذيل آيه  به نقل از : فخرالدين رازى ، تفسير  جامع الجوم 198، ص  57( بحارالانوار ، ج 333

 .  80، ترجمه لطفى كاويانى ، انتشارات خوارزمى ، سال   44، ص  1( رساله آپولوژى افلاطون ، ج 334
، تاريخ فلسفه فردريك كاپلستون ،    179  -  177( تاريخ فلسفه غرب ، برتراند راسل ، ترجمه نجف دريابندرى ، ص  335

 . 137، ص   1، تاريخ فلسفه در اسلام ، م شريف ، ج  264، ص  1الدين مجتبوى ، ج  ترجمه سيدجلال
 .  67( روح فلسفه در قرون وسطى ، ص 336
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 .  68( همان ، ص 337
 .  76و   75( همان ، ص 338

 .  1375، انتشارات خوارزمى ،  1437، ص  3( متفكران يونانى ، ترجمه محمدحسن لطفى ، ج  339
 ( همان . 340

 به بعد ترجمه محمدحسن لطفى .  471ارسطو ، كتاب لامبدأ ، ص ( متافيزيك 341

 .  307، ص  1( اسفار اربعه ، ج 342
 ( همان . 343

 .  109، ص  9( همان ، ج  344
 .  20و   19( قرآن ، عرفان و برهان از هم جدايى ندارند ، ص 345
 لى .. به نقل از استاد جوادى آم  89مهرماه  17( به نقل از : روزنامه شرق ، 346

 .  269، ص  2( رحيق مختوم ، استاد جوادى آملى ، ج 347

انجام گرفته است به نقل از   1389/    7/    15( سخنرانى استاد جوادى آملى در همايش » دين و فلسفه « كه در تاريخ  348
 به بعد .  84، ص   18، و فصلنامه نورالصادق، شماره 3: مجله سمارت شماره 

و از محققين و پژوهشگران بزرگ است .   1378و متوفى به سال   1330شيخ على صفايى متولد    اللَّّه حاج( مرحوم آيت349
 از اين استاد قريب به شصت اثر مطبوع در مباحث مختلف و متنوع اسلامى با بيانى شيوا و جذاب موجود است . 

 .  10( مجموعه آثار ، انديشه من ، ص  350
 .  58ار ، ص آيى ، عصر انتظ( مجموعه آثار ، تو مى351
 .  31( مجموعه آثار ، روزهاى فاطمه عليها السلام ، ص 352
سازد و تا آنجا تواند مطرح شود و خدايى را براى جلوگيرى از تسلسل مى( اما زبان ديگرى كه فقط در نزديك عده مى353

خواهد با  م نيست و زبانى كه مىكند ، زبان اسلارود كه رستاخيز و معاد انسان را هم در ذهن و خيال او مطرح مىپيش مى
اش وحدتى را براى انسان بسازد كه نه واقعى است و نه زاينده در متن حوادث و زندگى واقعى انسان ، شهود گنگ و خيالى

تواند بسازد و صلح كند و  كند كه با هر چيزى مىاين زبان رسول نيست . آن زبان كه سر آخر هم دين را آنقدر گشاد مى
سازد ، اينها زبان كند و مذهب را صندوق نسوز استعمار مىكه دين را به ابزارى كارآمد براى استعمار تبديل مى  شودآن مى

 ( .  46، ص  3دين و وحى و مذهب اصيل نيستند . ) مجله سمات ، شماره  

 .  41( مجموعه آثار ، يادنامه ، ص 354
 .  102هاى اسلامى ، قم ، ص انديشه( خاطرات مستر همفر ، ترجمه على كاظمى ، كانون نشر 355
 ( فصوص الحكم ، فص هارونيه ؛ گلشن راز شبسترى . 356

 .  264، ص  1( فتوحات مكيه ، ج  357
 .  171، ص  7( اسفار اربعه ، ج 358
 .  136، ص  7( اسفار اربعه ، ج 359
 ( فصوص الحكم ، فص هارونيه . 360

 . 6، ص  2( فتوحات مكيه ، ج  361
. ملاصدرا در شرح حديث بيست و يكم اصول كافى اين سخن را ابراز داشته است ،    567كافى ، ص    ( شرح اصول362

 گويد : دكتر دينانى در اين باره مى
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همانگونه كه ذكر شد ، صدرالمتألهين با استناد به روايات صادره از ائمه معصومين عليهم السلام به اين نتيجه رسيده      
خدا باطنى  حجت  عقل  كه  حجتاست  پيغمبران  و  است  حقوند  ظاهرى  و  هاى  لازم  مردم  براى  آنها  از  اطاعت  كه  اند 

داند كه رشته نبوت و پيغمبرى پس از وفات حضرت محمدّ صلى  ضرورى است . اين فيلسوف از سوى ديگر به روشنى مى
ا به   . براى هميشه قطع شده و ديگر هرگز پيغمبرى مبعوث نخواهد شد  عليه وآله وسلم  با رحلت پيغمبر  الله  ترتيب  ين 

بود   نيازمند حجت ظاهر نخواهند  نيز  اسلام صلى الله عليه وآله وسلم حجت ظاهرى ديگر وجود نخواهد داشت و مردم 
نماياند ، حجت باطن است . به نظر ملاصدرا ، در آخرالزمان  آنچه براى خلق هميشه باقى است و راه سعادت را به آنان مى

اى بيرونى نيازمند نيستند ؛ بلكه به جاى معلم بيرونى از معلم درونى و راهنماى باطنى استفاده كرده  مردم به معلم و راهنم
، ص    2دهند . ) ماجراى فكر فلسفى در جهان اسلام ، ج  و در  پرتو هدايت او حركت خود را به سوى مقصد ادامه مى

343 . ) 

 گوييم : مى     

نياز از تعاليم انبياء  گاه بىاند ؛ بنابراين انسان هيچها آوردهتمام افراد بشر و در تمام زمان . پيامبران تعاليم الهى را براى 1    

 شود . نمى

امامان    -هاى ظاهرى  نياز از حجت. عقل هرچند رشد يابد ، باز انسان بى  2     شود ؛ زيرا عقل  نمى  -يعنى پيامبران و 
 از وحى بگيرد . انسان محدود است و بسيارى از معارف را بايد 

ديدند ؛ مگر  نياز از دين خدا نمىتر بود ، هرگز خود را بى. پيامبران و امامان عليهم السلام كه عقل آنان از همه كامل 3    

اينكه گفته شود : عقل بشر  در آخرالزمان از امامان و پيامبران عليهم السلام بالاتر خواهد بود ! ! ) كه البته هيچ مسلمانى  
 گويد ( .ا نمىاين ر

رساند ، بلكه منجر به انكار هدايت امام معصوم عليه  . سخن ملاصدرا نه تنها عدم كارآمدى دين را در آخرالزمان مى  4    
شود ؛ زيرا وجود امام معصوم عليه السلام در بين بشر براى هدايت مردم است ، و اين در حالى  السلام در آخرالزمان نيز مى

داند ! ! آرى ، اين است نتيجه تفكرات پوسيده يونان باستان نياز از حجت ظاهر مىردم آخرالزمان را بىاست كه ملاصدرا م 
 گردد . كه منجر به انكار دين مى
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